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»یک شب آتش در نیستانی فتاد...«
«1  حاصل گفتگوی آزاده و جانباز 50 درصد سرتیپ  ایده ی کتاب »ببرِِ در زنجیر

کیومرث ویسی با جمعی است که از سر اتفاق من هم در آن جمع بودم.
شبی در باغی مهمان جمعی از خلبان های بازنشسته ی پیشکسوت پایگاه یکم 
رزمی هوانیروز کرمانشاه بودم. دوست نازنین هنرمندم سرهنگ خلبان »حسنعلی 
« گفت: قربان!  امیری« به دوست دیگرمان سرهنگ خلبان »محمدرضا ویسی مهر
از پسر عموی گرامی تان، امیر کیومرث ویسی نمی خواهید خودشان را به دوستان 
سرتیپ  بکنند.  تعریف  برای مان  اسارت شان  دوران  از  خاطره  چند  و  معرفی 
که خودشان یکی  یان« خلبان جنگنده ی نیروی هوایی  خلبان »کیومرث حیدر
« را به  از اسطوره های جنگ و دفاع مقدس هستند، چگونه عنوان »ببرِِ در زنجیر

ایشان داده اند؟
از کجا، نمی دانم اما صدای دف و سه تاری سرخوش داشت صدای شوالیه ی 
در  آتش  شب  »یک  بخواند  تا  می کرد  همراهی  را  ناظری«  »شهرام  ایران  آواز 

نیستانی فتاد...« 

یــان )عقــاب  ، لطــف و عنایــت امیــر خلبــان کیومــرث حیدر 1 . در ادامــه خواهــد آمــد کــه دلیــل انتخــاب ایــن نــام بــرای کتــاب حاضــر
زاگــرس( بــوده کــه در جــایی امیــر کیومــرث ویســی را بــه ایــن نــام ملقــب می کننــد. ایشــان نوشــته بودند:»مــن خوشــحالم کــه ایــن ببــرِِ در 

زنجیــر هم شــهری، هم نــام و هم ســان مــن جانبــاز اســت.«

مقدمه
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ویسی  کیومرث   امیر  از پسرعموی شان  ویسی مهر  جناب سرهنگ محمدرضا 
خواهش کرد تا این درخواست را بی‌پاسخ نگذارد.

انگار نقش موسیقی زیر صدای روایت این مرد  ایران  آواز  آواز شوالیه ی  صدای 
محجوب و فروتن را بازی می کرد.

، محجوب و فروتنانه معرفی کرد و گفت:  امیر کیومرث ویسی خودش را بسیار موجز
»خلبانان در فضای مجازی یک صفحه ی ویژه دارند چون من با تعدادی از این 
بزرگواران در اسارت بیشتر از ۹ سال اسیر بوده ام، به من لطف دارند مرا هم آن جا 
یان«  عضو کرده اند. در این صفحه »عقاب زاگرس« امیر خلبان »کیومرث حیدر
کرده؛  کرم  که به حق یکی از اسطوره های آسمان ایران هستند زیر پُُستی از من، 
و هم سان من  زنجیر هم شهری، هم نام  در  ببرِِ  این  که  بودند:»خوشحالم  نوشته 

جانباز است.«
« را داده بودند و هم لطف روا داشته بودند. این گونه هم به من عنوان »ببر در زنجیر
گویا برای بیان خاطرات  که  اما درباره ی خاطره باید بگویم جایی متنی خواندم 
زندگی من نوشته شده بود. در آن متن آمده بود:»در زندگی زخم هایی هست که 
را نمی شود به  را آهسته می خورد و می تراشد. این دردها  انزوا روح  مثل خوره در 
کسی اظهار کرد. چون عموماً مردم عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزء 

اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند.«
. همان طور که برای من و خیلی های دیگر اتفاق  اما واقعاً نه عجیب اند و نه نادر
کسان دیگری هم خدای نکرده اتفاق بیفتند. این  افتاده اند، ممکن است برای 
این دردها  را آهسته می خورند و می تراشند.  انزوا روح  واقعاً مثل خوره در  دردها 
نظر  به  کردنی  باور  نامتعارف اند  اما  واقعی  بس  از  کرد.  اظهار  نمی شود  واقعاً  را 

نمی آیند. چه بگویم؟ کدام خاطره را تعریف کنم که شب تان را خراب نکنم؟
که  دارم  خاطره  عراق  الرشید  و  ابوغریب  استخبارات،  زندان  در  دلاورانی  از  من 
« معروف هستند. اگر من نُُه سال و هشت ماه و شش روز زندان  به »گروه ۵۸ نفر
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کرده ام، بعضی از آن ها ده سال و بعضی دیگرشان  انفرادی و شکنجه را تحمل 
هجده سال این بند و شکنجه را به جان خریده اند و خم به ابرو نیاورده اند. همه 
سید اسرا سرلشکر خلبان شهید »سید حسین لشگری« را می شناسند. ایشان هم 
جزء همین گروه ۵۸ نفر بودند. اما اکثر مردم بسیاری دیگر از دلاوران گروه ۵۸ نفر 

را یا بسیارکم، یا اصلاً نمی شناسند. 
باید از آن ها خواست تا خاطره تعریف بکنند. من به حرمت آن ها و گاهی از سر 
این که مبادا خاطرات تلخم دل و جان دیگران را بیازارد، جایی به شکل رسمی 
کنون خاطره‌ای تعریف نکرده ام. خیلی هم پیش نیامده به صورت رسمی از  تا
تکلیف  می کنم  احساس  دیگر  طرف  از  کنم.  تعریف  خاطره ای  بخواهند  من 
دارم تا مجالی باقی مانده باید خاطرات خودم را بگویم و از این شیران شرزه و 
مردان مردستان ذکر نام و خاطره بکنم. آرزومندم فرصتی دست بدهد و بشود 
به همین خاطر  گر خاطره-ای بگویم  ا این تکلیف عمل نمایم. امشب هم  به 

است و بس.«
نجابت و غمی در گفته های امیر کیومرث ویسی موج می زد. با هر موج واژه اش 
سروده ای را به ساحل خاطرم می آورد و بازش می برد تا این سروده را سهمگین تر به 

موج شکن خیال و خاطرم بکوباند و آن سروده این بود:
»در کنج قفس پشت خمی دارد شیر

 گردن به کمـــند ستمی دارد شیــر
 در چشـم ترش سایه ای از جنگل دور 

» ای وای خدایــا چه غمی دارد شیــر
که  که می گفت در چشم ترش می شد دید  کیومرث ویسی با هر خاطره ای   امیر 
گردن به کمند چه ستمی داشته است. هر خاطره آذرخش این مصراع را به نیسان 
که می خواند:»یک شب آتش در نیستانی  آواز  با آوای شوالیه  جانم می‌افکند و 
در  مردستان  مرد  این  خاطرات  می دیدم  می کرد.  خیالم  هم  و  همدم  فتاد...« 
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نیستان جان دیگران و من آتش افکنده است.
یسی خواهش  کیومرث و که تاب نیاوردم و از آزاده ی جانباز سرتیپ  آن جا بود 
با  شفاهی  یخ  تار قالب  در  را  خاطرات شان  بدهد  اجازه  نشده  دیرتر  تا  کردم 
نام  وظیفه  به  آن  از  خودشان  چه  آن  بر  افزون  تا  یم،  بیاور گرد  اسناد  و  عکس 
ی این دلاور مردان و خودشان گرچه دیر و  می برند مدون سخن بگویند تا دلاور

گرچه اندک، اما بازگو بشود.
با پافشاری دوستان ایشان پذیرفتند. ما هم گفتیم: به قول معروف:

»مطرب به مهتاب رو آنچ شنیدی بگو 
». ما همگان محرمیم آنچ بدیدی بگو

خوشبختانه نفس گرم دوستان اثر کرد و در همان جمع سنگ  بنای کتاب ببر در 
زنجیر نهاده شد و کار پیش رفت. امیر کیومرث ویسی در سلسله نشست هایی 
که در  از مردان مردستانی  از تولد، زندگی، خدمت، هنگامه ی نبرد و اسارت و 
گروه ۵۸ نفر شهرت یافته بودند، تا بازگشت و زندگی پس از  بند با او بودند و به 

یخ ایران افزوده شود. ینی بر افتخارات تار اسارت شان سخن ها گفت تا برگ زر
، به  دستاورد آن شب و سلسله نشست های بعد من و امیر کیومرث ویسی امروز

« در دستان شماست. قالب کتابی به نام »ببر در زنجیر
کرمانشاه بهمن ۱۴۰۲
 مهرداد رضایی فر 



گرم گفتگو  گرما - امیر! ممکن است به طور اجمالی خودتان را معرفی بفرمائید تا در 
ح کنم؟ من هم پرسش هایی را مطر

- بله من کیومرث ویسی متولد یکم دی ماه سال 1337 هستم. در محله ی »بازار 
توپخانه« که یکی از مناطق قدیمی کرمانشاه و روبه روی »پارک شیرین« کرمانشاه 
است، چشم به جهان گشوده ام. بعد خانواده به خیابان»منزه« کرمانشاه رفته اند. 
دقیقاً این محله و این زمان را به یاد دارم. یک کوچه به نام کوچه ی شش متری بود 
که به دبستان جامی می خورد. ما آن جا زندگی می کردیم. منزل ما دقیقاً روبه روی 
دبستان جامی بود. از سال 1339 ما در این محله زندگی کرده ایم. وقتی به شش 
کردند.  نام  آزاد ثبت  سالگی رسیدم مرا در دبستان »جامی« به صورت مستمع 
کاملاً به خاطر دارم که پدرم دستم را می گرفت و به دبستان جامی می برد. آن ها 

هم مرا روی نیمکت طبقه اول می نشاندند. 
بار به  کردند. این  باز خانواده نقل مکان  که  یکی، دو سال در دبستان جامی بودم 
کن شدیم. برای سپری  خیابان خیام رفتیم و در این محل جدید و زیبای آن روزگار سا
کرمانشاه  که دور میدان فردوسی فعلی  کردن دوران دبستان، در دبستان »فردوسی« 
بود، ثبت نام شدم. فکر می کنم از کلاس اول تا ششم در همین دبستان فردوسی بودم.

کودکی، نوجوانی، جوانی...
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در  هدایت  دبیرستان  رفتم.  »هدایت«  دبیرستان  به  متوسطه  دوران  شروع  برای 
« واقع شده بود. تا کلاس یازدهم رشته ی طبیعی  خیابان »خیام« کوچه ی »شهناز
در این دبیرستان بودم. خاطرم هست که درس های حفظ کردنی ام بهتر بود و از 
یاضیات، جبر و مثلثات و این گونه درس ها نه این که بدم بیاید  درس های مثل ر
نه، اما در حد نمره آوردن آن ها را می خواندم ولی درک شان نمی کردم. فکر می کردم 
که فردا روز وقتی بخواهم استخدام بشوم اصلاً به کارم نمی آیند. بعداً هم در ارتش 
کلاس  تا  حال  هر  به  نیامدند.  ما  کار  به  درس ها  این  ‌زرهی  پیاده  رسته ی  در  و 

یازدهم در این  مدرسه بودم. 
بعد از آن دوباره خانواده نقل مکان کردند و به خیابان »شریعتی« فعلی کرمانشاه 
آمدند. من هم برای ادامه تحصیل به دبیرستان »کاوه« آمدم. آن زمان دبیرستان 
آن  به  بعدها  که  السلطنه«  »ارشد  سرهنگ  کوچه  فعلی  شریعتی  راه  سه  کاوه 
ابن  »موسی  مسجد  کنار  درست  کوچه  این  بود.  می گفتند،  »فرهنگ«  کوچه ی 
« روبه روی سه راه شریعتی قرار داشت. من دیپلم تجربی یا طبیعی ام را در  جعفر

این  دبیرستان گرفتم. 
آقای  آن ها  از  یکی  بودیم.  هم  با  همیشه  که  داشتم  دوستانی  دبیرستان  این  در 
و  زمان  آن  آبان«  »چهارم  بیمارستان  آشپز  ایشان  بعدها  بود.  سلیمانی«  »حمید 
که  بودند  تاتاری«  »احمد  دیگرم  دوست  شد.  »پرندیان«  دکتر  فعلی  بیمارستان 
ایشان درجه‌دار ارتش شدند. من با این دو نفر دوستی بیشتری داشتم. ما سه نفر 

با هم رفیق بودیم و با هم دیپلم گرفتیم.
که خیابان منزه زندگی می- آن زمان پدرم شاطر نانوایی سنگکی بود. از زمانی 

کردن پدرم را دیده بودم و به خاطر  کار  کردیم و آن جا یک نانوایی سنگکی بود، 
داشتم. چون پدرم شاطر کار بلد و خوبی بود، یک روز هم بیکار نمی ماند. از تمام 
نقاط شهر هر جا نانوایی سنگکی بود دنبالش می آمدند و برای کار به او پیشنهاد 

می دادند. پدرم کارگر بود و با دستمزد کارگری ما را بزرگ کرده بود. 



13انی، جوانیو، نوجیکودک

آقا بود و هم جان ما. ایشان  برابر نامش هم  پدرم »آقا جان« نام داشت. درست 
کردند. مادرم»گل صنم  متولد 1310 بودند و سال 1394 در سن 84 سالگی فوت 
سلیمی« خوشبختانه هنوز سایه اش بر سر ماست و در قید حیات هستند. ایشان 

متولد سال 1320 هستند و الان ۸۲ سال سن دارند.
که شاید شنیدنش خالی از لطف نباشد. ما  در مورد پدرم یاد خاطره ای افتادم 
بودیم. پدرم  تقریباً در حد متوسط  گفت  نبودیم. شاید بشود  خانواده ی مرفه ای 
دسترسی  روز  تکنولوژی های  و  امکانات  از  خیلی  به  که  بود  طبیعی  بود.  کارگر 
اگر هم  یا  بود  کلاً تکنولوژی هم مثل الان پیشرفت نکرده  گرچه  نداشته باشیم. 

پیشرفت کرده بود در اختیار ما نبود. 
یادم هست وقتی 12 ساله بودم و در کوچه ی شهنازِِ خیابان خیام زندگی می‌کردیم 
او »ننه  به  که  تلویزیون نداشتند. در محله ی ما پیرزنی مغازه‌دار  اغلب خانه ها 
را  سیما  ننه  حوالی  آن  مردم  همه ی  خرید.  را  تلویزیون  اولین  می گفتند  سیما« 
می‌شناختند. ننه سیما داخل خانه اش یک زیرزمین داشت. تلویزیون را آن پایین 
گذاشته بود. وقتی برنامه یا فیلمی مثل »صمد آقا« پخش می شد تمام بچه های 
محله ی خودمان و کوچه های اطراف که شاید دویست نفر می شدیم  به زیرزمین 
خانه ی ننه سیما می‌رفتیم. باور کنید روی سر و کول هم سوار می شدیم تا تلویزیون 
ببینیم. جالب این بود که ننه سیما به خاطر صفایی که در دل مهربانش داشت از 

هیچ کس پولی هم نمی‌گرفت.
آن زمان تقریباً ما که از طبقه ی ضعیف جامعه بودیم با هم فرق خاصی نداشتیم. 
اگر تلفن نبود اکثراً نداشتیم. اگر پول نبود اکثراً نداشتیم. هر خانه ای می-رفتیم 
عادت  شرائط  این  به  هم  مردم  می گذاشتند.  بادبزن  یک  مهمان  دست  جلوی 
کرده بودند. ما و شاید خیلی های دیگر برای خنک شدن خانه ها پشت پنجره، 
که در طول روز سایه ایجاد بکند. شب های  کرده بودیم  پرده ی حصیری نصب 

گرم تابستان هم اکثراً پشت بام می خوابیدیم. 
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اکثراً خانه ی شخصی نداشتیم. چند خانواده داخل یک خانه زندگی می کردند. 
خانه‌ها بزرگ بودند و هر خانواده در نهایت دو اتاق اجاره می کردند. اکثر خانه ها 

چون حمام نداشتند روزهای جمعه  از حمام های عمومی استفاده می کردیم. 
آن زمان برای این که ما بیکار نباشیم و با بچه های نا اهل نگردیم، پدر تشویق‌مان 
گاهی بلیت های »اعانه ی ملی« را می فروختیم.  کار بکنیم. یادم هست  می کرد 
الان  اعظم«که  »دبیر  خیابان  در  واقع  کرمانشاه  »بیستون«  هتل  در   هم  مدتی 
متأسفانه بسته شده است، کار کردم. دایی  من آقای »حسن ویسی« مسئول یکی از 
، پنج نفری کار مهمان‌داری  بخش‌های این هتل بود. آن جا با پسر دایی هایم چهار
مجالس را انجام می‌دادیم. مثلاً یک مجلس عروسی آن جا برگزار می شد. طرف 
میوه و شیرینی می خرید و تحویل می داد و ما برای مهمان ها سرو می کردیم. آخر 

شب هم اگر چیزی اضافه می آمد آن را بین کارکنان تقسیم می کردند. 
صاحب  یا  مجلس  صاحب  می کردیم  کار  جا  این  که  بود   1352 یا   1353 سال 
که اکثراً  میزهای رزرو شده به ما انعام می دادند. هتل بیستون، هتل زیبایی بود 
به آن جا می آمدند. آن زمان  با میهمانان شان  بودند  از طبقه ی مرفه  که  کسانی 

کمتر کسی می‌توانست از امکانات این هتل استفاده بکند.
قبل تر از این هم زمانی که بچه تر بودم نخود سبز یا همان )بلبلی نخود( می‌فروختم. 
یال می خریدم. آن را دسته  یک گونی بزرگ بلبلی نخود را دو تک تومان یا بیست ر

دسته می کردیم و در محله ی خودمان می فروختیم. 
ببینید! زندگی برای ما سخت بود اما ما در دل این سختی ها یاد گرفتیم چگونه 

یم.  گلیم خودمان را از آب در بیاور
، مفهوم پول، مفهوم کسب  ، مفهوم کار آن کارها باعث می شد مفهوم سختی کار
روزی و پول حلال را بفهمیم. ضمناً فقط من نبودم. تقریباً همه ی خانواده ها حتی 
که  کارها هم احتیاج نداشتند، بچه ها را طوری تربیت می کردند  اگر به پول این 
که  کارگری هم شده زندگی را در حدی  کار بکنند. وگرنه اکثر پدرها، آن زمان با 
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‌دار دنیا اگر چیزی ندارم  می توانستند می‌چرخاندند. مثلاً پدر من می گفت:»من از
مهم نیست، ولی می خواهم بچه هایم به جایی برسند و تحصیلات‌شان را ادامه 

بدهند.« 
خوشبختانه ما هم توانستیم تحصیلات مان را ادامه بدهیم و در حد خودمان به 
موفقیت هایی دست پیدا کنیم. انصافاً همه ی ما اگر پیشرفت کردیم حاصل طرز 

فکر و زحمت پدر و مادرهای مان بود. 
پدرم اصلاً به جمع کردن مال دنیا فکر نمی کرد. می گفت:»من کار می کنم فقط 

شما درس تان را بخوانید.«
می خواهم به یک خاطره اشاره کنم که آموزنده است. 

من تقریباً بزرگ شده بودم. به نظرم کلاس دوازده رشته ی طبیعی بودم. یک روز که از 
سر بیکاری با بچه های محل می گشتیم پدرم به من گفت:»پسرم! بیکار چرخیدن 

نه زیباست و نه در شأن توست. بهتر است به درس ات بچسبی و کار کنی.«
 غروب بود که پدرم این تذکر را داد و گفت:»اگر به این حرف من گوش ندهی جای 

تو دیگر در این خانه نیست.« 
گرفت. افسرده و ناراحت شدم. با خودم  من چون جوان بودم از حرف پدرم دلم 

فکر می کردم و می گفتم، خدایا! چرا پدرم باید این حرف را به من بزند؟!
یک  و  دوازده  ساعت  شاید  حدوداً  شب  همان  که  بودم  شده  ناراحت  قدر  آن 
سنندج  به  شهری  بین  ماشین های  با  و  آمدم  کرمانشاه  آزادی  میدان  به   شب 
رفتم. آن جا کمی صبر کردم تا هوا روشن شد. همین طور که دور میدان ایستاده 
بودم دیدم دخترها و پسرها دارند به دبیرستان و مدرسه می روند. من به حال شان 
حسرت  می خوردم. بی‌هدف راه افتادم. در فکر و خیال بودم که از یک کوچه رد 
شدم. دیدم دارند یک خانه ی چند طبقه می سازند. استادکاری مشغول کار بود. 

نزدیک رفتم و گفتم:»استاد! خسته نباشید. کارگر نمی خواهی؟«
استاد گفت:»فکر نمی کنم بتوانی کارگری بکنی!«
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گفتم: چرا می توانم.
هم  لبه‌دار  کلاه  یک  و  داد  من  به  کار  لباس  دست  یک  آمد.  پایین  استاد 
دوش  ی  رو یا  می کنی  کول  گچ  کیسه های  این  گفت:»از  و  گذاشت  سرم 
با  بود  سخت  گر  ا ی.  می آور چهارم  طبقه ی  به  اول  طبقه ی  از  و  ی  می گذار

». ظرف »استانبولی«1 بیاور
گچ ها را  کردم با بیل  کم بود. من شروع  آن زمان بالابر و این‌گونه وسایل یا نبود یا 
یختم و اگر می شد  یختم. یک بیل داخل استانبولی می ر داخل استانبولی می ر
برای بخت سیاه و سرنوشتی که برای خودم ساخته بودم باید یک بیل گچ هم روی 

یختم.  سر خودم می ر
خلاصه تا دوازده ظهر کار کردم. موقع ناهار شد. استادکار من جوان بود. ولی از 
من بیشتر سن داشت. کمی مرا نصیحت کرد و گفت:»همین که آمدی فهمیدم 
استانبولی  از  گفتم  و  دادم  تو  به  سخت  کار  هم  عمداً  کرده ای.  قهر  خانه  از 
استفاده کنی که قدر زحمت پدر و خانواده ات را بفهمی. حالا برگرد کرمانشاه و 
دست پدر و مادرت را ببوس. الان فهمیدی پدر و مادرت چه زجری برای بزرگ 

کردن تو می کشند؟«
این را گفت و پنجاه تک تومان به من داد گفت:»برو کاری را که گفتم انجام بده.«

کردم.  کرمانشاه برگشتم. دست پدر و مادرم را بوسیدم و معذرت خواهی  من به 
به  تا  و می گویم  گفتم  برای خودت  گفت:»روله! من  بوسید.  و  کرد  مرا بغل  پدرم 
جایی برسی. اگر به جایی برسی به من چیزی نمی دهند. من به خاطر آینده و رفاه 

شما این همه زحمت می کشم. من پدرت هستم. دشمنت که نیستم.«
خلاصه بعد از این ماجرا با جدیت شروع به درس خواندن کردم و دیپلم را همان 

خرداد ماه گرفتم.

1 . اســتانبولی )بنــایی( ظرفــی اســت بــه شــکل مــخروط ناقــص بــا دهانــه ی بــاز کــه درون آن ملات ســاخته می شــود. همچنیــن از ایــن 
وسیلــه بــرای حمــل ملات نیــز اســتفاده می گــردد. در واقــع اســتانبولی بــه عنــوان تشــت ملات‌ســازی و گچ‌ســازی در ســاخت ملات و 

گــچ در کارهــای ســاختمانی، ســاخت ســازه، بنــایی و مجسمه‌ســازی مورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
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- این اتفاق چه سالی رخ داد؟
- سال 1356 بود. من از این رفتار پدرم یک درس بزرگ و ارزشمند گرفتم. اگر پدرم 
این کار را نمی کرد و استاد هم مرا نمی پذیرفت و راهنمایی نمی کرد، شاید درسم را 
جدی نمی گرفتم و به جایی نمی رسیدم. پیش آمدن این جریان را لطف خداوند 

به خودم می دانستم و می دانم. 
حاصل  فرزند  شش  جمعاً   . خواهر دو  و  بودیم  برادر  چهار  ما  پدری،  خانه ی  در 

زندگی مشترک پدر و مادر ما بود. 
کوچک تر  من  از  سال  یک  که  »محمد«  آقا  برادرم  بودم.  خانواده  بزرگ  فرزند  من 
که بازنشسته شدند.  بود، بازرس بانک های صادرات در استان بودند و بعد هم 
، سه سال از من کوچک تر بود. ایشان هم الان سرهنگ  برادر دیگرم آقا »احمد« دو
برادر دیگرم نیز در جوانی  بازنشسته ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. 
فوت شدند. خواهرم »فریبا« خانم هشت تا ده سال از من کوچک تر بودند. ایشان 
کارمند بانک ملت بودند که بازنشسته شدند. »ناهید« خانم هم خواهر کوچک و 

ته تغاری خانواده پدری ما بودند که خانه دار هستند. 





پیوستن به ارتش استخدام و 

- امیر! ممکن است بفرمائید چه زمانی وارد ارتش و چگونه استخدام  شدید؟
گرفتن دیپلم به ارتش پیوستم. یعنی دقیقاً سال 1356 به استخدام  - من پس از 
بخش  حتی  دولتی  دوایر  ادارات،  در  استخدام  امکان  زمان  آن  درآمدم.  ارتش 
صنعت فراهم بود. مثلاً همین شرکت نفت کرمانشاه نیرو می خواست و به راحتی 
کار در شرکت نفت داده شد، اما من  هم استخدام می کرد. به من هم پیشنهاد 
دوست نداشتم. فقط به ارتش و نظامی گری علاقمند بودم. یک سال بعد از گرفتن 
دیپلم جذب ارتش شدم. اما جذب ارتش شدنم حکایت خاص خودش را دارد.

کردم و قبول هم شدم اما وقتی داخل  من اول برای نیروی هوایی ارتش ثبت نام 
شهر آمدم و پلیس ها را دیدم با لباس های فرم ها و تیپ مرتب شان برایم خیلی 
جذابیت داشتند. به همین خاطر از قبولی در نیروی هوایی چشم پوشیدم و آن 
کردم و برای شهربانی ثبت نام نمودم. به قول معروف هنوز هدف خاصی  را رها 
در راستای علاقه ام پیدا نکرده بودم. برای همین تمام قسمت ها و شاخه های 
کردم و پذیرفته  ارتش و نظامی گری برایم جذاب بود. برای شهربانی هم ثبت نام 
 » شدم. یک روز از خیابان عبور می کردم دیدم یکی از کامیون های ارتش که به »ریو
شهرت داشتند در حال عبور است. مثل این که سرویس نظامی ها بود. این خودرو 
همین طور که حرکت می کرد نفرات حین حرکت کامیون، پیاده می شدند. یعنی 
این نفرات نظامی بدون این که منتظر توقف کامل کامیون بمانند، با آمادگی کامل 
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از آن پایین می پریدند و کامیون هم راه خودش را ادامه می داد. 
ک  نیروهای ارتشی به مذاق من خوش آمد و از آن لذت  کار خشن  و خطرنا این 
کردم و فهمیدم من این نوع نظامی گری را دوست  بردم. بالاخره علاقه ام را پیدا 
دارم. بنابراین رفتم و از سیر مراحل جذب شهربانی هم انصراف دادم و به ارتش 
پیوستم. حتی معاینات نیروی هوایی را که در تهران انجام می شد قبول شدم ولی 
انصراف دادم و به شهربانی آمدم و از آن جا هم انصراف دادم و به نیروی زمینی 

ارتش پیوستم.

که تهران رفتید و برای نیروی هوایی داوطلب شدید آزمون دادید،  - امیر! آن زمان 
قبول شدید، معاینات دقیق و سخت نیروی هوایی را سپری کردید، بچه های خلبان را 
ندیدید؟ به شما توضیح ندادند یا از شما توضیح نخواستند که چرا منصرف شده اید؟ 

از آینده ی خدمت در نیروی هوایی به شما چیزی نگفتند که علاقمند بشوید؟
که رفتم و داوطلب شدم نه خودم  - نه! چیزی نمی گفتند حتی برای ارتش هم 
چیزی شنیده بودم نه کسی چیزی به من گفته بود. آن زمان نه مشاور داشتیم نه 
مشوق تا ما را راهنمایی یا تشویق بکند. در بین اقوام و فامیل هم کسی را نداشتیم 
که نظامی بوده باشد که بتوانم از او چیزی بشنوم یا چیزی بپرسم. تنها چیزی که مرا 

جذب کرد همین پرش ارتشی ها از خودروهای در حال حرکت بود.
تا از نیروی هوایی و شهربانی استعفا دادم به اوایل سال 1357 رسیدیم. آن وقت 
پسرعمویم آقای »محمد رضا ویسی« برای خلبانی هوانیروز استخدام شده بود. با 

دیدن ایشان و تعریف هایش من هم به هوانیروز نیروی زمینی ارتش علاقمند شدم.
تهران  به  و  شدم  قبول  کردم.  نام  ثبت  هوانیروز  برای  علاقمندی  این  بند  پشت 
تحویل  را  ما  شد  که  انقلاب  گردید.  انقلاب  دوران  با  مصادف  زمان  این  رفتم. 
نیروی زمینی ارتش دادند. آن زمان به ما گفتند:»کسانی که داوطلب استخدام در 
هوانیروز هستند تا زمانی که درجه بگیرند و به آن ها برای طی سایر دوره ها اطلاع 

بدهند، باید تحت امر نیروی زمینی در منطقه عملیاتی باشند.«
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- امیر! شما همان بدو استخدام به دانشکده افسری رفتید؟
- عرض کردم من اصلاً برای هوانیروز استخدام شدم و تمام این ها هم تحت امر 

نیروی ارتش بودند. 

اعزام  نیروی  چه  به  داوطلب  هر  می گرفت  تصمیم  ارتش  خود  یا  دادید  آزمون   -
بشود؟

- نه! آزمون دادیم. ما برای هوانیروز انتخاب شده بودیم. کارهای ما هم تمام شده 
کنیم. منتهی به  کارمان را شروع  که به هوانیروز برویم و  گرفتیم  بود. ما لباس هم 
انقلاب برخوردیم. همزمان با این تغییر تحول اجتماعی، رسته ی ما را به پیاده ی 
مکانیزه تغییر دادند. واحدهایی که رسته ی پیاده اند، کاملاً پیاده اند. نفربر و زره 
پوش ندارند. اما پیاده مکانیزه نفربر شنی‌دار دارد. دارای موشک »مالیوتکا«  و یک 
سری تجهیزات دیگر است. به همین خاطر به این واحدها که شامل واحد ما هم 

می شد واحد پیاده مکانیزه می گویند. 
کرده بودند. نیروی زمینی تصمیم  کلاً رسته ی ما را عوض  که  ولی ماجرا این بود 
گرفته بود به منظور تأمین کارکنان مورد نیاز خودش، داوطلبین این دوره را کلاً برای 

نیروی زمینی در نظر بگیرد.
قبل از انقلاب قرار بود ما را به عنوان هنرجوی پرواز بپذیرند. اما با ماجرای انقلاب 
جریان متفاوت شد. ما وارد خدمت شدیم داشتیم آموزش های اولیه را می دیدیم 
خودش  هوانیروز  دیدیم.  را  انفرادی  رزم  آموزش  ما  شد.  متوقف  چیز  همه  که 
آموزشگاه داشت و دوره هایش را آن جا برگزار می کرد ولی زیر نظر نیروی زمینی 
ارتش بود. آن زمان ما آموزش های مان را در مکانی به اسم »باغ شاه« که فکر می کنم 
دوره ی  پادگان  این  در  ما  گذراندیم.  است،  داده  نام  تغییر   » »حُُر پادگان  به  الان 
مقدماتی آموزش های ساده ی اسلحه‌شناسی، نظام جمع، تیراندازی، رزم انفرادی 

و این مسائل را طی کردیم. 
جمعاً من از بیستم مهر سال 1357 تا دوازدهم بهمن همان سال در این پادگان 
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که ما به عنوان نیروی آموزشی به پادگان رفته بودیم، واقعاً  آموزش دیدم. آن زمان 
سرگرم آموزش دیدن بودیم. آن جا ما را در یک مکان بسته ی نظامی  نگه داشته 
بودند و به ما آموزش های لازم را یاد می  دادند. ما در جریان ریز حوادث رخ داده در 

ایام شروع انقلاب نبودیم. 
گرما گرم شکل‌گیری انقلاب وقتی کنترل اوضاع از دست حکومت آن زمان  در 
خارج شد، برای این که بلایی سر نیروهای آموزشی نیاید، به ما شش ماه مرخصی 
دادند. هرکس به شهر خودش رفت تا زمان بگذرد و ببینیم چه تصمیمی برای 

ما می گیرند.
 بنابراین من هم به کرمانشاه برگشتم و منتظر فراخوان مجدد شدم. آن زمان ما در 
منزل خودمان تلفن نداشتیم. نه این که نبود؛ ولی ما که از خانواده های به اصطلاح 
طبقه سه جامعه محسوب می شدیم تلفن نداشتیم و باید منتظر شنیدن خبرها 
تمام  که  کرد  اعلام  فراخوان  یک  در  رادیو  روز  یک  می ماندیم.  رادیو  طریق  از 
نظامی هایی که به هر شکل از محل خدمت شان رها شده اند یا محل خدمت را 

ترک کرده اند برای ادامه ی خدمت به پادگان محل خدمت شان برگردند.
پادگان های شان  به  نیروها  بازگشت  فراخوان   1358 سال  نوروز  عید  از  بعد 
که ما رها شده در اختیار خودمان بودیم  داده  شد. بعد از این شش، هفت ماه 
کردیم. ما تمام این مدت حقوق  را معرفی  دوباره به پادگان برگشتیم و خودمان 
دانشجویی مان را می گرفتیم. فکر می کنم هفتصد تک تومان حقوق دانشجویی 
یاد هم بود. مثلاً آن  ما بود. آن وقت این مقدار حقوق برای ما نه تنها خوب، بلکه ز
زمان برای تفریح یا مرخصی داخل شهری تهران از پادگان که بیرون می زدیم بعد از 
« می رفتیم.  انجام برخی کارها برای ناهار به طبقه ی پانزدهم  ساختمان »پلاسکو
رستوران بسیار خوبی آن جا بود که غذا را به صورت سلف سرویس ارائه می کرد. 
ما یک سینی کامل از هر چه که دوست داشتیم برمی داشتیم و فقط هفت تک 

تومان پرداخت می کردیم.
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آن زمان که رهبر کبیر انقلاب امام خمینی)ره( فرموده بود:»نظامی ها پادگان را ترک 
بکنند.« اکثر نیروها خودشان پادگان ها را ترک کرده بودند. وقتی مسئولین دیدند 
آرام شود. فکر  تا اوضاع  کردند  را رها  ادامه داد؛ همه  کار  به  این‌طوری نمی شود 
خوبی هم بود. چون به هر حال بچه ها با آن شرایط داخل پادگان ها نمی ماندند 
و فراری می شدند. حالا هم که از طریق رادیو فراخوان بازگشت به پادگان ها برای 
نظامیان داده شد، من هم مانند سایرین به محل خدمتم برگشتم. بعد از شش ماه 
وقتی خودمان را معرفی کردیم ما را به پادگان »صفر یک« تهران دادند تا دوره های 

آموزشی را سپری کنیم.
کرده  ایجاد  درگیری  بار  چند  ضدانقلاب ها   ، کشور مناطق  از  برخی  در  زمان  آن 
معمول  حد  از  زودتر  را  نیروهایش  ارتش،  زمینی  نیروی  خاطر  همین  به  بودند. 
آقای  یکی شان  داشتیم.  یاد  ز کرمانشاهی  ما  نیروها  این  بین  اتفاقاً  کرد.  تقسیم 
گاهی  که الان هم خوشبختانه در قید حیات است و  »محمدرضا چوگان« بود 
هم دیگر را می بینیم. ایشان با درجه ی سرهنگی باز نشسته شدند. آقای »یدالله 
جدیدالاسلام« بودند. الان تهران هستند. در این تقسیم بندی چند نفر هم سهم 
لشکر 81 زرهی کرمانشاه شدیم. وقتی به کرمانشاه آمدیم ما چند نفر را دوباره بنا 
بر نیاز یگان ها تقسیم کردند. در این تقسیم مجدد لشکر 81 زرهی کرمانشاه، من 
ابوذر دادند. بعد برای مدت  را به تیپ 3 زرهی  که رسته ام پیاده - مکانیزه بود 
که دوره ی مقدماتی رسته ی پیاده   مکانیزه را  یک سال ما را به شیراز فرستادند 
بگذرانیم که بتوانیم درجه بگیریم. علاوه بر دوره ی مقدماتی ما دوره ی عالی را هم 
در شیراز گذراندیم. یعنی هم دوره ی مقدماتی و هم دوره ی عالی رسته ی پیاده - 
مکانیزه را در شیراز سپری کردم. دوره ی مقدماتی درجه ی من ستوان دومی بود. اما 
دوره ی عالی برای گرفتن درجه ی سرگردی بود. دوره مقدماتی در سال 1357 برگزار 
که من از اسارت برگشته بودم. آن زمان فرمانده  شد. اما دوره ی عالی زمانی بود 
پادگان شیراز در دوره آموزش عالی جناب »کلارستانی« بودند. ایشان سرهنگ بود 



ببر در زنجیر 24

و سن خیلی بالایی داشت. بسیار هم کار آزموده بود.
باید به صورت تخصصی  یادی داشتیم. هم  در دوره ی عالی واقعاً درس های ز
رشته خودمان را در حد دوره ی عالی می گذرانیم و هم با درس های سایر رسته ها 
کتیک ها، مسائل آفند، پدافند و خیلی مطالب  آشنا می شدیم. نقشه خوانی، تا
یادی در این دوره ها زحمت می کشیدند  دیگر از درس‌های ما بودند. استادهای ز
و به ما آموزش می‌دادند. یکی از هم دوره ای های دوره ی عالی من همین آقای 
جدیدالاسلام بودند که من و ایشان به قول معروف خیلی ایاق بودیم. هم بچه های 
برای طی دوره تشریف داشتند. مثلاً  ایران  از سراسر  و هم  بودند  یاد  ز کرمانشاه 
»هادی جلیلیان« با ما بود. آقای »منصور رنجوری« بود که فوت شده است. آقای 

»جمشید بیگ محمدی« بودند که الان  بازنشسته شده اند. 
کشید تا  کردنش زمان بُُرد. یک سال هم طول  دوره ی مقدماتی یک سال سپری 
دوره ی عالی را سپری کردیم. جمعاً طی دو سال این دو دوره را، در مقاطع مختلف 
کردم. ما چون آزاده و جانباز بودیم دوره ی »دافوس«1   در مرکز پیاده شیراز سپری 
را نگذراندیم. فقط درجه و مزایای آن را به ما دادند که بتوانیم با وضعیت بهتری 
بازنشسته بشویم. اگر بخواهم وارد این بحث بشوم شاید حمل بر خود ستایی بشود 
ولی واقعاً این‌طور نیست. واقع امر این است که دوران اسارت ما یک دانشگاه بود 

که هیچ کم از دوره ی دافوس نداشت و خیلی مسائل را عملاً به ما یاد داد.
به این ترتیب من دوره ها را سپری کردم. زمانی که دوره ی مقدماتی را می‌گذراندم 
هنوز پدر و مادرم در قید حیات بودند. در ایران به اصطلاح جمع خانواده ام جمع 
کرمانشاه زندگی می کردیم. برادر و خواهرهایم بچه تر  بود. هنوز خیابان شریعتی 
و تلاش  کرده ام  پیدا  را  راهم  که من  این  از  بودند  مادرم خوشحال  و  پدر  بودند. 

می کردند که زندگی مستقلی برای خودم تشکیل بدهم. 
ی به تهران  گذراندن یک دوره ی اطلاعات برون مرز چند وقت بعد باز مرا برای 
فرستادند. از اوایل سال 1359 تا برج شش همان سال سپری کردن این دوره در 

1 . دافوس: مخفف عبارت دانشکده ی فرماندهی و ستاد است.
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تهران طول کشید.
از شروع رسمی  که من در تهران بودم، درگیری های پیش  در همین شش ماهی 

جنگ ایران و عراق بالا گرفته بود. 
به همین ترتیب جلو آمدیم تا به شروع جنگ رسیدیم. سی و یکم شهریور سال 
1359 که جنگ شروع شد من در منطقه ی تنگاب کهنه بودم. جنگ رسماً شروع 
یخ ۱۸ دی ماه سال 1359داخل منطقه ی  یخ شروع جنگ تا تار شد و من هم از تار

جنگی بودم. 

-  امیر! وقتی که شما دوره ی مقدماتی را در شیراز سپری کردید و پایان دوره ی شما 
فرا رسید و می خواستند درجه تان را اعطاء بکنند کسی برای اعطای درجه های این 

دوره آمد؟
- بله. چون شیراز بودیم بعد از پایان دوره برای اعطای درجه ستوان دومی ما »آیت 
الله دستغیب« و آقای »هاشمی رفسنجانی« به پادگان آمدند و همراه فرمانده ی 
پادگان طی مراسمی با شکوه درجه های ما را دادند. بعد از این مراسم ما تقسیم 
اول می توانستند خودشان استان  نفرات  بودم.  اول دوره  نفرات  شدیم. من جزء 
کردم. به  کرمانشاه را انتخاب  محل خدمت شان را انتخاب بکنند. من طبیعتاً 

همین خاطر مرا به کرمانشاه دادند. 
ارتش  غرب  قرارگاه  پشتیبانی  منطقه ی  به  را  خودم  باید  آمدم  کرمانشاه  به  وقتی 

معرفی می کردم تا دوباره از آن جا تقسیم بشوم. همین کار را هم انجام دادم. 
که مرا به دایره ی پرسنلی دادند. آن جا جناب سرهنگی به نام  سال 1359  بود 
که باید تکلیف من و سه نفر دیگر را مشخص می کرد، چون ما  »ابراهیمی« بود 
آقای  »جدیدالاسلام«،  آقای  من،  بودیم.  آمده  کرمانشاه  به  کرمانشاهی  نفر  چهار 

یان«. « و آقای »ابراهیم شهباز »ارسلان بختیار پور
جناب سرهنگ ابراهیمی اسامی ما را روی کاغذهایی نوشت کلاهش را برداشت 
یخت و به هم زد و کلاه را جلوی دست ما گرفت.  و اسامی مان را داخل کلاهش ر
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هرکدام یک برگه ی تا شده را برداشتیم و باز کردیم. به این ترتیب من به تیپ سوم 
کشی باید به تیپ سه  لشکر ۸۱کرمانشاه در »سرپل ذهاب« افتادم. با این قرعه 
گردان ۱۴۳ می رفتم و رفتم. آن زمان فرمانده دسته شدم. بعد معاون گروهان شدم. 

زمانی که جنگ شروع شد فرمانده گروهان شدم. 
ما آن زمان در تیپ سوم لشکر 81 زرهی کرمانشاه مستقر در پادگان »قلعه شاهین« 
« تغییر نام داده شده بود، مستقر بودیم. آن زمان فرمانده پادگان  که به پادگان »ابوذر
قلعه شاهین جناب سرگرد »اتحادیه« بودند. ایشان یک افسر ستادی بود نه یک 

افسر عملیاتی که کار آزموده باشد.
ارتش در این مقطع از نظر کادر فرماندهی و روحی آن توان لازم را نداشت. افسران 
ارشد آماده ای نداشتیم که با فرمان های منطقی و آمادگی لازم بتوانند جلوی ارتش 
آماده و منسجم عراق به سرعت و با دقت واکنش نشان بدهند. کشور هنوز درگیر 
مسائل انقلاب و تحرکات ضد انقلاب ها در شهرها و مرزها بود. کادر فرماندهی و 
حتی عملیاتی ارتش دستخوش تحولاتی شده بود که عراق و شخص صدام حسین 
که شکست  را خوشحال می کرد. از طرفی صدام هم تحریک و تجهیز شده بود 
«2  جبران بکند. کشورهای  تاریخی خود را در برابر ارتش ایران در »قرارداد 1975 الجزایر

غربی و شرقی هم بدشان نمی آمد از این آب گل آلود ماهی بگیرند.
به هر صورت انقلاب در ایران یک انقلاب نوپا بود و همین ماجرا تأثیرش را در 
که جناب  گذاشته بود. مثلاً فرمانده وقت پادگان ابوذر  ارتش و فرماندهان ارتش 
سرگرد اتحادیه بودند یک افسر عملیاتی پیاده که منطقه و دشمن مقابل و توانش 
را بشناسد نبود. مسئولین گروهان ها و گردان ها هم اکثراً جوانانی مثل من بودند. 
همه کم تجربه بودیم. به آن صورت افسر ارشدی در منطقه نداشتیم. در این حد 
اوضاع بد بود که فرمانده ی پادگان بسیار مهمی مثل پادگان ابوذر یا همان پادگان 

2 . پیمان‌نامــه ۱۹۷۵ الجزایــر - قــراردادی میــان کشورهــای ایــران و عــراق بــا وســاطت الجزایــر اســت کــه خــط مرزی ایــران و عــراق در 
، در ســال ۱۹۷۵)۱۳۵۳( در الجزیره میان عباســعلی  آب‌هــای ارونــدرود را تعییــن کرده‌اســت. توافقنامــه ۱۹۷۵، مــعروف بــه پیمــان الجزایــر
ــرار  خلعتبــری و ســعدون حمــادی، وزیــران خارجــه وقــت ایــران و عــراق امضــا شــد و مبنــای حــل اختلافــات مرزی ایــران و عــراق ق

گرفــت.
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قلعه شاهین یک سرگرد ستادی بود. شاید پانزده یا بیست روز از جنگ نگذشته 
بود که سرپل ذهاب و پادگان قلعه شاهین مورد تهدید قرار گرفت. دستور تخلیه ی 
پادگان را داده بودند که خوشبختانه این اتفاق کامل رخ نداد. چون می خواستند 
کلاً پادگان را تخریب بکنند مبادا به دست عراقی ها بیفتد. در همین روزها بود که 
فرمانده پادگان ابوذر عوض شد. به جای سرگرد اتحادیه، سرهنگ »محمود بدری« 
که یک سرهنگ زرهی، کاربلد و کارآزموده بود، آمد و فرمانده تیپ سوم لشکر 81 

زرهی کرمانشاه شد. 
گروه  وقتی من فرمانده دسته شدم بیست و هفت نفر تحت امر من بودند. سه 
که به ما دستور  بودند. آن زمان هنوز در پادگان ابوذر مستقر بودیم. منتظر بودیم 

بدهند. وقتی فرمانده دسته بودم بیست و دو سال سن داشتم.
یتم شروع شد. در اولین  کردم و از این جا اولین مأمور من خودم را به تیپ معرفی 
یت، منِِ افسر جوان پیاده  مکانیزه را همراه دسته ی تحت امرم به تنگاب  مأمور
یت رسمی ما بود. قبل از این هم ما با ضد انقلاب ها  کهنه فرستادند. البته این مأمور
و اشرار منطقه درگیری هایی داشتیم. ضد انقلاب ها به تحریک و تقویت عراق از 
این منطقه وارد می شدند و راه های عبور مردم بومی و نیروهای مسلح مستقر در 

منطقه را مین‌گذاری می کردند.
هر  بود.  کی  وحشتنا بسیار  تنگه ی  که  رستم«  »تنگ  نام  به  بود  تنگه ای  آن جا 
ستون نظامی که می خواست از این تنگه رد بشود در این  نقطه کمین می  خورد. 
چون ضد انقلاب های مستقر روی ارتفاعات به این تنگه مشرف بودند، ستون 
نظامی یا هر جنبنده ای را به رگبار می بستند. حتی به آمبولانس های مان هم رحم 
نمی کردند. ضد انقلاب ها با حمایتی که از ارتش عراق می گرفتند و تحریکی که 
می شدند در تنگ رستم خیلی  از نیروهای ما از جمله »نصرت الله پناهی« را به 
شهادت رساندند. ایشان کرمانشاهی بود و فامیلی دوری هم با ما داشت. اتفاقاً 
پناهی  بودیم. شهید نصرت الله  اتاق  ابوذر در خانه های سازمانی هم  پادگان  در 
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رسته اش بهداری و پزشکیار بود. ضد انقلاب ها آمبولانس ایشان را به رگبار بسته، 
بعد با آرپی جی زده بودند.

نمی  کردند.  درست  دردسر  ما  برای  عراقی ها  از  کمتر  منطقه  اشرار  و  منافقین 
از منطقه داشتند،  که  مناطق دارای دید و تیر را خوب بلد بودند. با شناختی 
کمین  می کردند،  استفاده  منطقه  مخفیگاه های  از  می آمدند.  کمین  برای 
می زدند و مخفی می شدند. چون ارتفاعات مشرف بر تنگ رستم بلند بود ما یا 
یاد پیدای شان می کردیم. منافقین شبانه  آن ها را پیدا نمی کردیم یا با سختی ز
ی می-کردند. هم رعب و وحشت ایجاد  می آمدند جاده و منطقه را مین گذار
می نمودند و هم تلفات می گرفتند. واقعاً برای ما امکان پوشش دادن این مرز 

گسترده هم مقدور نبود.
که  بودند  منطقه  در  منافقین  عناصر  و  خوانین  بازماندگان  از  برخی  متأسفانه 
گرفتم هر  این جا با ارتش عراق همکاری می کردند. به همین خاطر من تصمیم 
که تراکتور  وقت می خواهیم از این جا تردد بکنیم، از اهالی مشکوک این منطقه 
که جلوی ستون ما حرکت  یم  کسانی را بیاور کسی یا  یا ماشین سواری داشتند 
بکنند. با این ترفند تا حدی اشرار و ضدانقلاب ها نمی‌توانستند به راحتی به ما 

حمله بکنند. 
«4  می رفتیم. از آن جا یک شاخه به  ما باید از چهارراه »قره بلاغ«3  به منطقه »گرده نو
سمت »ازگله«5، یکی به سمت »تیله کوه« و یکی هم به سمت منطقه ی »باویسی«6  

و تنگ »هوان« می رفت. مرز فوق العاده طولانی و صعب العبوری بود. 
آن جا در آن وضعیت چگونه باید این مرز را کنترل می کردند، کاملاً به تشخیص 
فرمانده برمی گشت. فرمانده باید می دید وضعیت عوارض زمین چگونه است؟ 

یاچۀ طبیعی کوچکی است که در شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه واقع شده است. 3 . قره بلاغ: سرآب قره‌بلاغ در
، روستایی از توابع بخش ازگله شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه ایران است. 4 . گرده‌نو

لــه یکــی از بخش‌هــای تابعــه شهرســتان ثلاث باباجانــی در اســتان کرمانشــاه در غــرب ایــران اســت. فاصلــه ایــن بخــش تــا مرکــز 
َ
5 .اََ زْْگَ

اســتان حــدود ۲۰۰ کیلومتــر اســت. ازگلــه در حــد فاصــل جنــوب غربی شهرســتان سرپــل ذهــاب و شــمال غربی شهرســتان قصرشیریــن 
و در نزدیکــی مرز عــراق قــرار دارد.

6 . باویسی: روستایی از توابع بخش ازگله شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه است.
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آیا زمین و راه دستکاری شده یا نه؟! من این را بنا به تجربه فهمیده بودم. زمستان 
انگار  زمین  از  جایی  دیدم  کردم  نگاه  که  را  مسیر  بودیم.  رفته  گشت  برای  بود، 
گونه ای  کرده بودند به  دستکاری شده است. جای دستکاری شده را هم تلاش 
بازسازی بکنند که معلوم نباشد. واقعاً اگر تجربه نداشتیم یا کم دقتی می کردیم 
ک نمی شدیم. نمی فهمیدیم زمین را مسلح کرده اند  اصلاً متوجه تغییر زمین و خا
و مین کاشته اند. من این را سریع فهمیدم و به بچه ها گفتم مراقب باشید آن جا 
کار گذاشته اند و ممکن است به صورت پراکنده باز هم در مسیر ترددمان  مین 
مین هایی وجود داشته باشد. سریعاً به بچه های مهندسی رزمی و تخریب اطلاع 

کسازی بکنند. دادیم. آن ها آمدند و با تجربه فنی شان توانستند منطقه را پا
در این حال و هوا از پانزدهم تا سی و یکم شهریور من و نیروهایم در »تنگاب کهنه« 
مستقر شدیم و حضور فعال داشتیم. یعنی از پانزده روز قبل از شروع رسمی جنگ 
من و دسته تحت امرم در منطقه با ضد انقلاب و اشرار درگیر بودیم. هنوز جنگ 

شروع نشده بود.
31 شهریور سال 1359 که جنگ شروع شد، نیروهای ما در نوار مرز مستقر بودند. 
منطقه  در  که  نفراتی  و  ی  مرز نوار  نیروهای  تقویت  جای  به  جنگ  شروع  با  اما 
ی  نیرو که  ی  روز درست  دادند.  ی  اجبار نشینی  عقب  دستور  همه  به  بودند، 
هوایی عراق حریم هوایی کشور ما را مورد تجاوز قرار داد و از جمله غرب کشور 
کرد، من در منطقه بودم. از همان لحظه ی اول دشمنان  کرمانشاه را بمباران  و 
که از زمین و آسمان هجوم آورده  ما به دو دسته تقسیم شدند. اول ارتش عراق 
بود، و دیگری هم همین اشرار و ضد انقلاب ها که الان از پشتیبانی ارتش عراق 

هم برخوردار شده بودند. 
را در  و ضد اطلاعات  از جنگ یک دوره ی اطلاعات  قبل  که من  کردم  عرض 
پادگان لویزان تهران سپری کرده بودم. آن جا به ما یاد دادند که حد استعداد بچه ها 
را ببینیم و از آن  ها استفاده بکنیم. آموزش های این دوره چه در منطقه و در چه 
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زمان اسارت خیلی به کارم آمد و به من کمک کرد. مثلاً وقتی که در منطقه بودیم 
یک سرباز به نام »جمالی« داشتیم، خیلی بچه فرز و زرنگی بود. بعد به خدمات 

او اشاره می کنم.
که سعی  که من طی این مدت به دست آورده بودم این بود  یکی از تجربه هایی 
بود  ممکن  که  چرا  نفرستم  یت  مأمور یک  دنبال  تنهایی  به  را  نفر  یک  می کردم 
کردم ستونی با یک  کجا قرار بود وارد عمل بشویم سعی  کمین بشود. هر  گرفتار 
یم. تا حد ممکن  کمین نخور که  گوش باز حرکت بکنیم  حواس جمع و چشم و 
تلاش می کردم بچه های مردم را که پیش ما امانت بودند به کشتن ندهم. نیروهای 
، پایور و کادر بودند. من وظیفه داشتم از آن ها و خودم حداکثر  تحت امر من سرباز

مراقبت را به عمل بیاورم.
ک  ما قبل از شروع جنگ، گاهی پیش می آمد که برای کارهای شناسایی وارد خا
عراق می شدیم تا از تحرکات، تغییر آرایش نیروها، استعداد نفرات و امکانات‌شان 
ک عراق نفوذ می کردیم. هر چیزی  یم. شبانه باید به خا اطلاعاتی به دست بیاور
که ممکن بود برق بزند یا صدا ایجاد بکند با خودمان نمی بردیم. حتی چیزی زیر 
و  ایجاد نشود. دست  برداشتن صدایی  که موقع قدم  پوتین‌های مان می بستیم 
صورت مان را استتار می کردیم. ساعت، انگشتر و هر چیزی که ممکن بود صدا 
ایجاد کند یا برق بزند را جایی می گذاشتیم و یک نردبان هفت، هشت متری را با 
خودمان می بردیم که اگر به کانال یا رودخانه ای برخوردیم بتوانیم با این نردبان از 

آن عبور کنیم. این نردبان هم چوبی بود.
سرباز جمالی سربازی فوق العاده آماده و قوی بود. از نظر جسمی بسیار تنومند 
انجام  فرانسه در  به قول معروف مثل آچار  که  بود  از آن سربازهایی  بود. جمالی 
کار می آمد. قدرت بدنی  خوبی داشت. علاوه بر  کاری به درد می خورد و به  هر 
کارهای خودش بنده ی خدا نردبان را هم همه جا با کمترین سر و صدایی مستقر 
و جمع می کرد. این سرباز واقعاً بهترین سرباز ما بود. متأسفانه در زمان اسارت 
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من، ایشان هم اسیر شد. این ها را به اردوگاه اسرا انتقال داده بودند. گویا ایشان که 
به اردوگاه منتقل می شود دست بر قضا با یکی از هم دوره ای های ما به نام ستوان 
»کیومرث خانی« که اسیر شده بود هم اردوگاهی می شوند. آن جا نحوه ی اسارتش 
کیومرث ویسی- هم اسیر  و می گوید:»فرمانده ی ما -سروان  را توضیح می دهد 
شده است. منتهی من هیچ نشانی از خانواده اش ندارم که بخواهم به آن ها خبری 

بدهم. اگر ممکن است شما به هر طریق به خانواده اش خبر بدهید.«
جناب سروان کیومرث خانی هم برای خانواده خودش نامه می نویسد و می‌گوید:»به 
آقای  جمالی  اسم  به  سربازی  که  بدهید  خبر  ویسی  کیومرث  سروان  خانواده ی 
کیومرث ویسی را دیده که اسیر شده است. ما تا همین مقدار از سرنوشت ایشان 
یم.« منتهی چون آدرسی نداشته اند ظاهراً موفق به اطلاع رسانی نشده  خبر دار
بودند. این همکار ما آقای کیومرث خانی الان دندانپزشک است و همدان زندگی 

می کند. آقای کیومرث خانی از بچه های زرهی بود و مرا می شناخت.
زمان اسارت، من فرمانده ی گروهان شده بودم. وقتی که اسیر شدم در آن منطقه 
تنها کادر گروهان خودم بودم. حدود 120 نفر تحت امر من بودند. این ها سه دسته ی 
پیاده و یک دسته ی ادوات را در برمی گرفتند. ولی همه یک جا نبودند چون من 
گروهان بودم.  کادر  گسترش داده بودم. جمعاً در منطقه  من ارشدترین  نیروها را 
، خوراک، کمبودها و  باید با تمام مشکلات اسکان در آن منطقه از جمله خودرو
گرما و وضعیت بد  کار ساده ای نبود.  کنار می آمدم. خُُب  اخلاق این همه نیرو 
»بی ام پی-1 «7   جََوّّی منطقه بماند. ما چون پیاده مکانیزه بودیم تعدادی هم نفربر
و نفربر شنی دار داشتیم که بعضاً نیامده بودند. آن زمان از منطقه ی تنگاب کهنه 
تا ایستگاه تلویزیون قصرشیرین و بعد از آن ما نیرویی نداشتیم. با این وضعیت 
گرما، تشنگی، کمبود خوراک و عدم امکان تردد باید می ساختیم. ما حتی برای 
کافی نداشتیم امکان چپ  تردد شبانه هم دردسر و مشکل داشتیم. چون دید 

7 . بی ام پی-1 - خــودروی جنگــی شــنی‌دار پیــاده نظــام. ایــن خــودرو چهــار خدمــه و هشــت سربــاز را بــه میــدان نبــرد می بــرد و قابلیت 
حمایــت از نیروهــای دیگــر را نیز دارد.
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شدن خودرو و دادن تلفات بالا بود. در تردد شبانه هم باید شیشه های خودرو را 
استتار می کردیم که انعکاس نور مهتاب یا منور ما را در دید و تیر دشمن قرار ندهد. 
توانایی‌های شان  کشف  و  با استعداد  نیروهای جسور  و  این جا حضور سربازها 
اهمیت بیش تری پیدا می کرد. آن دوره ای که دیده بودم در این مورد خیلی به من 
کمک کرد. چه در کشف استعداد سربازها و همکاران و چه در پیدا کردن راه حل 

برای مسائلی که پیش می آمد. بد نیست به یک خاطره در این باره اشاره کنم. 
قبل از اسارتم یک بار برای دشت دیره یک کامیون مهمات آورده بودند. اگر اشتباه 
راهنمایی  را شبانه  کامیون  این  تنگه ی حاجیان  تا  از دشت دیره  باید  ما  نکنم 
می‌کردیم تا به مقصد برسد. من دیدم این یک کامیون مهمات است. اگر خدای 
نکرده مسئله ای برایش پیش بیاید تمام منطقه به آتش کشیده می شود. هرچقدر 

فکر کردم دیدم نمی توانم جان کسی را به خطر بیاندازم. 
کامل و چراغ خاموش پشت سر من حرکت کن. شاید  به راننده گفتم: با استتار 
باورش سخت باشد اما من این کامیون را نیم متر به نیم متر به این شکل حرکت 
منطقه،  آن  مسئولیت  رساندم.  مقصد  به  را  کامیون  شب  یکی  تار آن  در  و  دادم 
نیروها، این کامیون مهمات، راننده و حوادث بعدش با من بود. چند کیلومتر به 

این شکل حرکت کردم تا بتوانم وظیفه ام را به خوبی انجام بدهم. 
کنید. آن زمان من فقط 21 یا 22 سال سن داشتم. یک بخش از  یک لحظه فکر 
وظایف من دستوری بود و اجبار که به قول معروف می شد آن را به تعویق انداخت. 
یک بخش دیگرش عشق و احساس مسئولیت در برابر وطن و جان همکارانم بود. 

این را نمی توانستم بپیچانم. نمی توانستم بی خیال این مسئله بشوم. 
با  آن ها  داشت.  تیر  و  دید  زیر  را  ما  کاملاً  عراقی ها  توپخانه ی  کهنه  تنگاب  در 
این توپخانه ی قوی و دقیق مخصوصاً با توپ های معروف به »خمسه خمسه« 
واقعاً همه را کلافه می کردند. به هر حال من این کامیون را هدایت کردم و سالم به 
مقصد رساندم. این ها را گفتم تا بگویم چه سرباز و چه این راننده ی کامیون اگر 
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به روحیات و توانایی‌شان توجه نمی شد یا در همراهی کردن شان کوتاهی یا عدم 
توجه می دیدند، پیش نمی‌رفتند. 

باید از تمام توان ذهنی خودت و دیگران و تمام توان جسمی خودت و دیگران و 
تجربه ی خودت و دیگران، برای زنده ماندن خودت و دیگران استفاده می کردی. 

حالا این دیگران می توانست سرباز تحت امر تو یا مافوق تو باشد.
و  خمپاره ها  که  بودم  گرفته  یاد  تجربه  به  من  طولانی  چندان  نه  مدت  آن  در 
گلوله را دقیقاً یک جا بزنند. به هر حال  توپخانه های عراقی نمی توانستند چند 
عوامل انسانی و طبیعی روی تیراندازی شان اثر می گذاشت. هر خمپاره یا گلوله ی 
گودال در  گودال ایجاد می کرد. آن  که به زمین می خورد هنگام انفجار یک  توپی 
لحظه ای بعد، امن-ترین جا برای پناه گرفتن بود. من خیلی وقت ها جان خودم و 

نفراتم را با استفاده از این گودال ها نجات داده بودم.
یک بار وقتی که در ارتفاعات »کوره موش« بودیم فرمانده گردان ما جناب سرهنگ 
واقعاً نقطه  آمد. خمپاره های عراقی  بازدید  برای  بود-  « -که شیرازی  »کریم نصر
کشید و دید  به نقطه ی منطقه را می زدند. جناب سرهنگ فوراً روی زمین دراز 
من دراز نکشیدم و به ایشان هم گفتم: شما هنوز عادت نکرده اید. بیایید داخل 

گودالی که این خمپاره ایجاد کرده پناه بگیرید. 
ک است.«  ایشان گفت:»جناب سروان ویسی! خطرنا

ک نیست؛ این کار را انجام بدهید. من  گفتم: به تجربه ی من اعتماد کنید، خطرنا
تجربه اش را دارم.

ایشان هم همین کار را هم انجام داد و خلاصه جان سالم به در بردیم.
یک بار دیگر باز جناب سرهنگ کریم نصر برای بازدید به منطقه ی جدید ما آمد. 
که این بار توپخانه ی عراق آتش باری را شروع کرد. به محض این که اولین گلوله ی 
داخل  سرهنگ  جناب  گفتم:  ایشان  به  کرد،  ایجاد  گودالی  و  خورد  زمین  توپ 
گودال ایجاد شده پناه بگیرید. ایشان پناه گرفت و باز هم ما جان سالم به در بردیم.
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ایشان وقتی این کار مرا دید فوراً دستور اعطای یک درجه  تشویقی برای من نوشت. 
آن زمان هم تشویقی ها زود اعمال می شدند، این بماند تا بعد به آن بپردازم. 

و  کرد. همان دوره ی اطلاعات  آموزش ها استفاده  از  باید  که  بود  این  بحث من 
ضد اطلاعات باعث شد من بتوانم با پی بردن به روحیات و استعداد افراد، از 

توان شان برای نجات خودشان، خودم و انجام کار کمک بگیرم.
که همه ی ما در جبهه آماده ی شهادت بودیم ولی نمی خواستیم  درست است 
اگر یک رزمنده بجنگد و  بدون حداکثر تلاش مان به شهادت برسیم. به نظرم 
کشته بشود فقط کشته شده است. این با شهادت فرق دارد. در حالی که اگر ما 
که با علم بجنگیم و با علم به جنگ، به شهادت برسیم، خیلی  آموزش ببینیم 
بهتر است. برخی مفهوم شهادت و شهادت طلبی را بد جا انداخته بودند. اگر 
کسی باید زنده بماند و  کشته شویم و بگوییم شهید شده ایم، پس چه  که  برویم 
از وطن و نوامیس مردم دفاع بکند؟ از آرمان و عقیده ای که به خاطر آن به جبهه 
آمده است دفاع بکند.؟سرباز باید بجنگد، تلفات بگیرد، دشمن را سرکوب کند 

و تا حد امکان زنده بماند و کشته نشود. 
! شما آن درجه ی تشویقی را گرفتید؟ - امیر

. من به یک مرخصی اضطراری نیاز داشتم. به فرمانده ی گردان - جناب  - خیر
- درخواست مرخصی داده بودم.  کریم نصر

گفته بود:»برای آقای ویسی تازه درجه ی تشویقی درخواست شده است،  ایشان 
مرخصی نروند.« 

من کلاً هشت ساعت مرخصی خواسته بودم. می خواستم بروم خانواده ام را ببینم 
و سریع برگردم. شاید دو ساعت بیشتر هم نمی توانستم پیش خانواده ام بمانم. 
اما ایشان موافقت نکرده، درخواست تشویقی را بهانه کرده بود. به من گفت:»آقای 

ویسی! من تازه برای شما یک درجه ی تشویقی درخواست کرده ام.« 
من هم به رکن یک پادگان ابوذر رفتم. یکی از دوستان من آن جا بود که الان اسمش 
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را به خاطر ندارم. گفتم: جناب سروان! آن درخواست تشویقی مرا بدهید. 
به محض این که آن را آورد و به من داد، من پاره اش کردم. 

درجه ی  من  سرهنگ!  جناب  گفتم:  نصر  کریم  سرهنگ  جناب  به  رفتم  بعد 
تشویقی نمی خواهم. من با علاقه به ارتش ملحق شده ام. بنابراین درجه تشویقی 
نه تشویقی  برسم  آن  به  که خودم  ارزشمند است  و  نمی‌خواهم. درجه ای خوب 
بگیرم. من از شما هشت ساعت مرخصی خواستم، به من مرخصی ندادید! اصلاً 
روحیه ی مرا در نظر نگرفتید. درجه به چه درد من می خورد؟! من الان به مرخصی 

نیاز دارم. درجه به آینده تعلق دارد.
بحث  به  بی‌توجه  هم  ایشان  دادم.  پس  را  تشویقی  درجه ی  ترتیب  این  به 
یت می فرستاد. البته من هم سوای  روان‌شناسی شغلی پشت سر هم مرا به مأمور

یت ها می رفتم.  تمام این مسائل با جان و دل برای انجام مأمور
یت بفرستید با جان و دل می روم. خودتان  من به ایشان گفتم: هر چه مرا به مأمور
در منطقه رفتار مرا دیده اید. شهامت و کار مرا دیده اید که تشویقی نوشته اید. من 
با عشق به وطن در ارتش خدمت می کنم. شما بهتر بود به نیاز روحی من برای 
چند ساعت مرخصی توجه می کردید. این عدم همکاری باعث شد برای اولین 
و آخرین بار با توجیه جانشینم خودسرانه یک روز به کرمانشاه رفتم. خانواده ام را 

دیدم و برگشتم.
« بودیم. رفتم و  ارتفاعات »بازی دراز آباد« پای  این زمان ما در منطقه ی »خاتون 
برگشتم. هیچ کس غیبت مرا نفهمید. این عدم درک فرمانده از شرایط روحی یک 
نیرو بود که باعث شد من دست به این غیبت کاری بزنم در حالی که می توانست 

ظرفیت روانی مرا در نظر بگیرد و با چند ساعت مرخصی موافقت کند. 
من همین یک روز را در کل سوابق خدمتی ام غیبت دارم که آن را هم دوستان بعداً 

لو داده بودند. به هر حال من برگشتم و گروهانم را دوباره آماده نگه داشتم.
درگیری ها که شروع شد نیروهای عراقی تا بن دندان مسلح، با ارتش کارآزموده پای 
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گرفته بودند. در این  کار آمدند. نقاط و ارتفاعات سرکوب و مشرف به منطقه را 
اوضاع و احوال به جای تقویت به ما دستور عقب نشینی دادند. 

کهنه  تنگاب  فرمانده منطقه ی  »نیازی«  این دستور جناب سروان  زمان صدور 
نشینی  عقب  دستور  ایشان  به  وقتی  بودیم.  ایشان  امر  تحت  جمعاً  ما  و  بودند 
یادی کردند. می گفتند:»ما وطن  دادند، سروان نیازی از سر ناراحتی داد و بیداد ز
و ناموس مان در خطر است. مردم در قصرشیرین در خطرند. زن و بچه ی من در 
قصرشیرین هستند. پدر و مادرم در قصرشیرین هستند. مردم در قصرشیرین به 

امید ما زندگی می کنند. من این جا را ترک نمی کنم.«
اما سرانجام علی رغم پافشاری و انکار ایشان و فشار فرماندهی، ایشان هم مجبور 

شدند به عقب نشینی اجباری تن بدهند.
آن زمان من و جناب »علی اصغر کهریزی« که الان امیر هستند، با هم بودیم. ایشان 
کرمانشاهی هستند. رسته ی زرهی داشتند. ما دو نفر با نیروهای تحت امرمان در 
منطقه مانده بودیم و بنا به دستور باید عقب نشینی می کردیم و این کار را هم به 
ناچار انجام دادیم که هم خلاف دستور اقدامی نکرده باشیم و هم جان نیروها و 

خودمان را تا ابلاغ دستور بعدی نجات بدهیم. 
که نیروهای مستقر در منطقه  وقتی درگیری های ما و ارتش عراق پیش آمد، ما 
نیروهای عراقی  از  توان هم  البته در حد  و  یادی دادیم  ز بودیم، شهید و مجروح 
تلفات گرفتیم. من و نیروهای تحت امرم پیاده  مکانیزه - بودیم. اما جناب کهریزی 
که زرهی بودند یک تانک شان در منطقه ماند. یک شنی این تانک آسیب دیده 

بود و حرکت نمی‌کرد.
جناب کهریزی به خاطر احساس مسئولیتی که داشت، به من گفت:»ویسی! باید 

این تانک را برگردانم.«
من به جناب کهریزی گفتم: جناب سروان! این تانک شنی در کرده، آسیب دیده 

است. چطور می خواهی آن را برگردانی؟!«
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جناب سروان کهریزی گفت:»هر طور شده باید آن را برگردانم.«
، برجک تانک زمین‌گیر  در همین حین و بین عراقی ها با موشک ضد تانک تاو
گرفت  گرفتن تانک علف های خشک منطقه هم آتش  شده را زدند. بر اثر آتش 
عنوان  هیچ  به  دیگر  واقعاً  دید  هم  ایشان  وقتی  حال  هر  به  شد.  بدتر  اوضاع  و 
نمی شود این تانک را برگرداند، راضی به عقب نشینی اجباری شد و ما اجباراً 
یادی نمانده بود. البته  عقب نشینی کردیم. از نیروهای تحت امرمان هم تعداد ز
یادی  ما تا جایی که ممکن بود مقاومت کردیم و به همین خاطر شهید و مجروح ز
داده بودیم. عراقی ها هم که تعداد و امکانات شان از ما خیلی بیشتر بود، علی رغم 

دادن تلفات، باز ما را تعقیب می‌کردند. 
ما جمعاً سه دسته ی پیاده و یک دسته ی ادوات بودیم که حدوداً 120 تا 130 نفر 
می شدیم. از این نفرات تعدادی شهید و مجروح شده بودند. تعدادی از نیروهای 

من سرباز و تعدادی هم درجه دار بودند. هنوز اسم بعضی ها را به خاطر دارم. 
از بچه ها آقای  گروهبان »تبخش« بود. یکی دیگر  راننده ی نفربر بی ام پی-1 ما 
نفر  بود. یک  نیروهایم »کیومرث صمدی«  از  بود. یکی دیگر  کیان«  »منوچهر شا
که راننده های  کادرمان بودند  دیگر از بچه ها »علی پروینی« بود. این ها نیروهای 
نفربرهای بی ام پی-1 بودند. در یگان ما فقط من افسر پیاده - مکانیزه - و آقای 
علی اصغر کهریزی هم افسر زرهی بودند. همان طور که عرض کردم فرمانده منطقه 
در تنگاب کهنه که ما مستقر بودیم، جناب سروان »نیازی« بودند که بعد درجه ی 

سرتیپی گرفتند و به لجستیک رفتند.
که فرمانده منطقه بود و دستور عقب  به این ترتیب ما به دستور سرهنگ نیازی 
نشینی داد از منطقه تنگاب کهنه عقب نشینی اجباری کردیم. عرض کردم خود 
که در منطقه بمانند و نیروها را نگه  کردند  جناب سرهنگ نیازی خیلی تلاش 
گریه می کرد و می گفت:»ما  دارند اما نشد. ایشان با صدای بلند پشت بی سیم 

هرچه عقب نشینی بکنیم دشمن جلوتر می آید. چرا عقب نشینی بکنیم؟!«
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ولی به هر حال دستور بود و باید اجرا می شد. هم زمان با صدور دستور عقب 
نشینی، دستور از بین بردن زاغه مهمات های پادگان ابوذر و تخلیه ی آن را هم 
داده بودند. هوانیروز مأمور به بمباران پادگان ابوذر شده بود که خوشبختانه پایگاه 
هوانیروز کرمانشاه زیر اجرای این بار نرفت و این کار را انجام نداد. عرض کردم که 
کردیم و شب به منطقه ای بین ایستگاه تلویزیونی  ما هم عقب نشینی اجباری 

قصرشیرین و منطقه‌ی گیلان غرب رسیدیم. شب آن جا اطراق کردیم. 
آن جا هم علی رغم این که دور تا دور ما ارتفاع بود، توپخانه ی عراق به منطقه دید 
و تیر داشت. به همین خاطر مجبور شدیم شبانه شهدای قابل حمل را با کیسه 
یم و با نفربرها و تانک های زرهی که  خواب روی وسایل نقلیه ی همراه مان بگذار

داشتیم حرکت کنیم.
منطقه ی عبور ما از طرفی ناهموار و کوهستانی بود و از طرفی دیگر عراقی ها ما را 
به رگبار بسته بودند. خمپاره و توپخانه ی عراقی ها بی امان تیراندازی می کرد. ما 
به هر سختی و مرارتی بود به گیلان غرب رسیدیم. آن زمان هنوز گیلان غرب مورد 

تهاجم دشمن قرار نگرفته بود.
صبح وقتی به گیلان غرب رسیدیم با صحنه ای مواجه شدیم که تا ابد و تا پایان 

عمرم آن را فراموش نمی کنم.
که دیدیم مردم  کردیم.  گیلان غرب عبور  ما در حال عقب نشینی از داخل شهر 
دو  پیاده،  گروهان  دو  مثل  دقیقاً  غربی  گیلان  اصیل  و  نجیب  زنان  مخصوصاً 
طرف راه ایستاده اند و برای شهدا و مجروحین ما شیون می کنند و صورت شان 
را می خراشند. مردم با این استقبال علاوه بر همدردی می خواستند به نوعی از ما 

دلجویی و پذیرایی بکنند.
ابوذر  پادگان  به  را  خودمان  و  گذاشتیم  سر  پشت  شکل  این  به  را  گیلان غرب 
پادگان  پادگان نیست. چون دستور تخلیه ی  کس داخل  رساندیم. دیدیم هیچ 
بود. عراقی ها به سرپل  پادگان نمانده  کسی داخل  نفر  گرفته بودند، جز چند  را 
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پادگان  و  که سرپل ذهاب  و تلاش می کردند  بودند  آن رسیده  اطراف  یا  ذهاب 
ابوذر را تصرف بکنند. تانک-های یگان زرهی ما بعضاً داخل شهر سرپل آمده 
کشیده بودند. سروانی به اسم سروان  بودند. عراقی ها بعضی های شان را به آتش 

»حصاری« فرمانده ی گردان زرهی بود. ایشان داخل تانک شهید شده بود. 
از تصرف شهر سرپل ذهاب، عقب نشسته  ناتوان  ارتش عراق  پیش قراول‌های 
بودند تا با تجدید قوا همراه با سایر نیروهای‌شان برای تصرف کامل شهر دست به 
حمله بزنند. به همین خاطر هوانیروز علی رغم داشتنِِ دستورِِ بمباران پادگان ابوذر 
کار سر باز زد و به جای آن به یگان های  و تخریب زاغه های مهمات آن، از این 
زرهی عراق در منطقه یورش بُُرد. همین کار هوانیروز باعث شد ارتش عراق بعد از 
عقب نشینی از سرپل ذهاب موفق به تصرف این شهر نشود. وقتی ما به پادگان 
چه  تحویل  را  شهدای شان  شدند.  پادگان  داخل  زرهی  گروهان  رسیدیم،  ابوذر 

کسی دادند نمی دانم.
ما هم وسایل زرهی نفربر مان را مثل نفربرهای بی ام پی-1 و وسایل نفربر شنی-

که وضع شان از ما بدتر  گذاشتیم. بچه های زرهی  دارمان را داخل پادگان ابوذر 
بود. تانک های شان بین راه شنی در کرده بود. بعضی های شان مورد اصابت قرار 
گرفته، جا مانده بودند. آن ها شهید داده بودند ولی از گروهان تحت امر من در این 
مرحله کسی شهید نشد. ما الان چون پیاده و سبک تر بودیم سریع تر راه افتادیم و 
با هر سختی که بود خودمان را  به کرمانشاه رساندیم. گروهان زرهی هم بعد از ما 
وقتی وسایل شان را داخل پادگان ابوذر جا داده بودند به سمت کرمانشاه حرکت 

کرده بودند. 

- امیر! مردم نمی گفتند شما چرا دارید عقب نشینی می کنید؟
در  کمتری  نفرات  و  توان  ما  عراقی ها  به  نسبت  می دانستند  نداشت.  گفتن   -
گواه مقاومت ما بود و می دانستند الان  یم و همین شهدا و مجروحین  منطقه دار
یم. هیچ نمی پرسیدند. فقط دو طرف جاده  هم راهی غیر از عقب نشینی ندار
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که پیکر شهدا و مجروحین روی آن ها  شیون می‌کردند. دیدن تانک ها و نفربرها 
بود، منقلب شان کرده بود. 

از  گیلان غرب  گیلان غرب عبور می کردیم. مردم شریف  از داخل شهر  باید  ما 
ید  کردند و اصلاً نمی پرسیدند چرا دار یادی  ما ستون در حال حرکت پذیرایی ز

عقب نشینی می کنید؟ 
که قرار  ببینید! خیلی سخت و تلخ است از یک ستون نظامی شکست خورده 
ک و نوامیس شان باشد پذیرایی بکنند و به روی شان  بوده حافظ امنیت، آب و خا
نیاورند. چرا به روی ما نمی آوردند؟! چون می دانستند دشمن چه وضعیتی دارد و 

یم.  ما چه وضعیتی دار

که در قالب سپاه و بسیج  - امیر! آن زمان نیروهای مردمی متشکل نشده بودند 
گیلان غرب به کمک شما نیروهای ارتشی بیایند؟

- اصلاً! آن جا هنوز سپاه نبود و یا اگر بود در سطح هماهنگی با هم نبودیم. 

- فرمانده پادگان، نیروهای دیگر و نیروهای در احتیاط کجا بودند؟
- چون دستور تخلیه و عقب نشینی گرفته بودند، همه رفته بودند. مانده بودیم که 

ما چند نفر در این پادگان با این عظمت چه کار بکنیم؟! 

که هنگام عقب نشینی اجباری پیکر شهدا و مجروحین  امیر! شما می فرمائید   -
گذاشتید، هنگام برگشتن به پادگان ابوذر یا قلعه  را روی تانک ها و نفربرهای تان 

شاهین با این پیکر ها چه کار کردید؟ آن ها را با همان وضع به کرمانشاه آوردید؟
- ببینید! آن روز 31 شهریور سال 1359 بود که به ما دستور عقب نشینی اجباری 
گیلان غرب آمدیم  که محل استقرارمان بود به سمت  کهنه  دادند. ما از تنگاب 
« به سمت پادگان ابوذر رفتیم. فرمانده ی پادگان  و بعد از سمت روستای »گواور
که ما بتوانیم از ایشان فرمان بگیریم در پادگان  کس دیگری  سرگرد اتحادیه و یا 
گرفتن ابلاغ دستور تخلیه پادگان رفته بودند. ما هم با آقای علی اصغر  نبود. با 
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یادی روی تانک و نفربرهایش داشت مشورت کردیم.  کهریزی که مجروح و شهید ز
محل  به  بعد  کرد.  منتقل  ابوذر  پادگان  بهداری  به  را  شهدا  و  مجروحین  ایشان 
استقرار خودشان که زرهی بود رفته، وسایل شان را گذاشته بودند و آماده ی تخلیه 

شده بودند. 
و  کردیم  کرمانشاه معرفی  زرهی  به لشکر 81  را  و خودمان  آمدیم  کرمانشاه  به  ما 
که  کرد  کرمانشاه ماندیم. به نظرم یک، دو روز بعد رادیو اعلام  چند روزی را در 
پایوران، پرسنل و سربازان تیپ سه لشکر 81 زرهی کرمانشاه خودشان را به محل 

خدمت شان معرفی بکنند.
که  البته قبل از این که ما به پادگان بیائیم، روز قبل از آمدن ما نیروهای دیگری 
از شهرهای دیگر آمده بودند، یک حمله در »تنگ حاجیان« انجام داده بودند. 
نیروهای عمل‌کننده از نیروهای ارتش بودند. هنوز نیروهای مردمی مانند بسیج، 

سپاه، و یا نیروی دیگری به شکل منسجم در منطقه نبودند. 
مردم در همان زمان کمک های به اصطلاح مقدورشان را انجام می دادند. لباس و 
آذوقه از تمام ایران برای مناطق جنگی و نیروهای مستقر در منطقه می فرستادند. 
اما هنوز نیروهای منسجم مردمی برای جنگ به عنوان رزمنده شکل نگرفته بودند.

نیروهای  بود.  خورده  شکست  حاجیان  تنگ  به  حمله  عملیات  این  متأسفانه 
یادی داده بودند. این نیروها معمولاً از استان های  مستقر در آن جا مجروح و شهید ز

دیگر که ارتش در آن جا لشکر یا تیپ داشت به این جا مأمور می شدند. 
ما  یت های  مأمور و  شدیم  سازماندهی  دوباره  برگشتیم،  پادگان  به  ما  وقتی 

شروع شد. 
در این مدت شاید ده یا پانزده روزه فرمانده پادگان ابوذر هم عوض شده بود. با 
که یک سرهنگ با رسته ی زرهی و بسیار  آمدن جناب سرهنگ محمود بدری 

کاربلد بود، پادگان ابوذر سر و سامانی پیدا کرده بود.
یت دشت  من دوباره به پادگان ابوذر برگشتم و باز فرمانده گروهان شدم که مأمور
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نخورده  دست  خوشبختانه  من  گروهان  کارکنان  کردند.  ابلاغ  من  به  را  ذهاب 
شدند.  جایگزین  که  بودند  دیده  آسیب  وسایل مان  و  نفربرها  از  کمی  بودند. 
این جا بود که ما را به منطقه ی کوره موش دادند. ما تقریباً یک ماه در کوره موش 
ذهاب  دشت  در  ارتفاع  دو  این  بودند.  هم  ی  روبه رو ارتفاع  دو  آن جا  ماندیم. 
که  قره بلاغ می رسید  به  و بعد هم  بُُلاغ« می رفت  »تنگه  به  که  بودند  واقع شده 

واحدهای زرهی ما آن جا بودند. 
گاهی بعضی  بمباران می کردند،  را  و منطقه  که می آمدند  هلی کوپترهای عراق 
به  و  واقعاً جزغاله می شدند  تانک ها  این  را می زدند. خدمه ی  ما  تانک های  از 
تا هوانیروز وارد  که  یاد بود  ز آ ن قدر سرعت عمل عراقی ها  شهادت می‌رسیدند. 

منطقه می شد، هلی‌کوپترهای عراق کارشان را انجام داده، گریخته بودند.
کسی  روز  که هنگام  تیر داشتیم  و  به هم دید  آن قدر  کوره موش  ما در منطقه ی 
نمی توانست تکان بخورد. فاصله بین این دو ارتفاع که یکی دست ما و یکی در 
ک این  اشغال عراقی ها بود، شاید به پنجاه یا شصت متر هم نمی رسید. دردنا
ک ایران بودند. یعنی عراقی ها تا دشت ذهاب آمده،  بود که این ارتفاعات در خا

درست نقطه ی روبه‌روی ما مستقر شده بودند. 
آن قدر به هم نزدیک بودیم که حتی شبانه هم اگر نیرویی می خواست جایی برود 
تیرانداز های  تک  بی احتیاطی  کمترین  با  وگرنه  می شد  جابجا  خیز  سینه  باید 
مستقر در منطقه آن نفر را می زدند. واقعاً الان که آن صحنه ها را تجسم می کنم، با 
ک بود! در این منطقه خیلی  خودم می‌گویم، خدای من! چقدر شرائط ما وحشتنا

به ما سخت گذشت.
کار  گروهان ما مأمور شده بودند و می خواستند  همان زمان دو روحانی جوان به 
فرهنگی و عقیدتی انجام بدهند. خاطرم هست که ساعت دوازده ظهر بود. آقایان 

فرمودند:»عجلوا بالصلاه.« 
گفتم: حاج آقا! دستورتان را بفرمائید. 
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حاج آقا گفت:»نماز جماعت بخوانیم.«
همین  دشت  کل  هستیم.  دشمن  تیر  و  دید  زیر  ما  این جا  آقا!  حاج  گفتم:  من 
و  پایورها  و  سربازها  نمی توانیم  منطقه  این  در  ما  ویژه  به  دارد.  را  وضعیت 

کادرهای مان را به خط کنیم و تجمع بدهیم. همه قتل عام می شوند.
باز هم تحمل  بودم.  کردند. من هم جوان  کمی پرخاش  ناراحت شدند.  ایشان 
کردم و گفتم: حاج آقا! بزرگواران! به محض تجمع نیروی انسانی، عراقی ها با انواع 

خمپاره همه  را نابود می کنند.
کردم فایده ای نداشت. ایشان حرف خودشان را می زدند. به هر حال  کاری  هر 
به توصیه ی من گوش ندادند. همه را به خط کردند و برای نماز ایستادند. خیلی 
اگر  نیروهای ما نشدند.  به هر صورت متوجه تجمع  که عراقی ها  آوردیم  شانس 
خون از دماغ سربازی می آمد مسئولیت آن ها با من بود و می گفتند فرمانده این 
افراد بی‌لیاقت است و از وضع منطقه ی عملیاتی درک و فهم درستی ندارد. این 
ارتفاع  را بر عهده نداشتند. من در دامنه  افراد  که مسئولیت این  آقایان روحانی 
نگران ایستاده بودم و اوضاع را می-پاییدم و تأسف می  خوردم. دعا می کردم که 

اتفاقی نیفتد. خلاصه نماز تمام شد و به خیر گذشت.
را در لوحه ی نگهبانی می گذاشتیم. به سر  باید نگهبان ها  و ما  حالا شب شد 
مأمور  ما  به  جرأت  و  دل  با  روحانی  دو  امروز  سرگروهبان!  گفتم:  گروهبان مان 

، شهامت شان را ظهر نشان دادند.  شده اند. هر دو بزرگوار
را  من  حرف  هم  ایشان  بود.  کرمانشاهی  یان«  »ذوالنور آقای  هم  ما  سرگروهبان 

تائید کرد. 
یان گفتم: این بزرگواران درس شهامت به ما دادند. ما باید  من به سرگروهبان ذوالنور
از ایشان هم درس شهامت بگیریم و هم از وجودشان استفاده بکنیم. وجودشان 
باعث شده روحیه ی نیروها بالا برود. حتی نفرات کم سن و سال هم دل و جرأت 
پیدا کرده اند. برای این که از وجود مادی و معنوی این بزرگواران بهترین استفاده را 
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ید. ببریم، این دو روحانی بزرگوار را به عنوان گشتی دور ارتفاعات بگذار
به عنوان  و  کرد  و توجیه  را مسلح  بزرگوار  آقایان  این  یان هم  گروهبان ذوالنور سر 

گشتی دور ارتفاعات گذاشت. خودم هم توجیه شان کردم. 
گفت:»جناب  و  آمد  خیز  سینه  سربازی  دیدم  که  بود  شب  نصف  دو  ساعت 

سروان! این حاج آقاها بیهوش شده اند.«
گفتم: چرا؟

سرباز گفت: »والله ما هم نمی دانیم. خودتان بیائید ببینید.«
 وقتی رفتم دیدم بندگان خدا دارند مثل بید می لرزند. 

گفتم: حاج آقا! چه شده است؟ شما که صبح خیلی سرحال بودید!
گفتند: »ما انجام آن وظیفه را بلد هستیم. ولی برای کارهای رزمی دوره ندیده ایم و 

یم. اگر ممکن است ما را رها بکنید که برویم.« تجربه ندار
من به ایشان گفتم: حاج آقا! شما خودتان تشریف آوردید. کسی که به شما اجبار 
نکرده است. الان که کار سخت است می فرمائید دوره نرفته اید و نظامی نیستید؟! 
صبح هم که شما نیروها را به خط کردید، باید می پذیرفتید که ما دوره دیده ایم و 
شما دوره ندیده اید و جان بچه ها در خطر قرار می گیرد. خدا را شکر در هر حال 

اتفاقی رخ نداد. چه صبح چه الان.
یم.« گفتند:»حق با شماست ما تجربه ندار

بنده های خدا حق هم داشتند. نظامی نبودند. وجودشان برای جامعه، سربازان و 
ما در این بخش مفید بود ولی نظامی نبودند. به همین خاطر ما هم پایانی شان را 

دادیم و رها شدند. خودم هم کل ماجرا را به فرمانده ی مافوقم اطلاع دادم. 
من به خاطر حفظ جان خودم و نیروهای تحت امرم نه فرمان خلاف می دادم و نه 
از مافوق فرمان خلاف را می پذیرفتم. اگر هم دستوری خلاف مصلحت می دادند 

با دلیل و سند اجرا نمی کردم. برای  مثال این را عرض کنم بد نیست.
خدمت شان  خواست.  مرا  نصر  کریم  سرهنگ  جناب  گردان  فرمانده ی  یکبار 

رسیدم و گفتم: بفرمائید جناب سرهنگ!
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را  پیاده  گروهان  صبح  چهار  ساعت  فردا  ویسی!  سروان  »جناب  گفت:  ایشان 
کوره موش  گویان به ارتفاع  نزدیک قره بلاغ ببر و با فرماندهی خودت الله و اکبر 

حمله کنید.«
من گفتم: جناب سروان! من این فرمان را اجرا نمی کنم. 

جناب سرهنگ گفت:»چرا؟« 
گفتم: جناب سرهنگ! کافی ست در دشت ذهاب پیاده بشوم و گروهان را الله  
را  نفرمان  یک  عراقی ها  ببرم،  جلو  کوره موش  ارتفاعات  سمت  به  گویان  کبر  وا

زنده نمی‌گذارند. 
چیزی نگفت. هیچ کاری هم نکرد. چون من تمرد نکرده بودم. دلیل داشتم. من 
نمی توانستم جان نفرات تحت امرم را به خطر بیاندازم. حتی اگر می گفت نصف 
شب این عملیات را انجام بدهید می توانستم به منطقی بودن حرف ایشان کمی 
که هوا سریع رو به روشنایی  گرگ و میش ساعت چهار صبح  کنم. اما در  فکر 
این  من  خاطر  همین  به  نمی گذاشتند.  زنده  را  نفرمان  یک  عراقی ها  می رفت، 

دستور را اجرا نکردم. 
ایشان هم بدون این که اجازه بدهد من 24 ساعت مرخصی بگیرم و استراحت بکنم 

فوراً مرا برای انجام مأموریتی دیگر به سمت دشت دیره و خاتون آباد فرستادند.
کتیک، وسایلِِ میدان نبرد مطلع  ما قواعد جنگ را بلد بودیم. از آفند، پدافند، تا
انجام عمل اشتباهی  به  یا بی تفاوت  و  را اجرا می کردیم  اگر فرمان غلط  بودیم. 
فرق  بودیم.  مسئول  اخلاقاً  و  عرفاً  شرعاً،  قانوناً،  می داد،  رخ  حادثه ای  و  بودیم 
نمی کرد عمل و فرمان از طرف چه کسی باشد چه آن برادران روحانی و چه فرمانده 

. بالادست خودم جناب سرهنگ کریم نصر
به این ترتیب تا حدود پانزدهم دی ماه سال 1359 در ارتفاعات کوره موش ماندیم و 
یت دادند که به دشت دیره برویم. یک شب هم در دشت دیره  از آن جا به ما مأمور

ماندیم و بعد هم به روستای خاتون آباد آمدیم. 
روستای خاتون آباد روستایی زیر پای ارتفاعات بازی دراز بود. نیروهای عراق که 
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کاملاً بر این روستا اشراف داشتند.  در این منطقه و ارتفاعات آن مستقر بودند 
یختند که ما  آن قدر عراقی ها روی ما دید و تیر داشتند و مدام روی ما آتش می ر
جرأت نمی‌کردیم از داخل کوچه ها تردد بکنیم و جابجا بشویم. به همین خاطر 
دیوارها را سوراخ کرده بودیم و از بین دیوارها، خانه به خانه بیرون می رفتیم. ما برای 
که به هزار زحمت برای ما می آمد باید به این شکل اقدام  گرفتن غذا و مهمات 

می کردیم تا به آن دسترسی پیدا بکنیم.
ارتش عراق روی ارتفاع سرکوب بازی دراز اگر اغراق نکنم که نمی کنم با اسلحه های 
آن روزگار به راحتی می توانست تا سرپل ذهاب، »سراب گرم«، حتی »کرند غرب« را  
زیر تیر ببرد و هدف قرار بدهد. روی تمام آسفالت جاده جای انفجار گلوله های 
توپخانه ی عراقی ها بود. ما که پایین دست شان بودیم برای این که دیده نشویم و 

هدف قرار نگیریم مجبور بودیم برای تردد دیوارها را سوراخ کنیم. 
هم  چندانی  تجربه  ی  هستم.  ساله   22 افسر  یک  من  زمان  این  کنید  فکر  حالا 
گروهان 120 نفره هم با من بود. باید هم  نداشتم. با این حال مسئولیت جان یک 

تلاش  می کردم که خودم و آن ها کشته نشویم و هم از منطقه حفاظت می کردم.
منتهی چون جوان بودم هیجان داشتم. شور و شوقی در من بود. عاشق شهادت 
ک وطن و ناموس مان،  بودم و از مرگ نمی ترسیدم. بنا بر علاقه ام برای دفاع از خا
استخدام شده بودم. احساس وظیفه می کردم. البته تمام این 120 نفر هم مثل 

من بودند. 
زمانی که ما در خاتون آباد بودیم خوشبختانه درگیری خاصی نداشتیم. حدوداً 48 

ساعت یا بیش تر این جا بودیم تا به هجده دی ماه رسیدیم.
به  باید  فرستادند.  دراز  ی  باز ارتفاعات  سمت  به  را  ما  که  بود  ماه  دی  هجده 
تنگ کورک می رفتیم. این جا هم حکایت خودش را دارد که به آن ها هم اشاره 

کرد.  خواهم 



آن زمان  گفتگو به هجدهم دی ماه سال 1359 رسیدیم. شما  امیر! در ادامه ی   -
کورک بودید. قرار شد خاطرات این بخش از زمان خدمت تان را  در منطقه ی تنگ 

ادامه بدهید. ممکن است بفرمائید بر شما چه گذشت؟
که به من  - هنوز چند روز از فرا خوانده شدن مجدد ما به پادگان نگذشته بود 
که  بود  دستوری  این  ببری.«  کورک  تنگ  به  را  نیروهایت  باید  »شما  شد:  اعلام 
فرمانده گردان به من داد. ایشان هم بنا بر سلسله مراتب دستور را از تیپ و لشکر 
گردان این دستور را به  کریم نصر به عنوان فرمانده ی  گرفته بود. جناب سرهنگ 

من ابلاغ کرد.
به  را هم  از سپاه  گروهان  زمان یک  کردم. هم  آماده ی حرکت  را  گروهان  من هم 
گروهان من مأمور کردند که همراه و تحت امر من باشند. این بندگان خدا آموزش 
 ، کادر نیروی  یک  یا  باشند  داشته  فرماندهی  ندیدم  من  بودند.  ندیده  خاصی 
مسئول این ها باشد. فقط فرمانده ی گردان به من گفت: »این نیروها هم باید آن جا 

تحت امر شما باشند.« 
اصلاً  این بندگان خدا مسئول و جانشین هم نداشتند. فقط در استعداد یک 

گروهان نیروی مردمی بودند که می گفتند نیروهای سپاه هستند. 
و  دادم  اولیه  آموزش  آن ها  به  مقداری  هستند.  آموزش  فاقد  این ها  دیدم  من 

نبرد تا اسارت...
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منطقه ی  به  غروب  شش  ساعت  حدوداً  و  کردیم  حرکت  ما  کردم.  توجیه شان 
»دشت دیره« رسیدیم. 

ساعت شش غروب بعد از این که بچه ها شام شان را خوردند، من به بچه ها آرایش 
محل  که  روی مان  پیش  ارتفاع  سمت  به  بعد  کردم.  توجیه شان  و  دادم  حرکت 

یت ما بود، حرکت کردیم.  مأمور
ارتفاعات صعب العبور بودند. شبانه از آن ارتفاعات بالا رفتن واقعاً کار دشواری 
بود. گاهی به یک صخره برمی خوردیم. گاهی غاری در دل کوه راه مان را می برید. 
باید این عوارض طبیعی را دور می زدیم و همین وقت و توان مان را می گرفت. به هر 
حال حدوداً ساعت دوازده شب ما به بلندترین نقطه ی ارتفاع دست پیدا کردیم.

وقتی ما را برای عملیات توجیه می کردند به شوخی و جدی به من گفتند:»جناب 
ید.« سروان ویسی! شما باید سر دیده‌بان دشمن را برای ما بیاور

منظورشان این بود که باید در این عملیات پیروز بشویم و به هر حال باید با تلفات 
گرفتن از نیروی دشمن منطقه را تصرف بکنیم.

ما می خواستیم روی ارتفاعات تنگ کورک مستقر بشویم. منتظر مقاومت سخت 
، اول با اجرای آتش عراقی ها  نیروهای پیاده ی عراقی بودیم. اما بر خلاف انتظار
روی ارتفاع و بعد با شلیک های دور و بی‌هدف نیروهای پیاده‌شان روبه رو شدیم. 
کور پاسخ دادیم تا بتوانیم نیروهای‌مان را در محل  به هر حال ما به آن آتش های 
حضورمان گسترش بدهیم. وقتی به آتشباری های کور و پراکنده که از اطراف به 
سمت ما روانه می شد چیره شدیم، اجرای آتش عراقی ها روی ارتفاع محل حضور 
یج قطع شد. من یک آن احساس کردم که انگار در تله افتاده ایم. از  ما کم و به تدر
طریق بی‌سیم با موضع توپخانه تماس گرفتم و گفتم ما هدف را تصرف کرده ایم 
کور و بی‌هدفی در برابر ما انجام داده اند.  نیروهای پیاده ی ارتش عراق آتشباری 
جا  این  اما   است.  داشته  آتش  اجرای  ارتفاعات  روی  هم  توپخانه های‌شان 
وضعیت غیر عادی  است. من گمان می-کنم دشمن منطقه را تله کرده است. 
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سعی می کنم نیروها راگسترش بدهم تا بتوانم موضع تصرف شده ی مشکوک را 
نگه دارم. نیروهای مستقر در موضع توپخانه گرچه این پیروزی را تبریک گفتند، اما 
کتیکی  هنوز چیزی ته دلم به من می گفت ممکن است بعثی ها عقب نشینی تا

کرده باشند، تا علیه ما از اصل غافلگیری استفاده بکنند.
کمک به ما، به  برای پشتیبانی و  از اصفهان  گروهان پیاده هم  از آن طرف یک 
گروهان در احتیاط و اختیار تیپ بود. مسئول شان هم  منطقه آمده بودند. این 

آقای »داراب کریمی« و درجه اش هم ستوان یکم بود. من ایشان را ندیده بودم. 
کریمی!  گفته بودند:»جناب سروان  که هوا تقریباً روشن شده بود به ایشان  صبح 
گروهان تان به کمک ایشان بروید و آن جا  سروان ویسی موفق شده است. شما و 
عمل بکنید.« هم ما به رمز با بی سیم صحبت می کردیم و هم آن ها با رمز به ما 

پاسخ می دادند. 
مثلاً از طریق بی سیم و به صورت رمز به جناب کریمی گفته بودند: »جناب سروان 
ویسی داماد شده است. شما هم مهمانی تشریف ببرید.« یعنی ایشان آن منطقه را 

فتح کرده است. به کمک شان بروید. 
یت می دهند که   به این شکل به جناب سروان کریمی و گروهان تحت امرش مأمور
به کمک ما بیایند. چون بعد از تصرف منطقه ما باید گروهان را گسترش می دادیم 

یم. برای این کار نیروی مان کم بود. تا بتوانیم آن جا را نگه دار
 داخل پرانتز بگویم که سروان کریمی به این خیال که ما ارتفاع را گرفته ایم، می گوید 
من اول خودم با بی سیمچی ام بروم اوضاع منطقه را بسنجم. اگر وضعیت مناسب 

بود به نیروها بگویم که به کمک ما و جناب سروان ویسی بیایند.
هوا تقریباً گرگ و میش شده بود. ساعت چهار و پنج صبح بود. من قبلاً بچه‌های 
تحت امرم و یک گروهان از بچه های سپاه را که در اختیار و تحت امرم گذاشته 
بودند، توجیه کرده بودم. گفتم: بچه ها وقتی به موقعیتی رسیدیم که من تشخیص 
دادم باید حمله را شروع بکنیم، اولین تیر را من شلیک می کنم و بعد به سمت 
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پایین ارتفاع و محل تجمع نیروهای عراقی سرازیر می شویم. 
از روی احساسات  یا  تیراندازی بکنم بچه ها سهواً  این که من  از  متأسفانه قبل 
برنامه ی  و  توجیه  خودسرانه  اندازی  تیر  یک  شکل  این  به  کردند.  تیراندازی 

عملیاتی مرا به هم زد.
از  دارند  روشن  ما یک دفعه دیدم عراقی ها چراغ  گلوله ی  بلند شدن صدای  با 
پشت ارتفاع به سمت قله بالا می آیند. این ها از پایین ارتفاع نیروهای شان را به 
روشن  و چراغ  با ماشین  را هم  ارتفاع  دامنه ی  تا  داده،  ارتفاعات حرکت  سمت 
آمدند. با این تیراندازی نابهنگام و خودسرانه، نیروهای عراقی کاملاً آماده شدند 

که بالا بیایند.
را  نتوانستیم منطقه  ما  امکان شناسایی دقیق وجود نداشت.  و  بود  چون شب 
کنیم. عراقی ها هم از پوشش شب  ، درست و دقیق شناسایی  از نظر دید و تیر
استفاده کرده بودند، ارتفاع را خالی کرده، پشت ارتفاع در یک استتار خوب پناه 

گرفته بودند. 
یاد بیسیم های ما را هم از قبل در منطقه شنود می  کردند. چرا که فوراً  به احتمال ز
منطقه را رها کرده بودند و با گرفتن خبرهای بی سیم های ما منتظر فرصت بودند 

که نیروهای‌شان را بیاورند.
یک لحظه ارتباط بی‌سیمی ما با توپخانه برقرار شد. من گفتم عراقی ها در دامنه ی 

ارتفاع دارند نیرو پیاده می کنند و کمک خواستم.
دوستان توپخانه گفتند:»ما الان منطقه را با توپ می زنیم.«

گر با توپ منطقه را بزنید نیروهای خودمان همه کشته می شوند.  من گفتم: ا
یادی نداشتیم. شاید پنجاه متر اختلاف استقرار داشتیم. توپخانه  ما با هم فاصله ز
، دویست متر توپ ها را می زند. ما خمپاره هم نداشتیم.  هم با اختلاف صد متر
واقعاً دست مان بسته بود. عراقی ها هم داشتند به سرعت نیرو پیاده می کردند و 

بالا می‌آمدند. 
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دیدم  می کردم.  نگاه  را  عراقی ها  سمت  و  ارتفاع  پایین  ارتفاعات  بالای  از  من 
و  تجمع  منطقه  به  شدن  نزدیک  حال  در  روشن  چراغ  همه  عراقی  خودروهای 
استقرار خودشان هستند. آن قدر خودرو آمد و چراغ روشن داشتند که پایین ارتفاع 

روشن شد. آن قدر نیرو پیاده کردند که حد و حساب نداشت. 
روشن  چراغ  خودروهای  با  عراقی ها  گفتم:  و  گرفتم  تماس  توپخانه  با  دوباره  من 
آن ها  سمت  به  ارتفاع  از  یم  مجبور هم  ما  می کنند.  پیاده  نیرو  دارند  و  آمده اند 
حرکت کنیم. هیچ کاری هم از دست شما بر نمی آید. اگر روی منطقه آتش بریزید 

ما همه کشته می شویم.
حالا دیگر ما غیر از این که از ارتفاع پایین برویم و درگیر بشویم چاره ای نداشتیم 
کار را هم انجام دادیم و به نیروهای عراقی در پایین ارتفاع حمله بردیم.  و همین 
من با خودم گفتم ما به هر حال آمده ایم. بهتر است دست بسته و بدون مقاومت 

اسیر نشویم. تلاش مان را انجام بدهیم. 
که عراقی ها از راه استراق سمع یا از طریق ستون  حالا دیگر مطمئن شده بودیم 
که توانسته بودند هم روبه روی ما  پنجم به دستور عملیاتی ما دست یافته بودند 
و هم پشت سر ما نیرو پیاده بکنند تا ما راه برگشت نداشته باشیم. عراقی ها با 
نیروهای پیاده ی کوهستانی خبره توانسته بودند از عوارض زمین طوری استفاده 
بکنند که ما متوجه تکمیل محاصره نشویم. در واقع نیروهای عراقی با استفاده از 
اصل غافلگیری و رخنه پذیری و عملیات فریب توانسته بودند ما را دور بزنند. حالا 
هم از روبه رو و پشت سر و هم از جناحین داشتند به سمت ما حرکت می کردند.

- امیر! شما رابط هوانیروز نداشتید که درخواست پشتیبانی بکنید؟
که ارتباط بی سیمی ما قطع شد. خودمان ماندیم و  - نه بدشانسی ما این بود 
خودمان. راه برگشت هم نبود باید جلو می رفتیم. من نیروها را گسترش داده بودم 
همه باید به پایین ارتفاع می رفتیم. همین کار را هم انجام دادیم. در حال پایین 
رفتن از ارتفاع به سمت عراقی ها بودیم که یک لحظه احساس کردم چند گلوله 
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گردنم  را پشت  تفنگی  لوله ی  بعد هم سردی  زمین خورده شد.  ی  رو پایم  کنار 
حس کردم. 

کجا بالا آمدند. هیچ‌گونه سر و  یک عراقی ها از  ما اصلاً ندیدیم در این هوای تار
صدایی هم ایجاد نکردند تا بتوانیم امکان بالا آمدن شان را حدس بزنیم. 

عراقی ها تنگه را دور زده، از پشت ما بالا آمده بودند. یک منطقه و ارتفاع را بدون 
دردسر و سر و صدا تصرف کرده بودند. 

عراقی  نیروی  می کند  کار  چشم  تا  دیدم  است  خبر  چه  ببینم  تا  برگشتم  وقتی 
کردن و  کردند به زبان عربی صحبت  گرفته اند. آن ها شروع  پشت سر من سنگر 
یم و تسلیم بشویم. ما هم به ناچار باید  از ما خواستند که تفنگ های مان را بیانداز
که به اسارت درآوردند به سمت پایین ارتفاع و  تسلیم می‌شدیم. عراقی ها ما را 

سنگر های خودشان هدایت مان کردند.
کیلومتری می شد. ما  بودیم حدوداً یک  که ما پوشش داده  مساحت منطقه ای 
نیروها را گسترش داده بودیم. اما این جا ده نفر از سربازهایم نیز که همراه من بودند، 
با من‌گیر افتادند. خوشبختانه چون نیروها را در همان منطقه گسترش داده بودیم، 
کردند. ارتفاع هم طوری بود  عراقی ها فقط به من و این ده نفر سرباز دست پیدا 
که نمی شد منظم بالا رفت. همین مسئله و آن گسترش نیروها به ما کمک کرد که 
تلفات و اسیر کمتری بدهیم. از بچه های ارتش که تحت امر من بودند من و ده 
سرباز را اسیر گرفتند. از سربازهای مان آقای »جمالی« و »احمد دیهم« را به خاطر 

دارم. این ها هم از بچه های آذری و تُُرک زبان بودند. 
تا این اتفاقات رخ داد هوا هم روشن شد. ما که به دامنه کوه آمدیم آن جا سنگر های 
عراقی را دیدیم. دقیقاً در هجدهم دی ماه سال 1359 اسارت من و برخی از نفرات 

گروهانم آغاز شد. من در ارتفاعات تنگ کورک اسیر شدم. 

کمک به شما وارد منطقه  برای  که  کریمی  امیر! سرنوشت جناب سروان داراب   -
شده بود به کجا رسید؟
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- فعلاً همین قدر مختصر عرض کنم، ایشان هم اسیر شده بودند.

- امیر! از همان آغاز اسارت  بدرفتاری های عراقی ها شروع شد؟
- بله. به محض این که ما را از ارتفاع به سمت دامنه ی ارتفاع هدایت کردند آن‌جا 
متوجه شدم که عراقی ها با مهندسی بسیار خوبی که دارند چه سنگرهایی برای 
کوه استفاده  کجا هم توانسته بودند از عوارض زمین و  خودشان ساخته اند. هر 

کنند، همین کار را انجام داده بودند. 
من دیدم در یک قسمت از ارتفاع که تقریباً غار مانند بود، فرمانده شان مستقر 
شده است. آن جا یک سرهنگ تمام، یک سرهنگ و یک ستوان3 ستادی بلند 
قد سیاه چهره مستقر بودند. سرهنگ تمام عراقی داشت می آمد که مرا ببینند. 
آن طرف تر  متر  بیست  ده  و  کشید  مرا  چهره  سیاه  قد،  بلند  ستادی  ستوان  آن 
ی یک تخته سنگ گذاشت. انگار این جناب سرهنگ ها متوجه نشدند که  رو
ی تخته سنگ  این ستوان شان می  خواهد چه کار بکنند. همان طور که من را رو
نگه داشته بود عقب رفت و گلنگدن اسلحه را کشید. اسلحه اش را مسلح کرد 

که مرا بزند.
که فهمید عصبانی شد و به عربی حرفی به این ستوان  آن سرهنگ تمام وقتی 
که انگار  کلامش متوجه شدم  که عربی بلد نبودم از لحن  زد و به او توپید. من 
به قول معروف تشری به او زد. ستوان هم اسلحه اش را پایین آورد و به سمت من 

تیراندازی نکرد.
‌شان  سرهنگ عراقی که مرا از دست آن سروان نجات داد دستور داد مرا به سنگر

بردند. آن جا به من تعارف صبحانه کردند و یک چایی به من دادند.

که یک افسر از نظر داشتن اطلاعات ارزنده  - یعنی آن ستوان نظامی نمی فهمید 
است و نباید او را کشت؟

- به نظرم این ستوان یا نمی فهمید و یا تجربه اش را نداشت یا حس انتقام جویی 
یخ اسارت نظامی ها کم نیست. نسبت به اسرا داشت. از این موارد در تار
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- امیر! آن جا شما اولین افسر ایرانی بودید که به اسارت درآمدید؟
- در این قسمت ما بله.

حالا دیگر هوا کاملاً روشن شده بود. دستور دادند ما را به عقب تخلیه بکنند. 
ارتشی  »زیل«  اصطلاح  به  کامیون های  سوار  و  آوردند  پائین  ارتفاع  از  را  ما 
که مرا  کردند و حرکت دادند. صبح هجدهم دی ماه سال 1359 بود  خودشان 
کردند و می خواستند به پشت خط شان ببرند. سربازهای  کورک اسیر  در تنگ 
همراه مرا جدا و مرا هم جدا منتقل کردند. دستم را از پشت بستند.  چشم هایم 
که  گذاشتند. سربازهایی را  را هم بستند. دو سرباز مسلح را هم دو سمت من 
ی کردند. به همین خاطر من هنگام انتقال  همراه من اسیر شدند از من جدا‌ساز

به پشت خط عراقی ها تنها شدم.
این سربازهایی که دو طرف من بودند کُُردی حرف می زدند و به نوبت هر کدام‌شان 

ک! کُُردی؟« یعنی داداش کُُرد هستی؟ از من می پرسیدند:»کا
به  می شنود  که  صدایی  هر  با  ناخدا  است  بسته  چشم هایش  که  هنگامی  آدم 
سمت صدا سر و صورتش را برمی گرداند. من هم همین کار را انجام می دادم. به 
هر سمتی که صدا می آمد و صدا را می شنیدم سر و صورتم را برمی گردانم و آن ها 
با سیلی به صورتم می زدند. حدود یک ساعتی که خودرو حرکت کرد این سربازها 

با من این طور رفتار کردند.
کارها  این  و  هستم  دشمن  اسیر  یک  من  این ها  نظر  از  الان  می دانستم  هم  من 
خودم  به  می شود.  شروع  من  دردسرهای  دارد  تازه  و  است  طبیعی  برای شان 
می گفتم: حالا چه آینده ی مبهمی در انتظار من است، خدا می داند. با خودم 
فکر می کردم هر لحظه ممکن است دل شان بخواهد مرا به قتل برسانند. در دلم 
از خدا می پرسیدم: خدایا! ایران و زندگی در ایران برای من تمام شد؟ خدایا زنده 

می مانم یا کشته می شوم؟
 با خودم فکر می کردم این چه سرنوشتی  است که من ظرف چند ساعت از داخل 
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ک کشور دشمن دارم منتقل می شوم. واقعاً به این  ک کشور خودم به داخل خا خا
چکار  من  با  می خواهند  و  دیده اند  ما  برای  خوابی  چه  این ها  که  می کردم  فکر 

بکنند؟! 
من که جایی را نمی دیدم. فقط متوجه شدم خودروی حامل من ایستاد. این ها هم 
مرا بلند کردند با قنداق تفنگ های شان محکم به پشت من می زدند و تقریباً مرا 
از خودرو پایین انداختند. بعد بلندم کردند. چند متری من را بردند و بعد چشم 

بندم را باز کردند.
که شنلی روی دوشش انداخته است.  دیدم روبه رویم یک عراقی بلند قد است 
زمستان بود. پالتوی بلند و شنل پوشیده بود. این فرد به طرف من آمد. آب دهانش 

را جمع کرد و محکم توی صورت من انداخت. 
ک کنم و نه می‌توانستم  من هم دست‌هایم بسته شده بود نه می توانستم صورتم را پا

کار دیگری انجام بدهم.

- شما درجه ی او را ندیدید؟
- نه! چون پالتویی روی دوش و لباس نظامی اش بود نمی شد درجه اش را دید. 

آن جا دوباره مرا سوار خودرو کردند و به موضع توپخانه شان آوردند
بند  چشم  دوباره  حرکتی  یا  کلامی  هیچ  بدون  بودند  آورده  مرا  که  نگهبان هایی 
رفتار  همان  دوباره  انداختند.  خودرو  داخل  مرا  دوباره  و  زدند  چشم هایم  به  مرا 
شروع شد. ساعت ها طول کشید تا مرا به پشت خط خودشان منتقل کردند. الان 
تقریباً به ظهر و هنگام ناهار رسیده بودیم. این بار گویا مرا به مواضع توپخانه شان 
منتقل کردند. البته بعداً متوجه شدم این  جا موضع توپخانه عراقی هاست. وقتی 

ک عراق وارد شده ایم.  چشمانم را باز کردند متوجه شدم دیگر به خا
عراقی ها مکان تجمع افسرهای ارشدشان همیشه پشت جبهه بود. آن ها به ندرت 

به خط لجمن»لبه ی جلویی منطقه ی نبرد« می آمدند. 
لحظه  چند  حد  در  من  کردند.  پیاده  مرا  قبل  ترتیب  همان  به  دوباره  این جا 



ببر در زنجیر 56

سربازهای خودم را دیدم  و به آن ها گفتم: بچه ها! چیزی نگوئید. چیزی لو ندهید.
گرچه اگر هم می گفتند یا لو می دادند حق داشتند. چون عراقی ها واقعاً اسرا را 

اذیت می کردند.
گفتند: »با  تا من خواستم بیشتر با سربازها حرف بزنم، عراقی ها به عربی به من 

سربازها صحبت نکن.« بعد هم من دیگر آن ها را ندیدم.

- شما اتیکت و درجه تان را نکنده بودید؟
- نه! طبق قانون باید اتیکت و درجه ات را سر جایش نگه‌داری. چون اگر آن ها 
را در بیاوری و خودت را دُُرست معرفی نکنی و بعد خودشان بفهمند هم اذیت 
که طرف شهامت  می کنند و هم برای خود فرد اسیر بد است. به این معناست 
نداشت خودش را پس از طی مراحل اسارت دُُرست معرفی کند و هویت خودش 
کرده است. اسارت هم باید و نباید های خودش را دارد. حداقل آن این  را انکار 
کم آمده ام. این اسم و این  است که طبق قوانین باید بگوید برای دفاع از آب و خا
که سرهنگ خودش را سرباز  از ادب نظامی گری است  درجه ی من است. دور 
نظامی گری  روحیه ی  نیست.  جسوری  انسان  می دهد  نشان  این  بکند.  معرفی 

ندارد و ترسو است. 
سربازها را که بردند مرا به جایی آوردند که به نظر مقر فرماندهی شان می آمد. از این 
کانتینرهای هلالی شکل نیم دایره ای طولانی زده بودند. داخل آن را مرتب کرده، 
فرش انداخته بودند. هفت، هشت ژنرال عراقی با لباس های مرتب و پوتین های 
گفت:  ژنرال ها به عربی به من  از  انداخته بودند. یکی  قرمز آن‌جا نشسته، سفره 

»تفضل!« یعنی بفرما!
مرا هم گوشه ی سفره نشاندند. دستم را باز کردند ولی من فرصت شستن دست و 
ک  صورتم را نداشتم. جایی هم نبود بخواهم دست و صورتم را بشویم. داخل خا

عراق شده بودیم و من دیگر هیچ اجازه ای نداشتم.
به هر حال من هم کنار آن ها یک لقمه نان خوردم. اولین غذای اسارت من آن-جا 
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برنج بود و یک خورش که یادم نیست چه بود. من اصلاً حواسم به چیزی که نبود، 
ک خودم دور شده بودم. برای مبارزه با دشمن آمده بودم. الان  ناهار بود. من از خا
اسیر دست دشمن بودم. فقط جسمم سر آن سفره بود و می دانستم این ها همه در 
باغ سبز نشان دادن است و دردسرهای من با عراقی ها به زودی شروع خواهد شد.
کنم به سرنوشت ایران فکر می کردم.  من بیش از آن چه به سرنوشت خودم فکر 
باشند،  کرده  روی  پیش  ما  ک  خا داخل  حد  این  تا  عراقی ها  که  نبود  پذیر  باور
بتوانند اسیر بگیرند، به سرعت و بدون هیچ مانع اسرا را هم به پشت جبهه ی 

خودشان منتقل کنند.
گفت: »تعال!«  یعنی دنبال  بعد از ناهار یکی از ژنرال های رکن ۲ عراقی به من 

من بیا.
بود.  کوچک تر  این سنگر مقداری  برد.  به سنگر دیگری مثل همین سنگر  مرا   

آن جا بازجویی از من را شروع کردند. مترجم شان هم آن جا حضور داشت.
از مراحل اطلاعات و ضد اطلاعات بود.  کار این رکن دومی  ها در واقع بخشی 
می خواست هم هویت و وضعیت مرا شناسایی و تعیین بکند و هم کار تخلیه ی 

اطلاعاتی را انجام بدهد و پرونده ای برایم تشکیل بدهد. 
کرد. هرچه داشتم از قبیل  این ژنرال رکن دومی عراق در واقع بازجویی مرا شروع 
... همه را از من گرفت. اطلاعات فردی و رسته ام را پرسید  ، ساعت، پول و انگشتر
کت قهوه ای رنگ  و پرونده ام را تکمیل کرد. در واقع پرونده ام را شکل داد. یک پا
آورد. اطلاعات نوشته شده و این وسایلی را که از من گرفته بود، داخل آن گذاشت. 

ک و مهر کرد و روی پرونده ام نوشت:»ملازم المشاء«  یعنی افسر پیاده. آن را لا
دوباره نگاهی به من انداخت. چشمش به جیب لباس نظامی من افتاد که کمی 

برآمده، خط انداخته بود. از من پرسید:»داخل جیبت چه‌داری؟«
که این قرآن را عقیدتی به من داده بود. من هم آن را  گفتم: قرآن است. یادم آمد 

داخل جیب لباسم گذاشته بودم. 
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ژنرال گفت:»قرآن را به من بده.«
من هم قرآن را به او دادم. قرآن را گرفت. آن را بازکرد جلد تلقی قرآن را درآورد. پشت 
دید  کرد.  نگاه  را  تقویم  پشت  و  درآورد  را  تقویم  بود.  تقویم  جیبی  قرآن  این  جلد 
عکس امام خمینی)ره( است. به عربی گفت:»انت حََرََسََ الخمینی؟« تو پاسدار 

خمینی هستی؟
ک و مهر شده ی جلوی دستش را باز  کت لا بدون این که منتظر پاسخ من بماند پا
کت  کت جدید دیگر آورد. تمام وسایل به اضافه ی قرآن را داخل آن پا کرد. یک پا
کرد و روی آن نوشت: »ملازم ایدئولوژی سیاسی«  ک و مهرش  گذاشت. دوباره لا
)افسر عقیدتی( با این عبارتی که نوشت هم رسته ی مرا تغییر داد و هم سرنوشت 

اسارت مرا دستخوش تغییر کرد. 
افسر  به  پیاده  افسر  از  ی  آن طور من  هویت  لحظه  آن  تا  اسارت  لحظه ی  از 
کنم، من  کردم به آن ها تفهیم  کرد. هر چقدر هم تلاش  عقیدتی سیاسی تغییر 
افسر عقیدتی سیاسی نیستم و افسر پیاده مکانیزه ام و مدارک من هم همین را 

می گویند، قبول نکردند.
حرف  حرف،  آن ها  اما  هستم.  پیاده  افسر  من  بود  شده  ثبت  من  پرونده  داخل 

خودشان بود. 
من هر چه می گفتم من افسر پیاده ام و برابر قانون بین المللی ژنو تمام مشخصات 
حرف های  همین  و  داشتند  هم  مترجم  گرچه  بود.  بی‌فایده  است،  موجود  من 
کارت  رسته ام،  درجه ام،  لباسم،  نمی کردند.  قبول  آن ها  اما  می کرد  ترجمه  مرا 
شناسایی و تمام مدارک من حرف مرا تصدیق می کرد اما این ها باور نمی کردند. 

من هم نمی توانستم کاری بکنم.
شد  باعث  تغییر  این  فهمیدم  اما  می دهد  رخ  دارد  اتفاقی  چه  نمی دانستم  من 
بردند و تحویل زندان  اردوگاه اسرا بدهند، مرا  این ها به جای این که مرا تحویل 
استخبارات یا سازمان امنیت شان که مثل ساواک زمان قبل انقلاب بود، دادند. 
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البته این را هم آن زمان نمی دانستم و بعد متوجه شدم.

- امیر! این جا برای تخلیه ی اطلاعات شما را شکنجه نکردند؟
کردن به آن معنا را نداشتند. باید  - نه. در منطقه ی نظامی اصلاً وقت شکنجه 
تخلیه ی  واقع  در  آن جا  می فرستادند.  اردوگاه  یا  زندان  داخل  و  خط  پشت  به 

اطلاعات واقعی و شکنجه ها شروع می شد که همین طور هم شد.

گر با همان عنوان ملازم المشاء یا افسر پیاده به عقب داده می‌شدید به  - امیر! ا
اردوگاه می رفتید؟

- قاعدتاً بله. ولی من چون کاری نمی توانستم انجام بدهم خودم را به خدا سپردم.

- وقتی به عنوان افسر عقیدتی سیاسی به پشت جبهه منتقل شدید چه اتفاقی 
برای تان رخ داد؟

از این مرا تا غروب نگه داشتند. هنگام غروب آمدند و دوباره مرا چشم  و  بعد 
دست بسته بردند. البته این را بگویم از هر کجا که می خواستند ما را به جای دیگر 
ببرند باید یک سری کار اداری خودشان را انجام می دادند. همین باعث می شد 
روند تخلیه ی ما به پشت جبهه روزها به تاخیر بیفتد. تا از هم دیگر رسید تحویل 

نمی گرفتند ما را تکان نمی دادند.
کجا ببرند، فقط از حرکت و تکان ماشین ها  که نمی دانستم می خواهند مرا  من 
کی مرا عبور می دهند. نمی توانستم به  می توانستم بفهمم دارند از یک جاده ی خا
، عقب. دوباره یک  کسی یا چیزی تکیه بزنم. می افتادم این طرف و آن طرف. جلو
کجا هستم. فقط  کردند. چون چشم هایم بسته بود نمی دانستم  جایی مرا پیاده 
گفتم خُُب به نقطه ی  می شنیدم عده ای بلند شهادتین را می خوانند. به خودم 
آخر زندگیم رسیدم. این جا خط آخر زندگی من است. صد درصد دارند بچه ها را 

کم است.  می کشند که این حال و هوا بر این جا حا
کسی لگد محکمی به من زد   ، که از حرکت ایستاد یک آن از پشت سر ماشین 
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و من با صورت به زمین افتادم. چون دست هایم بسته بود همان طور روی زمین 
ماندم. نمی شد و نمی توانستم بلند شوم. شاید می توانستم به یک طرف غلت 
بخورم ولی نمی‌شد بلند شوم. چون چشم بند داشتم به یک طرف غلطیدنم هم 

فایده ای نداشت. 
شاید یک یا دو ساعت به همان حالت ماندم. بعد از یک، دو ساعت آمدند مرا 
بلند کردند و دوباره به اتاق بازجویی بردند. این جا دوباره چشم بندم را برداشتند. 
منطقه ی  نقشه ی  است.  نشسته  میز  پشت  عراقی  سرگرد  یک  روبه رویم  دیدم 
دشت دیره و ارتفاعات بازی دراز هم جلوی دستش است. من سرپا ایستاده بودم. 

مترجم هم کنار من ایستاده بود. سرگرد عراقی شروع به حرف زدن کرد. 
می پرسم  چه  هر  می گوید  سرگرد  گفت:»جناب  و  کرد  ترجمه  من  کنار  مترجم 

درست و راست پاسخ بده. بیا این جا و بگو ببینم نیروهایت کجا هستند؟«
اطلاعات  تخلیه ی  روش های  به  بودم  دیده  را  اطلاعات  دوره ی  قبلاً  چون  من 
آشنایی داشتم. می دانستم یک روش این ها برای تخلیه اطلاعاتی روش مهربانی 
گر از این روش نتیجه نگیرند به روش اعمال خشونت  و خوش برخوردی است و ا
متوسل می‌شوند و روش های دیگر را امتحان می کنند و در نهایت اسیر چه با 
دشمن همکاری بکند و چه همکاری نکند جای اسیر همان اسارتگاه است. 
عاقبتی بهتر یا بدتر از آن قاعدتاً در انتظارش نمی تواند باشد و مراحل اسارت از 

شکنجه تا گذراندن اسارت را باید طی بکند. 

- مترجم هم نظامی بود؟
- نه! مترجم لباس شخصی پوشیده بود. مترجم دوباره تکرار کرد و گفت:»سرگرد 

می گوید بیا این جا به نقشه نگاه کن و بگو نیروهای تان کجا هستند؟«
گفتم: من نمی دانم. من اصلاً نقشه خوانی بلد نیستم. در صورتی که نقش خوانی 

یکی از درس های تخصصی ما بود. به هر حال گفتم نمی دانم.
سرگرد چیزی گفت و مترجم ترجمه اش کرد و گفت:»سرگرد می گوید نیروهای تان 
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چند نفر هستند؟«
گفتم: نمی دانم. 

مترجم دوباره گفت:: »کُُردی زانی؟« )کُُردی بلدی؟( 
گفتم: بله. کُُردم.

باز به کُُردی گفت:»ارا هاتیدسه جبهه؟«)چرا به جبهه آمده ای؟(
ک و ناموس‌مان هاتمسه   من هم به کُُردی گفتم: خُُب زمان جنگََ. ارای دفاع وُُ خا
ک و ناموس‌مان به جبهه  جنگ.)خُُب زمان جنگ است. برای دفاع از آب و خا

آمده ام.(
سرگرد باز چیزی گفت و مترجم در ترجمه اش گفت:»سرگرد می پرسند نمی‌گویی 

مقرتان کجا بوده است؟«
گفتم: اگر می دانستم که می گفتم. من طفره می رفتم.

! هر چه می- کره خر گفت:»سرگرد می گوید به این اسیر بگو  دیدم مترجم شان 
پرسم پاسخ درست و راست به من بده.«

یک لحظه مترجم شان به سمت من سرش را برگرداند. من به کُُردی به مترجم شان 
یاد دیمه ست.)تو را می شناسم تو را در محله ی  گفتم: شناسمت. وه شاطر آباد ز

یاد دیده ام(. شاطر آباد کرمانشاه ز
یاد دیده بودمش و فوراً شناختمش.  واقعاً هم می شناختمش. ز

سرگرد عراقی متوجه گفت وگوی ما شد و از مترجم شان پرسید:»چه می‌گوید؟«
مترجم گفت:»مرا تهدید کرد و می گوید تو را می شناسم. می دانم بچه ی کجا هستی«

چشمم باز بود ولی دست هایم را از پشت بسته بودند. سرگرد سیگاری روشن کرد 
». و به مترجم شان گفت:»سیگار را روی لب هایش بگذار

که روی لب هایم  را  بود. سیگار  و دهانم خشک شده  از فرط تشنگی لب    من 
گذاشت اصلاً نمی توانستم پُُک بزنم. دود سیگار هم چشم هایم را اذیت می کرد. 
بود.  به لب هایم چسبیده  این سیگار نمی افتاد. سیگار  کاری هم می کردم  هر 
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سیگار تا آخر سوخت. داشت چشم هایم را کور می کرد و لب هایم را می سوزاند. 
به هر بدبختی بود سیگار را زمین انداختم.

سرگرد به من گفت:»تعال!« )بیا(
من که داشتم به طرف میز سرگرد عراقی نزدیک می شدم. دیدم بلند شد. دانستم 

می خواهد مرا بزند. سرگرد دوباره پرسید:»نمی گویی نیروهای تان کجا هستند؟«
حالا داشتم به میزش نزدیک تر می شدم. گفت: »به این نقشه ی دشت دیره نگاه 

کن شاید یادت بیاید.« مترجم حرف هایش را ترجمه کرد.
من گفتم: من اصلاً نقشه خوانی بلد نیستم.

همین طور که جلو می رفتم دیدم سرگرد عراقی بلند شد. من فهمیدم که می‌خواهد 
مرا بزند. من دست هایم بسته بود. این سرگرد عراقی هم می دانست که دست‌هایم 
بسته است. مشتش را بالا برد. آن قدر محکم با مشت به صورتم کوبید که بینی ام 
فوراً شکست و خون سر و صورتم را گرفت. از شدت ضربه ی مشت و فشار آن و 
درد شکسته شدن بینی ام عقب عقب رفتم. اما سعی کردم نیفتم و نیفتادم. تمام 

هیکلم را خون گرفت. 
مقاومت  باید  می گفتم.  نباید  ولی  هستند  کجا  نیروهای مان  می دانستم  من 
می‌کردم. اگر من آدرس دقیق نیروهایم را می گفتم خُُب هم آن ها در خطر جدی 

می‌افتادند و هم خودم حس خوبی نداشتم. 
از طرفی نمی خواستم این سرگرد عراقی احساس پیروزی بکند. می خواستم حس 
که دارم فریب شان می دهم. در هر صورت آن ها نیروهای مهاجم و دشمن  کند 
و  ترس  آن  نمی خواستم  بود.  دل شان  در  طبیعی  وحشت  و  ترس  یک  بودند. 

وحشت به آرامش تبدیل بشود. 
این جا اولین شکنجه ی رسمی را تجربه کردم که منجر به شکسته شدن بینی ام از 
هشت جا شد. طوری بینی ام شکست که بعد از اسارت هم پزشکان نتوانستند 
برای ترمیم این شکستگی کاری بکنند. وقتی برگشتم برای درمان بینی ام پیگیری 
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کردم. دکتر »فاضلی« به من گفت:»دماغ شما از هشت جا شکسته شده است و 
متأسفانه نمی توانیم برای تان کاری بکنیم.«

همراه  مرا  شبانه  باز  شد،  انجام  اولیه  بازجویی  این  که  هم  آن جا  از  هرحال  به 
پرونده ام انتقال دادند. عمده ی نقل و انتقال ها را شبانه انجام می دادند. این جا 

نه آبی و نه غذایی در کار نبود. حتی اجازه دستشویی رفتن هم نمی دادند. 
کردم دیگر  که به آن اشاره  از سنگر آن ژنرال ها در موضع توپخانه عراقی ها  بعد 
فقط ضرب و شتم و کتک خوردن قسمت من شد. باز شبانه مرا حرکت دادند. 
کردم خودرو متوقف  کرد. باز جایی احساس  مدتی خودروی حامل من حرکت 
شد. می شنیدم کسانی با صدای بلند با هم عربی حرف می زنند. من هم چنان 
دست و چشمم بسته بودم. شاید یک ربع تا نیم ساعت معطل شدیم تا ماشین 
دوباره حرکت کرد. باز با همان شرایط مرا از قسمت بار عقب خودرو با لگد پائین 
پادگان  برداشتم. دیدم داخل یک  را  بندم  کردند، چشم  بلندم  وقتی  انداختند. 
، درجه دار و سرباز های شان دور من  ، افسر کادر نظامی هستیم و پنج، شش نفر 
جمع شده اند. دژبان های شان هم دم در بودند. هرکس می رسید یک عکس با 
من می گرفت. یا به خاطر گرفتن تشویقی خودشان بود که بگویند اسیر گرفته ایم یا 
برای شان جالب بود. من نمی دانستم الان داخل کدام پادگان نظامی شان هستم. 
انگار در این جا فقط می خواستند ما را ببینند و از ما عکس بگیرند. بعد به صورت 

موقت ما را داخل آسایشگاه ببرند تا مرحله ی بعدی انتقال شان فرا برسد. 
یک سرباز به سمت من آمد اشاره کرد که هر چه دارم به او بدهم. من هم دستم 

بسته بود. افسر به سرباز گفت:»دستش را باز کن.« 
کردند و چند سوال هم از من پرسیدند. مترجم داشتند. مترجم- دست مرا باز 

شان ترجمه کرد و گفت:»می گویند شما مهمان ما هستید.« 
بعد از من پرسیدند: متأهل هستی؟

من هم گفتم: بله. بعد چند سوال  جزئی پرسیدند و پرونده ام را هم بررسی کردند. 
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کرد. انگار چیزی  که به خط جیب لباس من شک  سربازشان نمی دانم چه دید 
توجه اش را جلب کرده باشد، یک باره به من حمله کرد و جیب لباسم را گشت. 
عکس نامزدم داخل جیبم بود. آن را درآورد و خواست عکس را ببوسد. من خیلی 
ناراحت شدم و با خشم به او نگاه کردم. ولی کاری از دستم برنمی آمد. عکس را 

دوباره داخل جیب لباسم گذاشت.
که تقریباً مساحتش سی متر بود، بردند. به محض ورود  مرا داخل آسایشگاهی 

صدای آه و ناله و  بوی تعفنی شدید که آسایشگاه را پُُر کرده بود، حالم را بد کرد.
وقتی وارد آسایشگاه شدم در آن جا تعدادی از نیروهای سپاهی، بسیجی و کسانی 
که مجروح شده، تیر خورده، زخم شان عفونی شده بود، را دیدم. اول فکر کردم از 
نیروهای ارتش فقط من این جا هستم. به همین خاطر است که این ها از من می-

پرسند تو پاسدار خمینی هستی؟ چون عراقی ها مجروحین سپاه را با نبردن به 
بیمارستان و عدم مداوا بیشتر شکنجه می کردند. از همین اول من را هم مثل این 

برادران حساب کرده بودند.
را ندیده بودیم.  من دیدم بین این ها یک ستوان هم نشسته است. ما هم دیگر 
کریمی  ایشان چطور مرا از روی صدا شناخت متوجه نشدم. ستوان یکم داراب 

گفت: »جناب سروان ویسی هستید؟«
گفتم: بله.

که خبر موفقیت شما  کریمی هستم. همان وقتی  گفت:»من ستوان یکم داراب 
را دادند من و نفراتم که در احتیاط شما بودیم، دستور گرفتیم برای کمک به شما 
امرم خودم  گروهان تحت  از حرکت دادن  گرفتم قبل  کنیم. من تصمیم  حرکت 
کردند، چون راه برگشت را بسته  کنم. وقتی شما را اسیر  بیایم و اوضاع را بررسی 

بودند و ما هم دور خورده بودیم مرا هم به اسارت گرفتند.« 
گفتم: خُُب! وقتی برای کمک من آمدید چه کار کردید؟

گفتم  گروهانم  گفت:»من به هوای این که منطقه دست ماست به  کریمی  سروان 
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عقب بمانید تا من با بیسیم چی ام بروم و وضع منطقه را بسنجیم. اگر امکان تردد 
و استقرار فراهم بود به شما خبر می دهم که شما هم سریع وارد منطقه بشوید. تا من 

و بی‌سیم چی ام به ارتفاع محل استقرار شما آمدیم ما را اسیر کردند.«
خلاصه من و سروان کریمی این جا با هم آشنا شدیم. داخل این آسایشگاه کوچک 
بود.  ک  واقعاً دردنا بودند.  ک جا داده  این وضعیت وحشتنا با  را  نفر  حدود 150 
گر پا دراز می کردی، بیست نفر پای تو را لگد می کردند. اگر نشسته بودی  یعنی ا

یک لحظه بلند می شدی می دیدی سه نفر جای تو نشسته اند.
حالا ما به حدود ظهر رسیدیم و ناهار آوردند. عراقی ها یک دیگ برنج بدون هیچ 

وسیله ای آوردند و داخل آسایشگاه گذاشتند. همه معطل بودند چه کار کنند؟ 
من به سروان کریمی گفتم: این ها همه سرباز یا نیروهای سپاهی و بسیجی هستند. 
شاید اصلاً آمادگی اسارت را نداشته اند. این  جا هم ادامه ی جنگ است. ما نباید 
یم  بی‌خیال بشویم. این جا هم اگر پرسنل با عراقی ها صحبتی دارند ما وظیفه دار
جلو برویم. ما باید برای دفاع از این اسرا سینه سپر بکنیم. این جا ما دو نفر نظامی 
ید، شما این وظیفه را به  کار را دار و ارشد هستیم. اگر شما توانایی و قدرت این 

عهده بگیرد. شما فرمانده من هم هستید. فرقی نمی کند. 
که هیچ چیزی نیست. نه قاشق، نه  گفت:»چکار بکنیم؟ این جا  کریمی  سروان 

بشقاب و نه هیچ وسیله دیگری.«
ی  که رو گرد بنشینید. مقوایی  ، نه نفر  گروه بشوید نه نفر گروه   من گفتم: بچه ها 
ید تا به عنوان بشقاب از آن استفاده کنیم. از هر گروه یک نفر  آن نشسته را بیاور
ید. چاره ی  ی مقوا می ریزیم، آن جا با دست بخور بیاید غذای نُُه نفر را برایش رو

یم. دیگری ندار
بچه ها همکاری کردند. این کار را انجام دادیم و غذای شان را خوردند. 

بعد از ظهر شد. دیدم همان سربازی که عکس نامزدم را درآورد و می خواست به 
آن عکس بی‌احترامی بکند، با یک سرباز دیگر پشت پنجره آمد و داخل را نگاه 
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کرد. این آسایشگاه دور تا دور پنجره داشت و از پشت نرده های میله ای می خورد.
همان سرباز گستاخ پشت پنجره آمد. مدام به من اشاره می داد و می‌گفت:»تعال! 

تعال!« 
من سعی کردم اصلاً به او نگاه نکنم. توی دلم می گفتم خدایا این سرباز جلوی 

اسرا مرا ضایع نکند. به سروان کریمی گفتم: من می روم ببینم چه می خواهد؟
»! سروان کریمی گفت:»نرو

». بچه ها هم گفتند:»جناب سروان! نرو
آن قدر این سرباز سمج بی وجدان گفت بیا که من کلافه شده بودم. با خودم گفتم 
ترس برادر مرگ است چرا و چقدر باید بترسم؟ مگر الان نگفتم این جا هم ادامه ی 
جنگ است. نباید یک افسر ایرانی مضحکه ی دست یک سرباز عراقی بشود. 

می روم هر چه بادا باد. بلند شدم و جلوی پنجره رفتم.
این سرباز عراقی یقه ی لباس مرا گرفت و به سمت خودش کشید و مرا به پنجره 
اسیر  داده ام.  دست  از  را  زندگی ام  که  من  کردم  فکر  خودم  با  آن  یک  چسباند. 
برایم  ارزشی  زندگی دیگر  کرده است،  اهانت  نامزدم  به  اجنبی هم  این  شده ام. 

ندارد. مگر چه می خواهد بکند؟ 
همان طور که مرا به پنجره چسبانده بود، دستم را از پنجره بیرون بردم و یک سیلی 

محکم و حسابی توی صورت و گوش این سرباز عراقی گستاخ زدم. 
سرباز رفت. من که کمی ترسیده بودم با خودم گفتم این آدم بی‌ادب گستاخ، ول 

کن نیست و حتماً برمی گردد. 
یک می شد. دیدم سرباز عراقی تند تند می رفت، نفر پشت پنجره  هوا داشت تار

می آورد و می گفت:»هو ضابط ایرانی... «)او افسر ایرانی ست(
به عربی می گفت: آن افسر ایرانی توی گوش من زده است.«
 حالا دیگر مطمئن شده بودم نقشه ی شومی برای من دارند.

بعثی  نیروهای  از  نفر  دو  شد.  باز  آسایشگاه  درِِ  بود.  شب  نُُه  ساعت  تقریباً 
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من  به  شدند.  آسایشگاه  وارد  سرباز  این  همراه  بند  چشم  و  کابل  با  هیکل  قوی 
گفتند:»انت ملازم ایرانی تعال«)افسر ایرانی تو بیا.(

من هم جلو رفتم. اصلاً اجازه ندادند حتی پوتین هایم را بپوشم. سریع دست-هایم 
گرفتند و چشم بندی روی چشم هایم زدند و مرا بردند. حالا آن ها به سرعت  را 
می دویدند و من را هم پای برهنه دنبال خودشان می چرخاندند و می کشاندند که 
من گیج بشوم و متوجه مسیر نشوم و ندانم مرا کجا می برند. بعد از کلی گرداندن، 
یک جایی به من ایست دادند. احساس کردم کسی روی یک بلندی نسبت به من 
ایستاده است و دارد با من حرف می زند. با فارسی دست و پا شکسته گفت:»تو 

توی گوش سرباز عراقی زدی؟«
که  کردم چیزی با فشار محکم چنان توی سرم زده شد  گفت احساس  تا این را 
با  با من حرف می زد آن قدر محکم  که  کسی  رفتم. آن  زیر زمین  انگار نیم متر 
مشت توی سرم کوبید که خدا شاهد است فکر کردم نیم متر آب رفتم. من واقعاً 
گرفتند و  را  یخت. عراقی ها دستم  کردم تمام حجم مغزم در دهانم ر ‌ احساس 
کردند. حس می کردم دارم از پله هایی  از همان جا مرا به یک زیرزمین هدایت 
پایین می روم. آن جا دوباره دست هایم را بستند و چشم بندم را هم باز نکردند. 
یکی گفت:»خُُب حالا جرأت کردی زیر گوش سرباز عراقی زدی؟!« و کتک زدن 
را شروع کردند. یکی از پشت مرا می زد به سمت جلو پرت می شدم. آن یکی از 
سمت جلو مرا می زد و به سمت عقب پرت می‌شدم. با کابل، لگد و مشت به 

هر جای بدنم که می گرفت می زدند. 
که  سفید  پیراهن های  با  نفر  دو  دیدم  افتاد.  چشمم  از  بندم  چشم  لحظه  یک 
که یک اسیر چشم و دست بسته هستم  آستین های شان را بالا زده اند دارند مرا 

کتک می زنند. 
وقتی کسی به این شدت کتک می خورد به ویژه وقتی به سر و صورت و گوش ها 
ضربه وارد می شود، دچار توهم ادراکی نسبت به اعضای بدنش می شود. آدم فکر 
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کنده شده است. می خواهد آن را  گوش یا بینی اش آویزان شده یا  می کند مثلاً 
جمع کند یا از زمین بردارد. 

ساعت  دو  حدود  شاید  شدند.  خسته  خودشان  واقعاً  که  زدند  مرا  آن قدر 
به  که داشتم مرا  با همان حال  و  با همان شیوه  و بعد  کتک زدند  یا بیشتر مرا 
من  دیدن  با  همه  برگرداندند.  دیگران  و  کریمی  سروان  پیش  آسایشگاه  سالن 
بر من  که  از شکنجه ای  این حجم  گریه زدند. اسرای دیگر فکر می کردند  زیر 
از طرفی واقعاً دل شان برای من  و  انتظار آن ها هم هست  وارد شده است، در 
داغان  و  درب  صورتم  کاملاً  بودند.  کرده  عوض  را  قیافه ام  واقعاً  می سوخت. 
کی سراغم آمد. فکر  کردند آن توهم ادرا که داخل آسایشگاه پرت  شده بود. مرا 
کنم و  ی زمین افتاده است. دست می بردم آن ها را بلند  می کردم گوش هایم رو
ی زمین است.  کنده شده رو سر جای شان بگذارم. بعد فکر می کردم بینی ام 
دست می بردم بینی ام را بردارم، سر جایش بگذارم. می دیدم بینی ام سر جایش 
می بردم  دست  است.  شده   دراز  گوش هایم  یا  بینی  می کردم  احساس  است. 

گوش ها و بینی ام را جمع کنم که زیر دست و پا نیفتد.
سروان کریمی گفت:»جناب سروان ویسی! چرا این کارها را می کنی؟« 

گفتم: می خواهم گوش هایم را جمع کنم. بینی ام را جمع کنم. 
کنار آمدم.  خیلی عذاب کشیدم. به هر حال این وضعیت را هم تحمل کردم و 
اسرای دیگر هم که همراه من بودند آن چند روز با صبوری کمکم کردند تا وضع 

من کمی بهتر شد. 
چند روزی در این آسایشگاه بودیم. چون مکان موقت نگهداری ما بود آمدند ما را 
یاد  جداسازی کردند که به زندان و اردوگاه بفرستند. انگار نباید یا نمی توانستند ز

ما را این جا نگه دارند. 



این  از  هم  انتقال  برای  آمدند.  کریمی  داراب  آقای  و  من  دنبال  صبح  روز  یک 
بود  شده  کشی  نرده  تمام  که  آمبولانس هایی  یا  قدیمی  ون  سوزوکی  خودروهای 

می‌آوردند و اسرا را جابجا می کردند. 
به ما چشم بند و دست بند زدند. ما نمی دانستیم قرار است کجا ما را ببرند. ما را 
بلند کردند و راه بردند و به جایی که باید سوار می شدیم هدایت کردند. ما را سوار 
کردند و راه افتادیم. خودرو می چرخید. ولی ما از همه جا بی خبر بودیم.  خودرو 
یک جایی خودرو سرعتش کم شد و توقف کوتاهی کرد. ما حس کردیم می خواهد 

وارد جایی بشود. 
بسته  چشم های مان  و  دست ها  هنوز  کردند.  پیاده  را  ما  بود.  درست  ما  حس 
بود ولی  صداها را می شنیدیم. کمی ما را جلوتر بردند. بدون این که بدانیم کجا 
هستیم فقط صدای باز و بستن شدن قفل ها و درها را  شنیدیم. یک جایی چشم 
مرا باز کردند دیدم یک نفر روبه روی ماست که واقعاً قدش به اندازه ی یک غول 
بلند است. ما داخل یک زیر زمین بودیم. نمی دانم چند متر زیرِِ زمین بود، ولی 

آن قدر بود که وحشت برمان داشت.
زندان  گفت:»به  ما  به  انسان،  تا  بود  غول  شبیه  بیشتر  که  هیکلی  قد  بلند  مرد 

استخبارات خوش آمدید.«

انتقال به زندان

استخبارات بغداد...
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زندان  به  را  ما  فهمیدیم  ما  این جا  گفت.  ما  به  فارسی  به  هم  را  همین  اتفاقاً 
استخبارات آورده اند. ما نمی دانستیم چرا ما را به استخبارات آورده بودند ولی 
تعجب  این  از  هم  بیشتر  دارد.  جایگاهی  و  نقش  چه  استخبارات  می‌دانستیم 

می کردیم که نباید ما را اصلاً به استخبارات یا زندان استخبارات می آوردند. 

- زندان استخبارات چگونه زندانی بود؟
موارد  یا  امنیتی  سیاسی،  جرایم  برای  بود.  ساواک  معادل  جایی  استخبارات   -
خاص داخلی و امنیتی افراد را به آن جا می بردند. ولی به هر حال ما را هم به آن جا 
برده بودند. جالب بود که این ها اکثراً فارسی را هم تا حدی که کارشان راه بیفتد 
بلد بودند. شاید چون در حال جنگ با ایران بودند از افرادی استفاده می کردند که 

تا حدی فارسی را بلد باشند.
و  کرد  باز  را  ما  چشم  و  دست  لباس  از  بزرگ  خیلی  انبار  یک  جلوی  فرد  این 
و  ید  بردار لباس ها  آن  از  و  ید  بیاور در  را  لباس های تان  پشت  آن  گفت:»بروید 

بپوشید.« 
ما که حرکت می کردیم این نامرد از پشت به ما لگد می زد و توهین می کرد. به ما 

مثل حیوان می گفت:»هی! هُُش!« و فحش و ناسزا می داد. 
ما لباس های مان را از تن درآوردیم و فقط لباس  زیرهای مان ماند. 

ید.« همان نفر دوباره گفت:»لباس های تان را کامل در بیاور
برداشتیم،  که  را  لباس ها  درآوردیم.  را  لباس های مان  کاملاً  ناچار  به  هم  ما 
نشان  هیچ  و  بودند  رنگ  قهوه ای  لباس ها  این  یزد.  می ر آن  از  شپش  دیدیم 

اسارتی نداشتند.
به آقای داراب کریمی گفتم: جناب کریمی! لباس ها را پشت و رو کنیم و بپوشیم. 
لباس ها را پشت و رو کردیم. دیدیم تمام درزهای آن هم پر از شپش است. به هر 

حال ما با اکراه این لباس ها را پوشیدیم. 
وقتی این لباس ها را پوشیدیم چشم های مان را بستند و ما را سوار آسانسور کردند 
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و بردند. ما متوجه سکوت فوق العاده عجیب این مکان شدیم. هیچ صدایی 
کجا می برند و چه  غیر از باز و بسته شدن قفل نمی آمد. مانده بودیم واقعاً ما را 
سرنوشتی در انتظار ماست. یک جایی درِِ آسانسور باز شد. این فرد عراقی دوباره 
به همان شیوه ی اهانت بار ما را هدایت کرد. ما هر چه جلو می رفتیم فقط سکوت 
بود و سکوت. صدایی جز صدای باز و بسته شدن قفل درها نمی آمد و همین 
ک تر می کرد. به این جا»گاو صندوق یا بل القفله« می گفتند. هر  مکان را وحشتنا
. برای  دری برای باز شدن پنج، شش قفل داشت و برای بسته شدن هم همین طور
همین به گاو صندوق معروف شده بود. آن نفر همراه ما درِِ یک سلول را باز کرد و با 

لگد ما را پرت کرد داخل و گفت:»چشم-های تان را باز نمی کنید.«
دست های مان باز بودند. ما که داخل سلول افتادیم این آقا درها را بست. از بلند 
کریمی گفتم: داراب!  شدن صدای قفل ها فهمیدیم او رفته است. من به سروان 

چشم بند های مان را باز کنیم؟
سروان کریمی گفت:»نه کیومرث! باز نکنیم نکند این جا باشد.«

گفتم: جناب سروان کریمی! تهدیدمان کرد. ولی در را قفل کرد و رفت. اگر کسی 
این جا بود، دوباره چشم بندهای مان را می زنیم.

کند دشمن خونی آدم هم  کردیم. خدا  باز  را  و ترس چشم های مان  ما با شک 
آن چه که ما دیدیم را نبیند. برای لحظه ای واقعاً انگار قلب‌مان ایستاد و دل مان 

یخت. فرو ر
دیدیم داخل سلول کوچکی هستیم. شاید چهار متر هم نبود. دیوارها از کف تا 
سقف با کاشی های زرشکی رنگ که از فرط غلیظ بودن به جگری می زد، پوشیده 
شده بود. این سلول هیچ روزنه ای به بیرون نداشت. داخل دیوار یک لامپ چهل 
برای  آن  از  نتواند  کسی  که  بودند  کشیده  فنس  را  آن  جلوی  که  بودند  زده  وات 
کند. به همین هم اکتفا نکرده بودند و تور سیمی هم رویش  خودکشی استفاده 

کشیده بودند.
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این سلول شاید دو متر در دو و نیم متر بود. دو دیوار تیغه مانند با طول متفاوت 
انتهای آن زده بودند. یکی کوتاه تر و دیگری بلندتر بود. یکی از آن ها دستشویی و 

آن یکی هم حمام بود.
من و سروان کریمی روبه روی هم نشستیم. داراب کریمی زیر گریه زد. ایشان متأهل 
گردنبند دخترش پیش او بود. آن را  بود و یک دختربچه به اسم »مریم« داشت. 

‌زار گریه کرد. گفت:»برای دخترم مریم گریه می کنم.« ‌زار درآورد و
برای خانواده  و دلم  کریمی نداشتم  از سروان  کمی  که دست  این  با وجود  من 
را  کریمی  که داشتم سروان  با تمام غم و غصه ای  اما  بود،  نامزدم تنگ شده  و 
! درست می شود. قرار نیست که تا ابد این جا باشیم.  ی دادم و گفتم: برادر دلدار

خدا بزرگ است.
این جا  می شود؟!  چه  واقعاً  خدایا!  می گفتم:  دلم  در  و  می کردم  فکر  خودم  با 

کجاست؟! ما این جا چه کار کنیم؟! تا کی باید این جا بمانیم؟!
این سلول هیچ پنجره ای نداشت. یک دستگاه هوا ساز داشت که اصطلاحاً به 
آن»air conditioner« می گفتند. از راه این دستگاه به جای تهویه هوا، تند تند نوار 
پخش می کردند و شعار می دادند. اوائل توجه می کردیم ببینیم چه می گویند. بعد 
لحظه به لحظه صدایش مثل یک پتک توی مغز آدم می خورد. از این طریق هم ما 

را شکنجه می کردند. 
ما زمان را دقیقاً نمی فهمیدیم. حدس می زدیم باید الان شب باشد. بعد از روی 

ساعت آوردن غذا حدس می زدیم الان چه وقت است. ولی فقط حدس بود. 
چشم  فوراً  شنیدیم.  صداهایی  مرتبه  یک  که  بودیم  نشسته  همین طور  ما 
بندهای مان را زدیم. صدای در سلول را شنیدیم که باز شد و انگار کسی داخل 
سلول ما انداخته شد. وقتی دوباره از قفل شدن در سلول مطمئن شدیم به آرامی 
چشم بندهای‌مان را کنار زدیم و دیدیم یک مرد سن‌دار بلند قد که نزدیک هفتاد 
از  سبیل های  و  کچل   سر  با  بود،  تنش  عربی  بلند  دشداشه ی  و  داشت  سال 
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گوش در رفته بود به داخل سلول پرت شده است.  بنا
این پیرمرد به محض این که داخل سلول افتاد، رفت و به دو دیوار انتهای سلول 
پشت زد. آن قدر هیکلی بود که پهنای شانه هایش دقیقاً هر دو دیوار را پوشاند. 
کرد. دستی به  کند، پاهایش را دراز  کوچک سلول توجه  بعد بی‌آن که به فضای 

ید؟( ؟« )نان دار کو سبیل هایش کشید و گفت:»صمون 1، خبز آ
!)نیست( ما هم گفتیم: ما کو

ما چند کلمه ای عربی در این مدت یاد گرفته بودیم. چند دقیقه ای گذشت. ما 
به فکر گرفتاری خودمان بودیم. با خودمان فکر می کردیم که خدایا چه شد؟! چرا 

سرنوشت ما این طور شد؟! 
داشتیم با خودمان کلنجار می رفتم یک مرتبه احساس کردیم جایی که نشستیم 
زیرمان گرم شد. من به سروان کریمی و ایشان به من نگاه کرد و تعجب کردیم. دیدیم 
این پیرمرد بی‌وجدان سرجای خودش ادرار کرده بود و به ما هم نگفته بود. خلاصه 
نه  بکنیم.  نمی توانستیم  هم  کاری  هیچ  حالا  کرد.  نجس  را  لباس های مان  تمام 
می شد لباس ها را بشوئیم نه می توانستیم خودمان را تمیز کنیم. این پیرمرد که حتی 

خودش را معرفی نکرده بود، نه معذرت خواهی کرد و نه خم به ابرو آورد. 
او هم زندانی موقت بود. زندانبان تا جایی برایش پیدا بکند او را داخل سلول ما 
انداخته بود و قصدشان ظاهراً اذیت ما نبود. این ها زندانی های سیاسی بودند که 
تحویل استخبارات می شدند تا تعیین تکلیف بشوند. چند ساعتی به نظرم این 
پیرمرد پیش ما بود که آمدند او را بردند و دوباره یک زندانی جدید جای او داخل 

سلول ما انداختند.
گفته نماند ما حالا دیگر به تجربه فهمیده بودیم با هر شنیدن صدای پا و باز و  نا

بسته شدن قفل ها باید چشم بندهای مان را بزنیم.
کردند. این پسر بوی  که باز شد یک پسر جوان را وسط سلول ما پرت  این بار در 
کُُردی داد و فریاد می زد و می گفت: »بابا گیان! بابا گیان!«  تعفن می داد. به زبان 

1 . صمون: نوعی نان شبیه نان ساندویج
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)پدر جان! پدر جان!(
کُُردی حرف بزن  کُُرد است. با او  گفت:»کیومرث! این پسر  کریمی به من  سروان 

ببین چه شده است و چه حال و روزی دارد؟«
من به زبان کُُردی از او پرسیدم چه شده است؟

این پسر گفت: »پدرم را داخل پمپ بنزین بغداد کشتند. خودم را هم آتش زده اند 
و الآن هم ما را به این جا آورده اند.« 

کرده اند. بدنش عفونی شده  که جزغاله اش  من لباس این پسر را بالا زدم. دیدم 
بود. حالا نه می توانستیم نفس بکشیم. نه می توانستیم کاری بکنیم. مانده بودیم 

که خدایا چیکار بکنیم؟!
که از آن جا برای مان غذا داخل  روی در سلول یک بریدگی مستطیل شکل بود 
یاد  می دادند یا نان داخل می انداختند. شدت بوی تعفن داخل سلول ما آن قدر ز
، پتو را داخل بیاندازد،  یچه ی روی در بود که وقتی سرباز عراقی می خواست از در
یچه را بست  یچه را باز کرد بوی تعفن حالش را به هم زد. دماغش را گرفت در تا در
گفت:»بلند  کریمی را صدا زد و  و رفت. بعد از چند دقیقه برگشت من و سروان 

شوید، بیائید.«
ما با سرباز عراقی رفتیم و به سلول دیگری رسیدیم. البته ما چشم بند داشتیم فقط 
دنبال صدای پای سرباز حرکت می کردیم. یک جایی ایستاد. چشم بندمان را باز 
کرد دیدیم روبه روی یک سلول ایستاده ایم. وقتی در سلول را باز کرد دیدیم چهار 
نفر دیگر هم داخل این سلول هستند. آن چهار نفر جلوی پای ما بلند شدند. 

سلام و علیکی کردیم و با هم نشستیم. سرباز هم در را بست و رفت.
گفت:»من  که یک مرد مسن تر بود.  گذشت از این چهار نفر یکی شان  که  کمی 

خواستم به ایران بروم مرا گرفتند.«
یه بود. آن یکی هم به نظرم لبنانی بود و  یکی دیگرشان که جوان تر بود اهل سور
کن انگلیس و لندن بود. آن جا گویا در تظاهرات  نفر بعدی دانشجوی عراقی سا
یم عراق شرکت کرده بود. ایشان را دستگیر کرده، به این زندان انتقالش  علیه رژ
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داده بودند.
ما چون عربی بلد نبودیم بیشتر شنونده بودیم. این پسر عراقی که دانشجو بود یک 
لحظه دست کرد پشت گردنش یک شپش گرفت و آن را به زمین کوبید و به عربی 

گفت:»لعنت بر صدام حسین.«
گفتم: »داراب! نمی دانم چرا اما روی این پسر خیلی خونم  کریمی   من به سروان 

می جوشد. یک حس عجیبی به او دارم.«
این را به فارسی به سروان کریمی گفتم و باقی افراد نفهمیدند. 

این پسر که دانشجوی عراقی بود و »سعید« نام داشت، به انگلیسی حرف می‌زد. 
سروان کریمی گفت:»سعی کنیم تا جایی که می توانیم با او انگلیسی حرف بزنیم.«

گفت:»دو آدرس و نشانه ای  دست و پا شکسته با او انگلیسی حرف زدیم. پسر 
خاص به همراه دو شماره تلفن از خودتان به من بدهید که من حفظ کنم. من فردا 
هشت صبح از این جا می روم. اگر برگردم انگلیس به این آدرس ها نامه می نویسم 

و می‌گویم که شما اسیر هستید و من شما را در استخبارات عراق دیده ام.«
ک3« سروان کریمی گفت:»اصفهان، خیابان نیل، کوچه ی معینیان، پلا

پسر عراقی گفت:»ایران. اصفهان. نیل. معینیان3.« 
بعد داراب یک شماره تلفن به او داد و گردنبند دخترش مریم را هم به او نشان داد.

کن بودند به این پسر دادم  من هم آدرس منزل پدرم را که خیابان خیام کرمانشاه سا
و حلقه ی نامزدیم را هم که توانسته بودم با خودم بیاورم به این پسر نشان دادم و 

گفتم: کرمانشاه، خیابان خیام. شماره تلفن منزل نامزدم را هم به او دادم.
کردن آدرس ها و شماره تلفن های ما بود.  تمام آن شب این پسر مشغول حفظ 
وقتی می خواستیم بخوابیم یکی یک لنگه از کفش هایش را زیر سر من و داراب 

کریمی گذاشت. 
که  گفت:»نمازتان را بخوانید.« وقتی  کرد و  که شد ما را بلند  ساعت پنج صبح 
برای نماز بیدار شدیم دیدیم این پسر هم چنان دارد آدرس های ما را تکرار می کند.
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به سروان کریمی گفتم:»داراب! عجب حافظه ای دارد.« همین طور که شماره ها را 
تکرار کرد، گفت:»ساعت هشت صبح می آیند و مرا می برند. یا مرا آزاد می کنند یا 
اعدام هستم. معلوم نیست و نمی دانم دادگاه و استخبارات چه رأی یا سرنوشتی 
گر آزاد بشوم و به انگلیس برگردم همان طور که گفتم برای  برای من رقم می زند. ولی ا
خانواده های تان نامه می نویسم و خبر زنده بودن و اسارت تان را در استخبارات 

عراق به آن ها می دهم.«
من گفتم: آقا سعید! تو که لندن هستی چطور می خواهی به کرمانشاه و اصفهان 

نامه بدهی؟
کرمانشاهی  رفیق های  نباشید.  اصلاً  بخش  این  »نگران  گفت:  پسر  این 
به  آن ها  طریق  از  نشود  هم  پست  طریق  از  دارم  یاد  ز لندن  در  اصفهانی  و 

خانواده های تان نامه می دهم.«
خلاصه ما دوباره خوابیدم دیدیم دوباره ما را بیدار کرد. صبحانه مان را گرفته بود. 
دقیق یادم است صبحانه ی ما آن روز تخم مرغ آب پز شده بود. صبحانه را با هم 

خوردیم. با ما روبوسی کرد و عراقی ها آمدند و این نفرات را بردند. 
نفر  دو  ما  ماندیم.  کریمی  سروان  جناب  و  من  استخبارات  سلول  داخل  حالا 
داخل این سلول با یکی یک دانه پتوی مشکی روبه روی هم مانده بودیم و فقط به 

سرنوشت مان و سختی هایی که کشیده بودیم فکر می کردیم. 
سه ماهی از بودن ما در سلول زندان استخبارات عراق گذشته بود که یک شب 
کرمانشاه خانه ی خودمان پیش مادرم هستم. نامه رسان زنگ زد.  خواب دیدم 

کت نامه را دست مادرم داد.  همراه مادرم رفتیم در را باز کردیم. نامه رسان یک پا
احرام  لباس  چرا  اما  است  کیومرث  عکس  گفت:»این  و  کرد  باز  را  نامه  مادرم 
پوشیده؟ چرا در این عکس این قدر ناراحت است. این عکس خیلی تار است.«

مادرم به نامه رسانی که نامه را آورده بود گفت:»آقا! این عکس پسر من خیلی تار 
است. تقریباً اصلاً عکسش مشخص نیست.«
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». نامه رسان به مادرم گفت:»خانم! عکس پسرت است دیگر
مادرم دوباره گفت:»می دانم اما عکسش خیلی تار است.«

من از خواب بیدار شدم به سروان داراب کریمی گفتم: داراب! خدا را صد هزار مرتبه 
. بیست سال دیگر هم این جا بمانیم دیگر مهم نیست و اهمیتی ندارد. شکر

سروان کریمی گفت:»کیومرث! چی شده؟«
گفتم: داراب! نامه های  ما به مقصد رسیده است.

کرده مگر پیغمبری یا  جناب سروان گفت:»چطور این حرف را می زنی؟! خدای نا
به تو وحی شده است؟!«

گفتم: داراب! من این خواب را دیده ام و خوابم را برایش تعریف کردم. حالا بعد که 
برگشتیم به من گفتند یک روز نامه رسان نامه ای در خانه ی ما آورد. ما دیدیم این 

نامه از انگلیس آمده است. متن نامه هم انگلیسی نوشته شده است.
 پدرم به نامه رسان گفته بود:»آقا این نامه از کجا آمده؟ من که سواد ندارم. می گویند 
پسر من در عراق اسیر است. اما این نامه از انگلیس آمده است. این خط روی 

کت هم خط پسر من نیست. انگلیسی نوشته شده است.« پا
نامه رسان می گوید:»پدرجان! من بی‌اطلاع هستم. وظیفه ام آوردن نامه بود. نامه را 

بده یک نفر که سواد دارد برایت بخواند.«
می گفتند مدت ها کار پدرم این شده بود که نامه را به دبیرستان های اطراف می برد. 
به معلم‌های انگلیسی نشان می داد و از آن ها خواهش می کرد که این نامه را برای 
او بخوانند و ترجمه بکنند. آن ها نامه را می خوانند و به پدرم می گویند:»پدر جان! 
کریمی  پسر شما سالم است و در عراق زندانی ست. دوستی هم به اسم داراب 
دارد که پیش اوست. این هم آدرس و شماره تلفن آن آقا در اصفهان است. عین 
همین نامه هم برای خانواده ی افسر داراب کریمی نوشته  شده است و آدرس شما 

را هم داده اند که به اصفهان و به همین آدرسی که خواندم رفته است.«
 پدرم مدتی سر کار نرفته بود و هر کجا یک نفر را پیدا می کرده که انگلیسی بلد 
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باشد، نامه را به او می داده که برایش بخواند بلکه خیالش راحت بشود. 
بعد هم به ارتش مراجعه کرده بود. اما ارتش از وضعیت ما اظهار بی‌اطلاعی کرده 
بود. آن ها گفته بودند:»ما اصلاً از وضعیت سروان کیومرث ویسی و سروان داراب 
یم. نه اسم شان جزء لیست اسرایی ست که صلیب سرخ جهانی  کریمی خبر ندار

به ما داده است، نه اسم شان جزء شهداست. فعلاً برای ما مفقود الاثر هستند.« 
پدرم به تهران هم رفته بود و همین جواب را به ایشان داده بودند. گفته بودند:»ما 
یم. این نامه هم از سازمان خاصی نیامده است که  هیچ خبری از پسر شما ندار

قابل پیگیری باشد.«
پدرم وقتی می بیند همه می گویند طبق این نامه پسرت همراه یک نفر دیگر در 
عراق اسیر است و آن فرد و آدرسش هم این جاست، تصمیم می گیرد به اصفهان 
از آن طرف یک نامه هم دقیقاً مثل همین نامه به  کند.  برود و آن آدرس را پیدا 
دست خانواده-ی سروان کریمی در اصفهان می رسد و علاوه بر اعلام وضعیت 
که اسارت  آن ها می دهد  به  کرمانشاه  مرا هم در  و مشخصات  آدرس  پسرشان، 
مرا به خانواده ام در کرمانشاه اطلاع بدهند. و از آن ها هم خواسته بود تا به دیدن 

خانواده من بروند. 
کریمی  سروان  نامه ی  در  بکنند  باور  خانواده ها  این که  برای  بود  این  جالب 
می‌نویسد به این نشانی که گردنبند دخترش مریم، همراه اوست و برای خانواده ی 
من هم می نویسد حلقه ی نامزدیش همراه اوست و آن را در لیفه ی لباس زیرش 

پنهان کرده است.
به این ترتیب خانواده های ما مطالب آمده در نامه را باور می کنند. پدرم برای پیدا 
کردن آدرس منزل سروان کریمی به اصفهان می رود، آدرس را پیدا می کند. جالب 
این است که پدر داراب کریمی هم به کرمانشاه می آید و آدرس داده شده در نامه 
را پیدا می کند. باز هم دو خانواده یعنی خانواده ی من و خانواده ی سروان کریمی 
به ارتش و هر کجا به ذهن شان می رسد می روند. ولی جواب قانع کننده ای که این 
معما را حل بکنند نمی گیرند. گرچه شرح وضعیت ما دقیقاً در نامه بیان شده بود 
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ولی برای محل خدمت و سایر ادارات قابل قبول نبود.
این پسر عراقی   آقا سعید - خیلی درست کارش را انجام داده بود ولی کسی غیر 

از خانواده ها حرف شان را باور نمی کردند.

- امیر! آن نامه موجود است؟
کسی جا گذاشته بود و به  . پدرم همراه دیگر مدارکش داخل یک تا - متاسفانه خیر

این ترتیب آن نامه که سند مهمی بود از بین می رود. 

- خانواده ی جناب سروان داراب کریمی  هم آن نامه را ندارند؟
کریمی  سروان  از  که  بودم  نکرده  فکر  این  به  امروز  تا  اما  باشند.  داشته  شاید   -
بخواهم اگر نامه را دارند یک کپی از آن به من بدهند. متاسفانه بعد از سال 1369 
دیگر ارتباطی با آقای داراب کریمی ندارم. من خیلی دنبال آن  نامه ها گشتم ولی 

به هر حال گم شده بود.
کرد اگر زنده است عاقبت بخیر  کار را در حق ما  که این  ان شالله آن پسر عراقی 

شود و اگر در قید حیات نیست انشاالله مورد لطف خداوند قرار بگیرد.
به این ترتیب در دل خانواده های ما بارقه ای از امید زده شده بود. ولی چون هیچ 
منبع رسمی اسارت ما را باور و تائید نمی کرد این ها هم شاد و پشیمان و سردرگم 

شده بودند. 
نامه ای  چرا  هستید  اسیر  شما  گر  ا می گفتیم  خودمان  پیش  می گفتند:»ما 

یسید؟« نمی‌نو
کرده بودند تمام اسیران ایرانی در عراق حق نامه نگاری   این بندگان خدا فکر 
دارند. از طرفی برخی افراد هم گفته بودند این ها شهید شده اند. این نامه هم برای 
بود. جمعاً  کرده  ارتش هم اظهار بی‌اطلاعی  اذیت خانواده ها داده شده است. 

خانواده های ما دوباره و این بار نا امیدتر در بی‌خبری مانده بودند. 
آمدن این نامه و خبری که آورده بود و عدم تائید آن از طرف ارتش و سایر نهادهای 
متولی، داغ تازه ای بر دل  خانواده های ما گذاشته بود. بنده های خدا خیلی اذیت 

شده بودند.
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ما شش ماه در زندان استخبارات بودیم. بسیار چیزهای عجیب و غریب دیدیم 
که اصلاً فراموش شدنی نیست. 

بود  دانشجو  که  عراقی  جوان  همین  شدیم  منتقل  استخبارات  زندان  به  وقتی 
و سعید نام داشت به ما چگونگی مورس زدن روی دیوار و پیام دادن به اطاق 

کناری و کسب خبر را یاد داد. به ما گفت:»حروف الفبا را بلد هستید؟«
ما هم گفتیم: بله.

کسی است یا از  کناری شما چه  گفت:»اگر می خواهید بدانید در سلول  ایشان 
سلول دیگری می خواهید خبر بگیرید برای هر حرف یک ضربه به دیوار بزنید. 
مثلاً برای حرف پنجم الفبا پنج ضربه بزنید. به همین ترتیب پیش بروید تا یک 

کلمه شکل بگیرد. بعد مکث کنید تا کلمه بعدی.« 
به این ترتیب ما می توانستیم از سلول های دیگر کسب خبر بکنیم. این طور آمار 
هم دیگر را می گرفتیم. بعداً که مهارت بیشتری پیدا کردیم، به سلول کناری تفهیم 
کردیم که به جای ده ضربه یک مشت به دیوار می زنیم که زودتر بتوانیم حرف مان 
یاد سر و صدا می کردیم  ز اگر  بود.  گفته باشیم. چون زندان عراق در سکوت  را 

نگهبان ها می فهمیدند. 
ما از طریق همین مورس زدن فهمیدیم وزیر نفت اسبق آقای »تندگویان« و دو 
زندان  در  آن جا  »بوشهری«  و  »یحیوی«  اسم  به  همراهان شان  یا  معاونین  از  نفر 
استخبارات اسیر هستند. فهمیدیم چهار زن ایرانی که ظاهراً پزشک بودند و در 
آبادان به اسارت درآمده بودند آن جا در زندان استخبارات اسیر هستند ولی از 

سرنوشت شان بی‌خبر ماندیم.
این جا وقتی شروع به شکنجه  دادن زندانی ها می کردند ما صدای آه و ناله های‌شان 
را  طرف  زبان  مثلاً  می دادند.  انجام  کی  وحشتنا شکنجه های  می شنیدیم.  را 
می‌بریدند. ناخن های شان را می کشیدند، یا انگشت اسرا را قطع می کردند. چون 
هرکس به زندان استخبارات راه پیدا می کرد یا جاسوس داخلی خودشان بود یا 
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که برای شان مهم به  سیاسی بود و یا جاسوس خارجی بودند، یا آدم هایی بودند 
نظر می آمدند.

ما را واقعاً اشتباهی این جا نگه داشته بودند. در این زندان مرا چند بار برای شکنجه 
بردند و حسابی کتکم زدند. یک بار وقتی داشتند مرا کتک می زدند به من گفتند:»تو 

خلبان اف-14هستی باید اطلاعات پرواز و پایگاهت را به ما بدهی.« 
من هر چه انکار کردم و   گفتم: من خلبان اف-14 نیستم. من افسر پیاده- مکانیزه- 
هستم. مدارک من موجود است. برابر قوانین ژنو این اسم و مشخصات من است. 
این رسته و درجه ی من است. در پرونده ی من از لحظه ی اسارت ژنرال های تان 
در منطقه ی اسارت همه را دیده و ثبت کرده اند. پرونده ی من پیش شما موجود 
گردن و کارت شناسایی داشته ام. لباس نیروی زمینی با نشان  ک  است. من پلا

افسر پیاده زرهی- مکانیزه- تنم بوده است.
 ولی این ها چون لباس زندان استخبارات تن من بود باور نمی کردند. حتی نرفتند 
پرونده ام را نگاه بکنند. فکر می کنم بهانه ای پیدا کرده بودند که مرا کتک بزنند و 

شکنجه بکنند. 
بارها مرا می بردند داخل اتاق بازجویی شروع  به سوال و جواب می کردند. من هم 
می‌گفتم: من افسر پیاده ام. ملازم المشاء. اما انگار اصلاً خیال نداشتند باور کنند 

و این بهانه را از دست بدهند. 
که پشت میز بود بلند شد و به سمت من آمد حس می کردم  یک بار بازجویی 
صدایش دارد به من نزدیکتر می شود. چشم و دستم بسته بود. می دانستم دارد 
از بدنم باشم.  کدام قسمت  کنم. مراقب  که مرا بزند. نمی دانستم چکار  می آید 
اگر خم می شدم با لگد و سر زانو به صورت و دهان و دندان هایم می زد. دهانم 
پر خون می شد و دندان‌هایم می شکست2. برای بازجویان عراقی تفاوتی نمی کرد 
2 . وقتــی از اســارت برگشــتم گرچــه بخشــی از درصــد جانبــازی ام بــه خاطــر همیــن وضعیــت دندان هایــم بــود امــا بــه خاطــر اخــتلاف کد 
دندانپزشــکی بیــن بهــداری ارتــش و خدمــات درمانــی بنیــاد جانبــازان، بــرای ایمپلنــت کــردن آن هــا دچــار مشــکل شــدم. مــن مجــبور 
شــدم بخشــی از دندان هایــم را خــودم درســت کنــم. چقــدر عــذاب کشیــدم بمانــد. چنــد دســت دنــدان مصنوعــی برایــم ســاخته شــد. 
یــاد بــه صورت شــخصی مقــداری را ایمپلنــت بکنــم و بــرای فــک بــالا هــم بــاز برایــم  آن هــا هــم خــوب نبودنــد و مجــبور شــدم بــا هزینــه ی ز
دنــدان مصنوعــی ســاخته شــد. مــن در ســی ســالگی بی‌دنــدان شــدم. خُُــب چــاره ای نداشــتم. بایــد بــه هــر شــکل ممکــن درست شــان 
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ضربه ای که می زنند به کجای ما می خورد مهم این بود که هر بار درب و داغان از 
زیر دست شان بیرون می آمدیم.

البته آن زمان واقعاً آستانه ی تحمل شکنجه و درد من بالا بود. جوان بودم و از نظر 
جسمی سالم و قوی بودم. هیکل‌دار بودم. شاید سلامت و مقاومت من عراقی ها 
که مدام می گفتند:»تو دروغ می گویی. تو خلبان  را بیشتر به شک می انداخت 

هواپیمای اف-14 هستی.«

که  - یعنی عراقی ها در استخبارات  با آن همه اطلاعات به این نتیجه رسیده بودند 
شما خلبان جنگنده اف-14 هستید؟

انکار  به  نه  را تکرار می کردند.  این  بله. این ها به خاطر وضعیت جسمی من   -
و  هستی  اف-14  خلبان  می گفتند:»تو  مدام  مدارکم.  به  نه  می کردند  توجه  من 

نمی خواهی همکاری بکنی.«
که این  من هم واقعاً نمی دانستم این ها چه چیزی را در چهره ی من دیده بودند 
طور پای حرف شان مانده بودند. نمی دانم برای شکنجه کردن بهانه می خواستند 
یا واقعاً این طور فکر می کردند. گرچه مدارک من را داشتند و مدارک من هم ثابت 
می کرد افسر پیاده هستم، ولی مأمورین استخبارات قبول نمی کردند و مدام مرا به 

این خاطر و به این بهانه شکنجه می کردند و کتک می زدند.
بعد از مدتی انگار یا فهمیده بودند من دروغ نمی گویم یا دستور شکنجه ام متوقف 

شده بود دست از سرم برداشتند.

- امیر! شما نفهمیدید سرنوشت آن خانم های اسیر یا آقای تندگویان و همراهان 
ایشان چه شد؟

می کــردم. بــاور کنیــد وام گرفتــم و این هــا را درســت کــردم. چــون بــا دوازده دنــدان شکســته و افتــاده نمی توانســتم زندگــی کنــم. بــه ایــن 
ترتیــب مــن در ســه مرحلــه دندان هایــم را از دســت دادم. دردشــان در عــراق و در جراحــی ترمیم شــان در ایــران ســال ها ادامــه داشــت و 
هــنوز هــم ادامــه دارد. خیلــی عــذاب کشیــدم و می کشــم. الان بــرای بینــی ام هــم همیــن عــذاب را تحمــل می کنــم. دکتــر می گوید:»ایــن 
همــه شکســتگی بینــی قابــل جراحــی نیســت.« مــن نمی توانــم از راه بینــی نفــس بکشــم. شــب ها کــه می خوابــم بایــد انگشــتم دهانــم 
باشــد کــه بــا دهــان بــاز نفــس بکشــم. مبــادا راه تنفســم بســته شــود. یــا بایــد از پروتز هــای مصنوعــی اســتفاده بکنــم کــه آن  هــم ســخت 

اســت.



83غدادبت ااربخاست

یادی بگیریم.  . نمی توانستیم از طریق مورس اطلاعات ز - خیر
بگویم  بغداد  در  زندان استخبارات عراق  بودن محیط  ک  از وحشتنا هر چقدر 
واقعاً فکر نمی کنم بتوانم یا بشود آن جا را  آن‌گونه توصیف کنم که خواننده بتواند 

آن را خیال و تجسم بکند. 
آن جا چیزی به اسم بهداشت وجود نداشت. اگر بیمار می شدیم که اتفاقاً بیمار 
هم می شدیم، کسی به داد ما نمی رسید یا به ما توجه نمی کرد. سر دردهای عصبی 
یادی برای من و دیگران پیش می آمد. دندان دردها دمار از روزگارمان در می آورد.  ز
سرماخوردگی های مکرر با وجود شرایط بد زندان، مدام برای ما پیش می آمد. چون 

بدن مان ضعیف شده بود خیلی بیمار می شدیم.
 » ما خورد و خوراک درستی نداشتیم یک صبحانه به ما می دادند که به »آب زیپو
معروف بود. معمولاً به سوپی گفته می شد که فوق العاده آبکی بود. رقیق، کم رنگ 
که می دادند یک  و به درد نخور بود. هیچ طعم، بو یا خاصیتی نداشت. ناهار 
مشت برنج بود که خورشت آن معمولاً چیزی مثل همین آب زیپو بود. به علاوه ی 
، یا پوست و دُُم بادمجان بود. شام هم باز چیزی مثل همین آب زیپو  پوست پیاز
اگر روی دست،  که  که قرمز رنگ بود. رنگ قرمزش آن قدر غلیظ بود  می دادند 
ماده ای  چه  نمی دانستیم  واقعاً  نمی شد.  ک  پا واقعاً  یخت  می ر جایی  یا  لباس 
کم  که این  طوری بود. چون نور داخل سلول خیلی خیلی  یختند  داخل آن می ر
که به ما می دهند واقعاً برنج است یا نه! چه  بود ما نمی توانستیم بفهمیم چیزی 
در استخبارات، چه در ابوغریب و چه در زندان الرشید جمعاً ما بعد از نُُه سال 
وقتی  کرم است.  بیشترش  ما می دهند  به  برنج  اسم  به  که  این چیزی  فهمیدیم 
دقیق شدیم این را فهمیدیم. وقتی فهمیدیم خودمان با دست برنجی را که به ما 

می دادند جدا‌سازی می کردیم. می دیدیم نصف بیشترش کرم است.
در زندان استخبارات یکی از چیزهایی که واقعاً اذیت مان می کرد این بود که هر 
روز  سلول به سلول می آمدند و افراد را شکنجه می کردند. لحظه به لحظه آه و ناله  
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یاد  این افراد را که شکنجه می کردند بلندتر و نزدیک تر می شد. داد و فریاد آن قدر ز
بود که احساس می کردیم دارند جایی از بدن فرد را میبُُ  رند. همه فکر می کردند که 
بعد از آن فرد الان نوبت شکنجه خودشان می رسد. فکر کنید هر روز این وضعیت 
انگشتی  یا  بلند می شد  ناخن می کشیدند، داد طرف  کنید  تکرار می شد. فکر 
قطع می کردند فریاد تمام زندان را برمی داشت. زندانی های سیاسی شان را اعدام 
می کردند. دندان های شان را می-کشیدند. این اخبار هم از طریق مورسی که افراد 
با زدن به دیوار می دادند به ما منتقل می شد. آن هم دردسر خودش را داشت. 
مشکی مان  پتوی  روی  صابون  با  می خورد  دیوار  به  که  را  ضرباتی  تعداد  باید  ما 

می نوشتیم و به جای آن ها حرف می گذاشتیم تا یک جمله بنویسیم. 
تنها شانسی که داشتیم این بود که از خود استخباراتی ها کسی داخل سلول نبود 

که بتواند این مورس ها را شنود بکند.
که  کسانی بودند  که راه شان به زندان استخبارات عراق می افتاد معمولاً  کسانی 
جرم سیاسی یا امنیتی داشتند و این جا خط آخر زندگی‌شان بود و معمولاً اعدام 
زندان  به  اشتباه  سر  از  یا  و  شدن  شکنجه  خاطر  به  فقط  واقعاً  را  ما  می‌شدند. 

استخبارات داده بودند. 
من زمانی که اسیر شدم قدم یک و هشتاد بود. هشتاد کیلو هم وزن داشتم. ما که 
آینه ای نداشتیم تا خودمان را ببینیم یا اصلاً امکان وزن کردن نداشتیم. اما حس 

می کردیم وزن مان کم شده است. 
کوتاه یا صورت مان را درست  طی این شش ماه ما نتوانسته بودیم موهای مان را 
اصلاح بکنیم. یک نصفه تیغ کند می دادند و این را سلول به سلول می گرداندند 
کُُند بود  که با آن موهای صورت مان را بتراشیم. این تیغ  و ما را مجبور می کردند 
کرد. پوست صورت مان را  کُُندتر هم می شد. نمی شد با آن صورت را اصلاح  و 

می برید. این هم یک مصیبتی شده بود.
به نظر می آمد عراقی ها اصلاً از روزی که اسیر گرفته بودند تصمیم‌شان را بر این قرار 
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داده بودند که تعدادی از این اسیران را به شکل مفقود الاثر نگه دارند. مخصوصاً 
از افسران، خلبان ها یا افرادی که برای شان ارزش مبادلاتی بالایی داشتند. 

حالا به هر حال بخت و شانس ما هم به این وضعیت خورده بود. خود نگهبان ها 
که اگر در زمان  می گفتند:»به دستور خود صدام شما را مفقود الاثر نگه داشتیم 
شما  از  تعداد  همان  به  هم  ما  بشود  کشته  عراقی  اسیر  وقت  هر  یا  اسرا  مبادله 

بکشیم.« این را در زندان های دیگر هم باز به ما گفتند.
می نشستیم.  هم  روبه روی  بودیم  آن جا  که  مدتی  تمام  کریمی  سروان  و  من 
واقعاً  بودیم.  گفته  هم  به  داشتیم  چه  هر  نداشتیم.  گفتن  برای  هم  حرفی  دیگر 

حرف های مان ته کشیده بود. 
در زندان استخبارات یک بار آمدند سروان کریمی را از سلول من بردند و به جای 
افسر  عبداللهی«،  »فرهنگ  سرگرد  میرمحمدی«،  »اسدالله  سرگرد  جناب  ایشان 
یایی بود را به سلول  وظیفه »نادر محرابی« و آقای »محمد فرزانه« که افسر نیروی در
من آوردند و برای مدتی در این سلول کوچک پنج نفر شدیم. یادم نیست این ها 

کی و چگونه اسیر شده بودند.
ما هیچ سرگرمی نداشتیم. من بازی تخته نرد را بلد بودم به ذهنم رسید یک تخته 
کاغذی  دستمال  برای  جایی  یک  ما  سلول  بشویم.  سرگرم  که  کنم  درست  نرد 
داشت که هیچ وقت دستمال کاغذی نداشت. یک استوانه ای داشت که به نظرم 

رسید از آن برای ساختن مهره های تخته نرد استفاده کنم. 
برای  که  بودیم  مانده  حالا  کشیدیم.  را  نرد  تخته  یک  عکس  صابون  با  پتو  روی 
ساختن مهره های تخته نرد چکار کنیم؟ من خمیر داخل صمون  هایی را که به 
از پتوهای سبز و مشکی مان  کردم  کردم آن ها را دوباره خیس  ما می‌دادند جدا 
یش کردم. داخل بعضی از این خمیر ها از نخ سبز  یش ر نخ جدا کردم و آن ها را ر
استوانه ی  آن  با  و  کردم  قاطی  پتوها  از نخ مشکی  را  و داخل بعضی های دیگر 
تعدادی  بود،  سوراخ  که  استوانه  این  ته  با  دادم.  ورز  را  این ها  کاغذی   دستمال 
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مهره از خمیر صمون ها حلقه حلقه مثل مهره های تخته نرد درآوردم. این جوری 
گذاشتم تا با  کردم. این ها را داخل پوتینم  به تعداد مورد نیاز بازی، مهره درست 
کنار  حرارت ملایم و به مرور زمان خشک بشوند و نشکنند. پوتین های مان هم 

سلول خودمان بود فقط بند نداشت. 
خمیر  همان  از  باز  می کردیم.  درست  هم  تاس  نرد  تخته  این  برای  باید  حالا 
صمون ها به همان شکل استفاده و مکعب هایی دقیق به اندازه ی تاس درست  
که نیاز بود سوراخ  کدام از آن ها را هم از تمام جهات به تعدادی  کردم. روی هر 
سوراخ کردم و برابر شماره های تاس واقعی درشان آوردم. آن ها را هم داخل پوتین 
گذاشتم تا مثل مهره ها نیم خشک بشوند. وقتی این مهره ها درست شدند تخته 
کردیم و سرگرم شدیم. حتی چند بار هم بین خودمان سر همین  بازی را شروع 
تخته نرد بازی کردن، بُُردن و باختن درگیری پیش آمد. من این بچه ها را می بردم 
و آن ها می باختند. آقای محمد فرزانه به باختن حساس بود. قرمز می شد، رنگش 
کشید. یک بار متأسفانه من با  کار به درگیری  عوض می شد. یکی دو بار اصلاً 
محمد فرزانه و نادر محرابی درگیر شدم. آقای میرمحمدی و جناب عبداللهی 

میانجی بین ما شدند. 
شده  متوجه  استخبارات،  داخل  عرب  نگهبان  بود.  رفته  بیرون  ما  صدای  گویا 
 ، یچه که غذا را داخل می دادند نگاه کرد و گفت:»شینو بود. آمد از آن قسمت در

ید دعوا می کنید؟( متارکه؟!«)چه خبر است؟ دار
یم کشتی می گیریم.( جناب عبداللهی گفت:»لا، نحنُُ نتصارعُُ«)نه دار

حساب بکنید. به این زحمت یک وسیله ی تفریح درست بکنی، به خاطر یک 
ی و سرگرمی با هم سلولی ات آن هم داخل استخبارات عراق دعوایت بشود.  باز
سخت  خیلی  باشید  هم  ی  روبه رو هم  اتاق  یک  توی  و  بشوید  قهر  هم  با  بعد 
دعواهای  این  ولی  بگذرد.  زمان  که  بکنیم  پیدا  راهی  می‌خواستیم  ما  است. 
کنیم و روزهای متوالی با  که ما بدتر روزگارمان را سیاه  ناخواسته باعث می شد 

هم صحبت نکنیم.



87غدادبت ااربخاست

زندان استخبارات زندانی بود که اصلاً نمی شد هیچ فکری برای آزادی کرد یا حتی 
به فکر فرار هم فکر کرد. گرچه در زندان ابوغریب و زندان الرشید هم نمی شد اما 
در استخبارات نشدنی بود. حتی اگر همین مهره های تخته نرد را از ما می گرفتند 

واقعاً اذیت مان می کردند. 
یچه ی روی در سلول  که تا صدای باز شدن آن در ما آن قدر اذیت شده بودیم 
می آمد و می خواستند آن را باز کنند، خودمان را به خواب می زدیم. این ها معمولاً 
یچه دو عدد نان صمون به داخل پرت می کردند.  وقت غذا که می شد از همان در
صمون نان ساندویچ های کوچک خشک شده ای بودند که اصلاً معلوم نبود مال 
کی و چه زمانی هستند. طوری پرتش می کردند که گاهی توی سر و صورت می خورد.

کشور و رهبرت ناسزا بگو تا  وقتی می خواستند ما را اذیت بکنند می گفتند:»به 
صمون یا غذای بیشتری به شما بدهیم.«

 همه جور وعده و وعید می دادند تا ما به وطن یا رهبر و مسئولین کشورمان توهین 
بکنیم. چون این کار را نمی کردیم بیشتر اذیت مان می کردند. 

می خواستند ما را تحقیر بکنند. می خواستند ما را در برابر وجدان خودمان به 
عنوان یک خائن به خودمان معرفی بکنند. ما هم زیر این بار نمی رفتیم و بعدها 
ی  روز نمی کردیم  فکر  اصلاً  گرچه  برگشتیم.  سربلند  ایران  به  برگشت  هنگام 
ممکن است زنده بمانیم و به خاطر همین مقاومت ها به عنوان آزاده ی ممتاز 

شناخته بشویم. 
ما سن و سال و تجربه ای نداشتیم اما غیرت داشتیم. گرمای طاقت فرسای عراق 
را بدون یک لیوان آب سرد تحمل می کردیم. شکنجه ها را تحمل می کردیم. اما 

حاضر نمی شدیم به وطن یا رهبر یا مسئولین کشورمان توهین بکنیم. 
همه ی زندان های عراق واقعاً تحمل ناپذیر بودند. مرداد ماه بالای پنجاه درجه 
هوا  تهویه ی  برای  بازی  پنجره  یا  خنک‌کننده  وسیله ی  هیچ  ما  و  می شد  گرم 
همه  برای  دیگر  ما  می کردیم  فکر  اصلاً  نداشتیم.  کافی  خوردن  آب  نداشتیم. 
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نرم  و پنجه  و سرما دست  گرما  با  این وضعیت  فراموش شده ایم. ما سال ها در 
کردیم. محکم پای ارادت به وطن‌مان، اعتقاد به راه مان و رهبرمان ایستاده بودیم. 
می خواستیم به مردم مان در نبودن شان کنار ما، وفادار بمانیم. اصلاً برای همین ما 

به عنوان آزاده ی ممتاز معرفی شدیم.
هم  و  می کردیم  تحمل  باید  را  جسمی  شکنجه های  هم  ما  استخبارات  در 
شکنجه های روانی را باید به جان می خریدیم. اگر به شما بگویم شکنجه جسمی 

پذیر نباشد. تحملش خیلی از شکنجه روانی و روحی راحت تر است، شاید باور
وقتی برای بازجویی ما را به اتاق بازجویی بردند آن قدر کتک می خوردیم و اذیت 
می شدیم که مرگ مان را از خدا می خواستیم. همین که چشم بند به ما می زدند 
و دست های مان را از پشت می بستند دیگر می دانستیم چه در انتظار ماست. 

شکنجه ها یکسان نبودند. هر بار به یک شکل ما را کتک می زدند. 
بودند.  شکنجه  برای  بهانه ای  دنبال  استخبارات  در  خصوصاً  عراقی  نیروهای 
اگر  می خوردیم.  کتک  ما  می شد  پیروز  می داد  انجام  عراق  که  تی  حملا در  اگر 
کتک می خوردیم. اگر همکارشان از بین می رفت ما  عراق شکست می خورد ما 
کتک می خوردیم. اسیر می دادند ما کتک می خوردیم. اسیر می گرفتند ما کتک 

می خوردیم. هر روز این کارشان بود. ما هم آرام آرام عادت کرده بودیم. 
کوفته می شد.  که  کم شده بود. بدن ما  بعد از مدتی انگار دیگر احساس درد ما 
یک حال عجیبی می شدیم. وقتی با این کابل های قوی به ما می زدند. از شدت 
بالا بودن درد انگار روح و روان مان از تن مان خارج می شد و پرواز می کردیم. من 
همیشه می گویم خداوند طوری به دل این بعثی ها و عراقی ها می انداخت که ما را 
آن قدر سخت بزنند که برای لحظاتی به آرامش برسیم. آن قدر کتک مان می زدند 

که دیگر نمی فهمیدیم اصلاً در این دنیا هستیم یا نه.
از شدت درد انگاری در آسمان پرواز می کردیم دچار نوعی توهم و عدم احساس و 
درک درد می شدیم. انگار مغزمان مست می شد. گاهی شب ها که در استخبارات 
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کتک  تا بیایند مرا  را محکم به در و دیوار می زدم  تنها بودم داخل سلول خودم 
کتک  کنم.  بزنند. بلکه احساس خلسه و رهایی بکنم و تنهایی را از خودم دور 

خوردن از فکر هایی که به سراغم می آمد و آزارم می داد بهتر بود.
مشکوکی  صدای  وقتی  داشتند.  زیرنظر  را  ًسلول ها  کاملاً  نگهبان های‌شان 

می‌شنیدند سریع داخل سلول می آمدند و کتک کاری را شروع می کردند. 
سر  می آمد  بود.  سلول  آب  راه  داخل  موش  یک  بودم  استخبارات  زندان  وقتی 
که بیاید.  را برایش می گذاشتم  از نان سهمیه ام  کمی  و صدای می کرد. من هم 
گوشم را روی این کف شور و راه آب می گذاشتم و با صدای آن حیوان از تنهایی 

درمی آمدم. کمی سرگرم می شدم و روحیه می گرفتم. 
مدتی بود که از این موش خبری نبود، آن قدر برایش گریه کردم که حد و حساب 
نداشت. دلم برایش تنگ شده بود. از تنهایی و بی کسی به این موش وابستگی 

پیدا کرده بودم. حال روحی ام خیلی خراب شده بود. 
دیوار  به  را  خودم  سر  با  می شد.  بدتر  حالم  خاصی  ساعت  یک  سر  شب ها 
می‌کوبیدم. دنبال راه فراری از این قفس می گشتم و پیدا نمی کردم. یک ساعت 
شاید این حال و هوا را داشتم. بعد دوباره آرام می شدم. آرام انگار آبی روی آتش 
یخته باشند. شب بعد دوباره به همین حال می افتادم. دوباره به خودم روحیه  ر
به  شد.  خواهی  دیوانه  نکنی  کنترل  را  خودت  اگر  می‌گفتم:  خودم  به  می دادم. 
این حرف ها  با  را  باز خودم  و  باشی  قوی  باید  اسیر هستی.  تو یک  بیا!  خودت 

بازسازی می کردم.
که مرا همراه  به تعبیری شش ماه زندان استخبارات بودم. روزی  یا  روز  من 180 
کریمی به استخبارات منتقل می کردند، اصلاً نمی دانستیم دارند ما را به  سروان 
کت عوض  کجا می برند. تا لحظه ای که لباس های مان را در آن محیط کاملاً سا
کردیم هیچ درکی از این مکان نداشتیم. نمی دانستیم چه می  خواهد پیش بیاید. 

غیر از آن مسئولی که به استقبال ما آمد، هیچ کس را ندیدیم.
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نظامی  نیروی  همان  هم  باز  برگردیم  ایران  به  می خواستیم  وقتی  دیگر  بار  یک 
زندان  به  دوباره  را  ما  بود.  که خمیده شده  را دیدیم  بود  که هیکلش شبیه غول 
آن جا  بگیریم.  تحویل  را  نظامی مان  لباس های  که  بودند  آورده  استخبارات 
کرد و  که این بار او از ما معذرت خواهی  که دوباره او را دیدیم. عجیب بود  بود 

گفت:»ببخشید که با شما بدرفتاری کردم.«
ما گفتیم، تو این طور نبودی ما زندانی بودیم و به ما سخت گذشته است تو چرا 

این قدر خمیده شده ای؟
 گفت:»شما چند سال اسیر بودید؟«

گفتیم: حدوداً نه سال و هشت ماه.
گفت:»من هم نه سال و هشت ماه پیرتر شده ام. برای من هم سخت گذشته است.«
واقعاً این فرد در بدو ورود ما، پهلوانی بود و حالا یک شیر بی‌یال و کوپال شده بود. 
ما هم آن قدر تغییر کرده بودیم که وقتی لباس های مان را تحویل ما داد، لباس های 
خودمان را نشناختیم. وقتی نایلون لباس هایم را دستم داد به لباس هایم نگاه کردم 

گفتم این لباس های من نیست. 
کت و  کن! اسمت روی لباست هست. وسایلت داخل این پا گفت: »دقت  او 

نایلون است.«
از استخبارات  را  از شش ماه آمدند ما  کشیدیم بعد  که  با تمامی سختی هایی 
به زندان دیگری منتقل بکنند. اسامی ما را خواندند. عراقی ها نام فامیلی به کار 
می زدند  صدا  مرا  مثلاً  می گفتند.  را  پدربزرگ  و  پدر  نام  آن  جای  به  نمی بردند. 

کیومرث، آقا جان، اُُلفت. 
وقتی آمدند و به اسم خودمان، پدر و پدر بزرگ مان ما را صدا زدند، چشم و دست 
بسته ما را سوار خودرو کردند و بردند. دل مان هزار راه می رفت. نمی دانستیم دارند 

ما را کجا می برند.
بسا  چه  داشت  یادی  ز انفرادی  سلول های  بود.  بزرگی  زندان  استخبارات 
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هم  با  چون  نمی دانستیم  ما  ولی  شدند  آزاد  ما  با  و  بودند  هم  دیگری  کسان 
برخوردی نداشتیم.

چه مدت گذشت نمی دانستیم. انگار ما را جایی می چرخاندند وقتی خودرویی 
که ما سوارش بودیم ایستاد، متوجه شدیم باید به جای دیگری رسیده باشیم.

که به فکرمان رسید احتمالاً عراقی های بعثی ها با یک زمان بندی  این جا بود 
که ما هر بخش از  گرفته اند، تصمیم شان بر این است  که برای خودشان در نظر 
اسارت‌مان را در یک زندان سپری کنیم و این بار بی‌آن که ما بدانیم تصمیم گرفته 

بودند ما را از زندان استخبارات بغداد به زندان ابوغریب بغداد منتقل بکنند. 
به چگونگی ورود و سپری کردن آن ایام در زندان ابوغریب مفصل خواهم پرداخت.





زندان  به  عراق  استخبارات  زندان  از  باید  که  شدید  متوجه  چطور  شما  امیر!   -
ابوغریب منتقل بشوید؟ 

- ما که در جریان نبودیم. وقتی نگهبان زندان استخبارات آمد اسم ما پنج نفری 
را که داخل یک سلول بودیم خواند ما فهمیدیم قرار است جابه جا بشویم. عرض 
کردم که برای مدتی سروان کریمی را از من جدا کرده، به جای ایشان آقایان اسدالله 
میر محمدی، آقای فرهنگ عبداللهی، محمد فرزانه و نادر محرابی را به سلول 

من آوردند. 
که ما در زندان استخبارات بودیم آمد اسامی ما پنج نفر را  نگهبان آن قسمتی 
خواند. به ما چشم بند، دستبند و پابند زدند. می خواستند ما را به جای دیگری 
ببرند. ما دل در دل مان نبود. هزار جور فکر و خیال می کردیم و می گفتیم خدایا 
را  ما  حال  هر  به  ببرند؟  کجا  را  ما  می خواهند  بکنند؟  چکار  را  ما  می خواهند 
کشید تا ما را انتقال  که جایی را نمی دیدیم. چقدر طول  کردند و بردند. ما  سوار 
دادند واقعاً یادم نیست و حقیقتاً هم نفهمیدیم ما را از کجا به کجا دارند انتقال 

می‌دهند. نفرات دیگر هم مثل من بودند.
ی حامل ما سرعتش را کم کرد و ایستاد ما فهمیدیم باید به مقصد  وقتی خودرو
هستیم.  دیگر  آسایشگاه  یک  مقابل  دیدیم  کردند.  پیاده  را  ما  باشیم.  رسیده 

انتقال به زندان

ابوغریب...
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این آسایشگاه دو طبقه بود. شاید حدود چهل متر مربع بود. حالا کمی کمتر یا 
. وقتی ما هم به نفرات داخل این آسایشگاه اضافه شدیم، تعدادمان به  بیشتر

»58«1  نفر رسید. 
1 . - لیست و نام تک تک این افراد به این شرح هستند. اسرای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

شــهید حسیــن انصــاری، شــهید حسیــن بخشــی، محمدرضــا یــزدان پنــاه، علیرضــا لطفــی، شــهید حسیــن عربیــان، داراب کریمــی، 
کیومــرث ویســی، شــهید حسیــن جــان محمــدی، همایــون باقــی، منوچهــر حجتــی، علی شــط نیســانی، مصطفــی خواجــه زاده، حسین 

، حســن حســن شــاهی و نــادر محــرابی. گــودرزی، مســعود اکبــری، عزیــزالله هــادی پور
: عبدالحمیــد فنــودی،  اســرای هــوانیروز ارتــش جمــهوری اسلامــی ایــران کــه اکثــراً خلبــان و چنــد نفــر هــم فنــی بودنــد عبــارت بودنــد از

، حبیــب الله کلانتــری و شــهید حسیــن مصــری. محمــد ابراهیــم باباجانــی، رضــا مــرادی فــر
شرویــن،  هوشــنگ  محمــودی،  محمــود   : از بودنــد  عبــارت  کــه  ایــران  اسلامــی  جمــهوری  ارتــش  هــوایی  نیروی  خلبــان  اســرای 
شهیدسرلشــکر سیــد حسیــن لشــگری، جمشیــد اوشــال، شــهید محمــد یوســف احمــد بیگــی، حسیــن زن‌هــاری، شــهید رضــا 
احمــدی، علیرضــا علیرضــایی، احمــد کتــاب، رضــا یــزد، بهــرام علیمــرادی، فرشیــد اســکندری، محمــد حدادیــان، شــهید داوود 
ســلمان، شــهید اکبــر صیــاد بورانــی، احمــد ســهیلی، محمــود محمــدی، محمــد اعظمــی، حسیــن ذوالفقــاری، احمــد فلاحــی، محمــد 

کیانــی، عبــاس علمــی، غلامرضــا پیرزاده، شــهید حسیــن نجفــی و شــهید خــسرو رضــازاده.
کرامــت شــفیعی، محمــد حسیــن فرزانــه، محمــد   : کــه عبــارت بودنــد از یــایی ارتــش جمــهوری اسلامــی ایــران  اســرای نیروی در

زاده. احســان  فــرامرز  شــهید  و  کرودی)پزشــک(  کا
: شــهید اســدالله میــر محمــدی، فرهنــگ عبداللهــی، شــهید غلام شــفیعی، علــی تقــوی،  اســرای نیروی انتظامــی کــه عبــارت بودنــد از

علــی والــی، جــواد دلاوری و محمــد مــرادی.
ایــن 58 نفــر تقریــباً از نیروهــای جمعــی ارتــش و از شــهرهای مختلــف، آن جــا اسیــر بودنــد. مثــل آقــای »علــی والــی« قهرمــان وزنــه 
بــرداری آسیــا آن جــا بــود. ایشــان افســر شــهربانی بــود کــه بــه اســارت درآمــده بــود. تعــدادی از ایــن 58 نفــر خلبان هــای نیروی هــوایی 
ــه آزاد  ــم ک ــد ه ــود. بع ــرا ب ــن اس ــم بی ــایی ه ی ــد. از نیروی در ــی بودن ــران نیروی زمین ــم از افس ــدادی ه ــد. تع ــوانیروز بودن ــای ه و خلبان ه
، پانــزده نفــر شــهید شــدند. آزاده هــا و جانبــازان وقتــی از دنیــا می رونــد شــهید محســوب می شــوند. مــثلاً آقــای  شــدیم از بیــن ایــن 58 نفــر
»محمدحسیــن انصــاری« وقتــی آزاد شــدیم مســئول ایثارگــران نیروی زمینــی ارتــش شــد کــه تــا قبــل از شــهادتش گاهــی بــا هــم ارتبــاط 
داشــتیم. ایشــان هــم بعــداً بــه شــهادت رسیــد. آقــای »حسیــن بخشــی« هــم بعــداً شــهید شــد. شــهید »محمــد رضــا یــزدی پنــاه« بــود کــه 
ایشــان هــم بعــد از اســارت بــه شــهادت رسیــد. آقــای »حسیــن عربیــان« بعــد از اســارت بــه شــهادت رسیــد. یــادش بخیــر و روانــش شــاد. 
یــک شــب هــم ســلولی بودیــم. داخــل ســلول کــه بودیــم مــن بــه ســرفه های ایشــان و ایشــان هــم بــه صــدای دمپایی هــای مــن حســاسیت 
پیــدا کــرده بودیــم. یــک دعــوای صوری راه انداختیــم تــا نگهبان هــا بیاینــد و مــا را جــدا بکننــد. بعــداً بــه آن می پــردازم خــودش حکایــت 

مفصلــی دارد.
یکــی دیگــر از دوســتان مــا این جــا آقــای »علیرضــا لطفــی« افســر توپخانــه و کرمانشــاهی بــود. این جــا بــاز آقــای داراب کریمــی را دیــدم کــه 
قبــل از جداســازی در اســتخبارات بــا هــم بودیــم. یکــی دیگــر از دوســتان مــا شــهید »حسیــن جان محمــدی« بود کــه آن جا از نظــر روانی 
حالــش خیلــی بــد شــد. وقتــی هــم برگشــت حــال خوبی نداشــت. یکــی دیگــر از بچه هــا آقــای »همایــون باقــی« بــود. آقــای »منوچهــر 
حجتــی« یکــی دیگــر از دوســتان مــا در این جــا بــود کــه در همیــن زنــدان ابوغریــب فلــج شــد. یکــی دیگــر از بچه هــا آقــای »علــی شــط 
نیســانی« بــود. یکــی دیگــر از دوســتان مــا آقــای »مصطفــی خواجــه زاده« بــود. یکــی دیگــر از بچه هــا »حسیــن گــودرزی« بــود کــه بعــداً 
« بــود ایشــان بچــه ی شــمال و افســر  شــهید شــد. دوســت دیگرمــان »مســعود اکبــری« بــود. یکــی از دوســتان مــا آقــای »عزیــزالله هــادی پور
زرهــی بــود. خدمتــش را در خوزســتان انجــام داده بــود. یــک بــار در زنــدان الرشیــد یــک دعــوای صوری راه انداختیــم کــه منجــر بــه ایــن 
شــد مــا را از زنــدان الرشیــد بــه یــک زنــدان دیگــر تبعیــد کردنــد و ســه  مــاه آن جــا تنبیــه شــدیم. اتفاقــات عجیــب و غریبــی آن جــا بــرای 

مــا رخ داد کــه در جــای خــودش بــه آن می پــردازم.
یــک نفــر دیگــر از بچه هــا آقــای »حســن حســن شــاهی« بــود. یکــی دیگــر هــم آقــای »نــادر محــرابی« افســر وظیفــه بــود. یکــی دیگــر از 
بچه هــا آقــای »عبدالمجیــد فنــودی« بــود کــه خلبــان بودنــد. ایشــان بعــد از اســارت بــه قــول مــعروف خیلــی بــد آورد. چنــد ســال پیــش 
پســرش کــه دانشــجو بــود بــر اثــر تصــادف ضربــه ی مغــزی شــد و اعضــای بدنــش را اهــداء کردنــد. همســرش هــم پارســال بــه رحمــت 
خــدا رفــت. یکــی دیگــر از دوســتان مــا آقــای »محمــد ابراهیــم باباجانــی« بــود. یکــی دیگــر از بچه هــای آن جــا آقــای »حبیــب الله 
کلانتــری« خلبــان هلی-کوپتــر شینــوک بــود کــه الان متاســفانه حال شــان اصلاً خــوب نیســت. یکــی دیگــر از بچه هــا شــهید »حسیــن 
مصــری« بــود کــه بعدهــا بــر اثــر بیمــاری منبعــث از اســارت شــهید شــدند. ایشــان هــم جــوان خــوب و ورزشــکاری بــود. ایشــان کمــک 
خلبــان شــهید سرلشــکر خلبــان »غلامرضــا چاغرونــد« بودنــد. خلبــان شــکاری »محمــود محمــودی« کــه در برگشــت فرمانــده پایــگاه 
یکــم شــکاری مهرآبــاد شــد و بعــد هــم خلبــان هواپیمــای مســافربری گردیــد. در زنــدان ابوغریــب ایشــان ارشــد اردوگاه مــا بــود. خلبــان 
»هوشــنگ شرویــن« کــه الان ســرتیپ شــدند. شــهید سرلشــکر خلبــان »سیــد حسیــن لشــگری« کــه هشــت ســال بعــد از مــا آزاد شــدند. 
ایشــان هجــده  ســال اســارت کشیــد. خلبــان »جمشیــد اوشــال« بودنــد کــه ایشــان هــم ســرتیپ شــدند. شــهید »محمــد یوســف احمــد 
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- شما 58 نفر که با هم اسیر نشده بودید؟ شده بودید؟
نفر   58 این  از  تعدادی  بودند.  متفاوت  خدمتی  یگان  از  نفر   58 این   . خیر  -
نیروی  و  هوانیروز  خلبان  دیگر  تعدادی  بودند.  ارتش  هوایی  نیروی  خلبان های 

زمینی ارتش بودند.
ایزدی  از اسارت به رحمت  بزرگواران همه الان امیر هستند. برخی هم بعد  این 

‌دار فانی را ترک گفتند. پیوستند و
سال  هجده  که  لشگری  حسین  سید  سرلشکر  الاسراء  سید  خلبان  سرلشکر 

اسارت را تحمل کرد، هم جزء این 58 نفر بودند.
این 58 نفر بدون استثناء یک دوره در استخبارات بوده اند. بعد هم به زندان 
ابوغریب و بعد هم به زندان الرشید منتقل شده اند و جای دیگری نبودند. هیچ 
کس دیگری شرایط ما 58 نفر را نداشت. چون صلیبی ها آن ها را می دیدند و 
باید به اردوگاه می رفتند. معمولاً صلیب سرخ هر ماه در سال به اسرای اردوگاهی 

سر می زد. 
ما 58 نفر در زندان ابوغریب با هم آشنا شدیم. من برخی را از زندان استخبارات 
می شناختم و با بسیاری دیگر از آن ها همین جا در زندان ابوغریب افتخار آشنایی 
پیدا کردم. ما زمان اسارت مان را در ذهن مان سپرده بودیم و سعی می کردیم روزها 
ــان دربنــد« چــاپ شــد. ایشــان هــم شــهید شــدند.  ــام »عقاب ــه ن ــابی ب ــد. سرگذشــت ایشــان در کت بیگــی« کــه بچــه ی تویســرکان بودن
خلبــان »حســن زن‌هــاری« بودنــد، شــهید »رضــا احمــدی« کــه خــود خلبان هــا می گفتنــد ایشــان مغــز کامپیوتــر نیروی هــوایی ایــران 
بــود. ایشــان وقتــی بــه ایــران برگشــت همــراه نامــزدش تصــادف کردنــد و در همــان تصادف شــهید شــدند. خلبــان »علیرضــا علیرضایی« 
بــود. خلبــان »احمــد کُُتــاب« بــود. خلبــان »رضــا یــزد« بــود کــه هنــگام خروج از هواپیمــا هــر دو دســتش شکســته بــود و هــر دو دســتش 
گردنــش بــود. شــهید خلبــان »بهــرام علیمــرادی« بــود. خلبــان »فرشیــد اســکندری« و خلبــان »محمــد حدادیــان« بودنــد. شــهید خلبــان 
»داوود ســلمان« و شــهید خلبــان »اکبــر صیــاد بورانــی« بودنــد. ایشــان هــم از بچه هــای مازنــدران بودنــد. خلبــان »احمــد ســهیلی« بودند. 
خلبــان »محمــود محمــدی« بودنــد. خلبــان »محمــد اعظمــی«، خلبــان »حسیــن ذوالفقــاری« بودنــد. ایشــان هــم پــس از بازگشــت 
مــی« و خلبــان »غلامرضا 

َ
خلبــان هواپیمــای مســافربری شــدند. خلبــان »احمــد فلاحــی«، خلبــان »محمــد کیانــی«، خلبــان »عباس عََلَ

شـهید »ـخـسرو رـضـازاده« بودند. شـدند. ـ شـهید ـ هـم آنـ جـا بودـنـد ـکـه ایـشـان هم بعد از بازگـشـت ـ شـهید »حـسـن نجـفـی« ـ پیرزاده« بودـنـد. ـ
یــایی آقــای »کرامــت شــفیعی« بودنــد. آقــای »محمــد حسیــن فرزانــه« بودنــد کــه بــا مــن هــم ســلولی بودنــد. دکتــر  از بچه هــای نیروی در

کرودی« آن جــا بودنــد. ایشــان هــم بچــه ی مازنــدران بودنــد. شــهید »فــرامرز احســان زاده« هــم یکــی دیگــر از اســرا بــود. »محمــد کا
از بچه هــای ژاندارمــری هــم مرحــوم »اســدالله میرمحمــدی« بودنــد کــه بــا هــم در یــک ســلول بودیــم. رســته ی ایشــان مخابــرات بــود. آقــای 
»فرهنــگ عبداللهــی« بودنــد کــه هــم ســلولی بودیــم. شــهید »غلام شــفیعی« بودنــد ایشــان کرمانشــاهی بودنــد. آقــای »علــی تقــوی« آن جــا 
بودنــد. آقــای »علــی والــی« افســر شــهربانی بودنــد کــه عــرض کــردم قهرمــان وزنــه بــرداری آسیــا بودند. ماشــاالله پهلوانی بــود. بعــداً درباره ی 
‌پذیــر بودنــش بــرای همــه ســخت اســت ولــی واقــعاً همیــن طور بــود. آقــای »جــواد  ایشــان خاطــره ای تعریــف خواهــم کــرد کــه واقــعاً باور

دلاوری« و آقــای »محمــد مــرادی« آن جــا در ابوغریــب همــراه هــم بودیــم. 
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یم که زمان از دست مان بیرون نرود. زمان را از روی آوردن صبحانه  را به خاطر بسپار
اسارت مان  یخ  تار علاوه ی  به  را  روزها  این  و  بودیم  کرده  تقسیم  خودمان  برای 

می کردیم و به یک عدد می رسیدیم که آن عدد زمان اسارت مان را نشان می داد. 
زندان ابوغریب دو طبقه بود. این دو طبقه از داخل ساختمان به هم راه نداشتند 
اما از بیرون ساختمان به هم راه داشتند که معمولاً اجازه نمی دادند ما خیلی با هم 
یچه ی کولر  ارتباط بگیریم. بچه ها برای ارتباط گرفتن با هم در این دو طبقه از در
و کانال کولر ساختمان استفاده می کردند. ساختمان کولر داشت اما برای ما کولر 
را روشن نمی کردند. در واقع در آن گرمای توان فرسای بغداد این کولر کار نمی کرد 

که آن جا را خنک بکند. 
کانال کولر از طبقه ی دوم تا طبقه ی اول می آمد. بچه ها از این کانال به عنوان یک 

راه ارتباطی استفاده می کردند. 
تقسیم  قسمت  دسته  دو  به  را  ما  شد  یاد  ز اسراء  تعداد  دیدند  وقتی  عراقی ها 
کردند. تعدادی را به طبقه ی بالای ساختمان بردند و تعدادی هم در طبقه پایین 

ساختمان ماندند. 
اصلاً وسایل سرمایشی و گرمایی به ما نمی دادند. گرمای تن همین تعداد آدم در 
، شام را با  این محیط کم، آن جا را گرم می کرد. طبق معمول همان صبحانه، ناهار
همان کیفیت مزخرف و کم به ما می دادند. یک محوطه برای دستشویی داشتیم. 
که به حد یک بشکه هم نمی رسید در محوطه ی دستشویی  دو دیگ بزرگ آب 
گذاشته بودند و آن را پر می کردند. هر روز یک نفر از خودمان را آن جا به عنوان 
که باید با آن سه  مسئول تقسیم آب می گذاشتند. هر نفر سه پارچ آب داشتیم 
را برطرف می کردیم. این سه پارچ  پارچ آب احتیاجات دستشویی و حمام‌مان 
سهم هر نفر برای یک روز بود. بیشتر از این سهم آب به کسی نمی رسید. اگر کسی 
کسی می داد، برای نفر دیگر آب  که آب را تقسیم می کرد، یک ذره آب بیشتر به 

کم می آمد. 
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گرفته تا  گروه خودمان  من آن جا جوان ترین اسیر این مجموعه من بودم. از ارشد 
کل آسایشگاه و دوستان دیگر خیلی به من لطف داشتند. من هم واقعاً  ارشد 

تلاش می کردم حرمت همه را به عنوان بزرگتر و ارشدهای خودم نگه دارم. 
آن جا همه افسر ارشد بودند. سرهنگ و سرگرد بودند. فقط آقای محرابی افسر 
وظیفه بودند. ما چند نفر هم ستوان و سروان بودیم. برای همین بچه ها چند گروه 
شده بودند که بار کارها روی دوش یک نفر نباشد. مثلاً یک گروه پنج یا شش نفره 
یک نفر ارشد داشت. آن ها  باید با ارشد خودشان و این ارشد با دیگر ارشد گروه ها 
و آن ها با ارشد آسایشگاه جمعاً سلسله مراتب را رعایت می کردند تا کارها بدون 

دردسر انجام بشود. 
مثلاً هر روز یک گروه کارها را انجام می داد. روز بعد گروه بعدی مسئول انجام کارها 

می شد. خلبان »محمود محمودی« هم ارشد همه ی ما بود.
گروه ما جناب سرگرد »حسین بخشی« بودند. ایشان هم از بچه های نیروی  سر 
زمینی بودند و باید کارها را با ایشان هماهنگ می کردیم و ایشان نهایتاً با جناب 
محمود محمودی هماهنگ می شدند. آن جا به هر نفر یک قالب صابون داده 
بودند. به خاطر این که این صابون ها را گم نکنیم یا از صابون نفر دیگری استفاده 
را  صابون  بودیم.  کرده  رد  آن  از  بند  یک  کرده،  سوراخ  را  صابون ها  وسط  نکنیم 
گردن مان می انداختیم. اگر این صابون گم می شد یا زود تمام می شد دیگر به ما 

صابون نمی دادند. پس مجبور بودیم از آن نگهداری بکنیم. 
آن جا ابداً از آب خنک خبری نبود و یکی از مشکلات ما تهیه ی آب خنک بود. 
در گرمای بغداد که به ما آب یخ یا آب خنک نمی دادند ما هم دور پارچ هایی که 
داشتیم پارچه می پیچیدیم و این ها را پشت پنجره  می گذاشتیم. وقتی باد به آن 
می خورد آرام آرام آب خنک می شد و ما می توانستیم از آب خنک استفاده بکنیم.

زندان ابو غریب نسبت به استخبارات به نوعی بدتر و به نوعی هم بهتر بود. آن‌جا 
محدودیت  داشت.  حمام  دوش  و  دستشویی  یک  سلول  هر  استخبارات  در 
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استفاده نداشتیم. اما این جا برعکس بود. در گرمای شدید هوا و فضای کمی که 
در اختیار داشتیم، بدن مان خیس عرق می شد و مجبور بودیم یاد بگیریم با سه 
، نیازهای مان را برطرف کنیم. گاهی اوقات همین مقدار کم آب هم  پارچ و کمتر

کلاً قطع می شد که این هم مصیبت خودش را داشت. 
لااقل  ابوغریب  در  که  حالی  در  داشت.  کشنده ای  تنهایی  استخبارات  زندان 

هم‌وطنان خودمان را می دیدیم و هم صحبت می شدیم. 
به هر حال ما فهمیدیم ما را به زندان ابوغریب داده اند. اما در کل زندان ابوغریب 
کمی از زندان استخبارات از نظر سخت‌گیری نداشت. این جا هم  هم دست 
کتک کاری ما همچنان به هر علتی انجام می شد. مثلاًً تولد صدام حسین بود. 
عراقی ها شیرینی مختصری می آوردند و ما شیرینی تولد صدام را نمی  خوردیم. 
کتک می‌زدند. داخل محوطه می آمدند و تا جان  عراقی ها به همین خاطر ما را 
را  ما  محکم  کابل های  این  با  قدر  آن  هم  این جا  می‌زدند.  کابل  با  را  ما  داشتیم 
که  بود  یاد  ز قدر  آن  دردش  و  فشار  می شدیم.  بی‌حس  واقعاً  که  می زدند  کتک 
اصلاً انگار روح از بدن مان جدا می شد و در یک خلسه قرار می گرفتیم. این جا 
شکنجه ها شامل همان کابل زدن، ایجاد تونل وحشت و شکنجه های روحی بود. 

ما نمی دانستیم چند وقت ما را در این زندان نگه می دارند.

و  که تعداد بچه ها بیشتر شده بودند وضعیت بهداشت، سلامتی  این جا  امیر!   -
بیماری شما چطور بود؟

واقعاً  استحمام  برای  آب  کمبود  و  شدید  سخت‌گیری  ابوغریب  زندان  در   -
کمتر بیماری خاصی  با این وجود و علی رغم این سختی ها ما  ‌دهنده بود.  آزار
گال پیش می آمد. اما آن استرس و  می گرفتیم. این جا برای همه همان بیماری 
اضطراب زندان استخبارات را نداشتیم و انگار سیستم دفاعی بدن مان قوی تر 

شده بود. 
این جا عراقی ها اصلاً درمانگاه، بهداری، بهیار یا پزشک نداشتند. اگر پزشک 
کرودی« که خودش هم اسیر بود با  »کا نیاز بود باید از بیرون کسی می آمد. اما دکتر
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وجود نداشتن دارو به بچه ها رسیدگی می کرد. بیشتر تلاشش را روی پیشگیری از 
بیماری می گذاشت. 

کسی به دادمان نمی رسید. عراقی ها نسبت  از درد هم می مردیم  گر  ا ما این جا 
سرگرم  روحی  نظر  از  کمی  این جا  چون  بودند.  بی‌تفاوت  واقعاً  وضعیت  این  به 
بودیم بیماری مان کمتر شده بود. بیماری های متداولی مثل سردردهای عصبی، 
که فرمانده ی  گوارشی داشتیم. جناب محمودی  دندان درد، دل درد و دردهای 
آسایشگاه و فرمانده ی همه ی ما بود در این باره بارها با عراقی ها صحبت می کرد. 

اما آن ها اصلاً ترتیب اثر نمی‌دادند. 
مهم  شما  نبودن  یا  بودن  زنده  هستید.  مفقود  ما  نظر  از  می گفتند:»شما  مدام 
نیست. هر لحظه صدام دستور بدهد ما شما را از بین می بریم. بنابراین چیزی از 

ما نخواهید.«
تا وقتی که در زندان ابوغریب این 58 نفر را جدا‌سازی نکرده بودند، همه مستقیم 
با جناب محمودی در ارتباط بودیم. ایشان ارشد همه و ارشد آسایشگاه بودند. 
می توانست به بچه ها فرمان بدهد. با عراقی ها گفتگو بکند و اگر روزی به ایران 
بر می‌گشتیم وضعیت بچه ها را در اسارت به مسئولین گزارش بدهد. یا اگر کسی 
نفر  را شکر در بین این 58  از بچه ها دفاع بکند. خدا  گزارش می داد  مغرضانه 
کسی نبود که مشکلی داشته باشد. همه به عنوان آزاده ی ممتاز شناخته شدیم. 
چون زیر بار زور نمی‌رفتیم. با عراقی ها همکاری نمی کردیم. مورد تطمیع عراقی ها 
قرار نمی گرفتیم، فریب‌شان را نخوردیم و به وطن، مردم و مسئولین کشورمان حتی 

زیر فشارهای جسمی و روانی زمان اسارت وفادار ماندیم.
به ما می گفتند با ما همکاری بکنید برای تان بهترین امکانات زندگی، حقوقی و 
رفاهی را فراهم می کنیم یا به هر کشوری که بخواهید شما را می فرستیم و آن جا از 

شما حمایت و محافظت می کنیم.
ولی ما زیر بار نرفتیم. به هر حال ما را مفقود الاثر کرده بودند و ما در این سرنوشت 

بُُر خورده بودیم. ولی خدا را شکر از این امتحان سربلند و روسفید بیرون آمدیم. 
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در زندان ابوغریب انگار عراقی ها می خواستند از نظر روانی بیش تر ما را شکنجه 
نیامده  کوتاه  خیلی  هم  جسمی  شکنجه ی  از  گرچه  جسمی.  نظر  از  تا  بدهند 
کردم  بودند. شکنجه جسمی تحملش سخت است اما نشدنی نیست. عرض 
گاهی حتی خوب هم بود. چون حال و هوایی ایجاد می کرد که خودمان را فراموش 
می کردیم. من فکر می کنم این هم لطف خدا بود تا ما برای چند ساعت یا گاهی 

چند روز درد اسارت را این طوری فراموش بکنیم و این درد را تحمل بکنیم.
ما در زندان ابوغریب نه امکان نامه نوشتن به ایران را داشتیم و نه نامه ای از ایران 
برای ما می آمد. حتی بازرس های صلیب سرخ جهانی هم نمی دانستند ما کجا 
کی بود. مسئولین نگهداری ما در این زندان ها همه از  هستیم. این درد وحشتنا

بعثی های عراقی بودند. سر سوزنی دلسوزی در این افراد وجود نداشت. 
بارها آقای محمودی به عنوان ارشد ما برابر قوانین بین المللی با مسئولین زندان  
نمی دهید  اجازه  چرا  کرده اید؟  پنهان  را  ما  می گفت:»چرا  و  می کرد  صحبت 

صلیب سرخ جهانی از وجود ما باخبر بشوند؟«
است.  کرده  صادر  را  دستور  این  شخصاً  می گفتند:»صدام  پاسخ  در  عراقی ها 
که اگر اسیری از ما مبادله نشد یا از بین رفت ما  یم  دستور داده شما را نگه دار
یم یا از بین ببریم. برای اثبات وجود شما در عراق هیچ سند و  هم شما را نگه دار
مدرکی در دست نیست. هیچ کس شما را نمی شناسد. هر لحظه می توانیم در 

همین محوطه شما را دفن کنیم.«  
حالا فکر کنید ما با علم به این وضعیت بدون این که بدانیم کی از زندان ابوغریب 
خلاص و رها می شویم یک سال و شش ماه این وضعیت را تحمل کردیم. هجده 
ماه تحمل زندان ابوغریب واقعاً کار ساده ای نبود. ما در این هجده ماه هم زمستان 
که  گرمای این شهر و این زندان طوری بود  کردیم.  و هم تابستان بغداد را تجربه 
که  نداشتیم  دیگری  پیراهن  ما  اصلاً  بشوئیم.  را  پیراهن مان  نمی توانستیم  اصلاً 
بپوشیم. از اول تا آخر اسارت، ما یک پیراهن و یک پیژامه بیشتر نداشتیم. تابستان 
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اصلاً نمی توانستیم از فرط گرما همان پیراهن را هم بپوشیم. چون عرق بدن آن را 
گر از بین می رفت دوباره به ما پیراهن نمی دادند.  می‌پوساند و از بین می برد. ا

ما از حقوق اسارت هم بی‌بهره بودیم. اسیر اردوگاهی حقوق ماهیانه و یک دست 
لباس حداقل برای بازدید بازرسین صلیب سرخ داشت. ما این ها را هم نداشتیم. 
تمام مدت اسارت این ها به ما یک تخت سربازی برای خوابیدن نداده بودند. 
ما روی زمین در بدترین شرایط می خوابیدیم. تا مدتی حتی وسایل انفرادی مثل 
دوست  و  دارم  هنوز  را  آن  من  که  دادند  ما  به  قاشقی  بعد  نداشتیم.  هم  قاشق 
)صنع  شده  حک  قاشق  دسته ی  پشت  بیاید.  کتاب  در  قاشق  آن  عکس  دارم 
فی العراق( ساخته شده در عراق. همین قاشق را هم پس از پیگیرهای جناب 
که دشواری های  محمودی به ما دادند. آن را چندین سال است نگه داشته ام 

زندگی مرا غافل نکند و یادم نرود خداوند مرا از کجا به کجا رسانده است. 
 در زندان ابوغریب چون ارشد اسرای زندان آقای محمود محمودی بر همه چیز 
اشراف داشت، به همه ی مسائل رسیدگی می کرد. آن زمان ایشان سرگرد خلبان 
و خلبان جنگنده بودند. همه ایشان را به سوای این وضعیت شغلی و جایگاهی 
باعث  ایشان  مدیریت  بودند.  قائل  احترام  برای شان  و  داشتند  دوست  واقعاً 
کننده ای بین بچه ها رخ نمی داد. واقعاً تمام امور را  که اتفاق ناراحت  شده بود 
کسی از بچه ها هم خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباه یا  مدیریت می کرد. اگر 
خلافی می شد، جناب محمودی شب همه را داخل زندان جمع می کرد. درباره ی 

وضعیت ایشان صحبت می کرد و مسئله را حل و فصل می نمود. 
کاری  دیگری  فکری  و  شخصی  حریم  به  کس  هیچ  ابوغریب  زندان  همین  در 
می گرفت.  را  روزه اش  و  می خواند  نماز  که  داشتیم  مؤمن  خیلی  آدم  نداشت. 
دینی شان  و  مذهبی  امورات  نمی توانستند  علت  هر  به  که  داشتیم  هم  افرادی 
کار دیگری نداشت. همه  کار به  کسی  کامل انجام بدهند اما  را انجام بدهند یا 
شرایط هم دیگر را در نظر می-گرفتیم. همه ی ما گاهی احساس یأس و افسردگی 
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که  برای مان پیش می آمد. حالا اگر می‌آمدیم و هم دیگر را هم اذیت می کردیم 
اسارت غیرقابل تحمل تر می شد.

ما در همین زندان ابوغریب امکان خواندن نماز جماعت را داشتیم و هر کس حال 
شرکت در نماز جماعت را داشت یا بیمار نبود در نماز جماعت شرکت می کرد 
کس هم در نماز جماعت شرکت نمی کرد به صورت فردی نماز می خواند.  هر 
حتی اگر کسی هم به هر علت نمی توانست نماز بخواند کسی او را تحت فشار 
« بود. ایشان  قرار نمی داد یا طرد نمی شد. موذن یا مُُکبر ما خلبان »رضا مرادی فر
هم اگر صدایش را بالا می برد عراقی ها تذکر می دادند و می گفتند:»صدای تان را 

ید.« پایین بیاور
ی رفتار می کردیم که نیاز نباشد عراقی ها  با مدیریت جناب محمودی همه طور
تفرقه  ما  بین  بخواهند  یا  بکنند  دخالت  ما  بین  مسائل  فصل  و  حل  برای 
بیاندازند. ما 58 نفر خوشبختانه توانسته بودیم امکان تفرقه افکندن بین بچه ها 

را از عراقی ها بگیریم. 
گیرتر  گوشه  کسی از بچه ها  که اگر  مدیریت جناب محمودی آن قدر خوب بود 
به   ! کرودی می گفت:»دکتر کا به همین دکتر  بیماری می گرفت سریع  یا  می شد 
گرچه  کرودی  کا کاری بکنی.« دکتر محمد  که می توانی برایش  فلانی برس. ببین 

دارو در اختیار نداشت اما تا جایی که می توانست واقعاً کم نمی گذاشت. 
فضای بین بچه ها جالب بود گرچه همه با هم دوست بودیم اما به هر حال گاهی 
ابراهیم  آقای  با  بیش تر  خودم  من  مثلاً  می شد  ایاق  خیلی  دیگر  کسی  با  کسی 

باباجانی رفیق شده بودم. 
من چون سنم از همه کمتر بود همه مثل برادر کوچک شان به من توجه می-کردند. 
در ضمن سرهنگ محمودی گفته بود:»ما این جا یک خانواده ایم و کیومرث فرزند 
کوچک خانواده است.« همه سعی می کردند مرا دلداری بدهند. من هم سعی 
بچه  و  بودند  متاهل  اکثراً  بزرگواران  این  دارم.  نگه  را  همه  احترام  واقعاً  می کردم 
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داشتند و اسارت برای شان واقعاً دشوارتر بود. با این حال واقعاً مقاوم بودند.

- امیر! شما در زندان ابوغریب به بیگاری کشیدن از اسرا برمی خورید؟
وسیعش  معنای  آن  به  را  عراقی ها  برای  کردن  بیگاری  ما  خوشبختانه  نه.   -
که عراقی ها می خواستند از ما بیگاری بکشند اما  نداشتیم. بارها پیش می آمد 
جناب محمودی اجازه نمی  داد و می گفت:»همه ی ما افسرهای درجه بالا و ارشد 
هستیم. برابر قانون ژنو شما نمی توانید از ما بیگاری بکشید.« روی همین موضع 
نیروهای  به  را  ما  اسامی  که  دشمنی  گرچه  نمی داد.  اجازه  و  می ایستاد  محکم 
صلیب سرخ نداده بود به یادآوری قوانین ژنو اعتنا نمی کرد و از خواسته اش عقب 
نمی نشست، اما جناب محمودی بنا بر درایت و احساس مسئولیت هربار این 

مسئله را به بعثی ها یادآوری می کرد. 
جناب سرگرد محمودی که خداوند به ایشان طول عمر بدهد همه ی جوانب را در 
نظر می گرفت و به ما گوشزد می کرد. می گفت:»بچه ها اگر یک وقتی سربازهای 
بروید، هر  انجام بدهید  کوچکی در دفتر  کار  بیایید مثلاً  گفتند  عراقی به شما 
و  ید  بردار نشوند  مشکوک  شما  به  که  طوری  افتاد  دست تان  دم  که  وسیله ای 
کردید  فکر  که  وسیله ای  هر  یا  کوچک  رادیوی  یک   ، خودکار یک  مثلاً  ید.  بیاور
ممکن است به هر نحوی به کار بیاید.« حتی یک بار بچه ها یک رادیو از عراقی ها 
بودند.  برداشته  بچه ها  را  روشن  رادیویی  بود.  جالب  هم  خیلی  واقعاً  قاپیدند. 
خودشان هم باورشان نمی شد این کار را انجام داده اند. از هیجان و استرس هر 
یچه ی  را داخل در کم بکنند. آن  را نمی توانستند  کاری می کردند صدای رادیو 
تهویه جا ساز کرده بودند. عراقی ها تمام زندان را گشتند اما رادیو را پیدا نکردند. 

داشتند دیوانه می شدند.
که نوشت‌افزار یا وسیله ای دیگر از  سرهنگ محمودی به ما می گفت:»برای این 
عراقی ها به غنیمت بگیریم که برای روز مبادا بتوانیم استفاده کنیم، در حد کمک 
کنید با زرنگی هر چه توانستید  کردن میز بروید و سعی  کار ساده مثلاً جابجا  و 
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ید.« ید و با خودتان بیاور بردار
البته فکر نکنید عراقی ها یک لحظه با ما کنار می آمدند یا اذیت مان نمی کردند. 
به هر  ما  زدن  کتک  از  و  برنمی داشتند  ما دست  روانی  آزار  و  اذیت  از  عراقی ها 
کوتاه نمی آمدند. اصلاً انگار رفتار رایج شان بود. در این مورد باز هم آقای  بهانه 
محمود محمودی به عنوان ارشد اسرای زندان ابوغریب، مسئولین ارشد عراقی ها 

را می خواست و به آن ها تذکر می داد. 
بارها به آن ها می گفت:»ما این جا اسیر هستیم قبول. اما ما هم احتیاجات انسانی 
یم. نوشت‌افزار نیاز  یم. حداقل آن ها را باید فراهم بکنید. مثلاً ما به قرآن نیاز دار دار

یم. باید این ها را به ما بدهید.« دار
عمل  هم  قول شان  به  و  می رفتند  اما  بدهند  اثر  ترتیب  می دادند  قول  عراقی ها 

نمی کردند. اما جناب محمودی کوتاه نمی آمد. 
می گفت:»اگر مطالبه نکنیم آن ها پیشروی می کنند.« از طرفی هم به ما دستور 
می‌داد، در قالب یک کمک ساده بروید و به محض این که دیدید حواس نگهبانان 

. ید مخصوصاً کاغذ و خودکار و به ویژه خودکار پرت است هر چه توانستید بردار

- اجرای این فرمان امکان‌پذیر بود؟
- بله. گاهی مثلاً عراقی ها کاری داشتند دو نفری می رفتیم. یک نفر سرباز عراقی را 
سرگرم می کرد و یکی هم در حین کمک کردن پیش می آمد خودکاری را می قاپید.

- حالا کی این وسایل استفاده می شدند؟
- این را پیش بینی نمی کردیم. گاهی زمینه اش فراهم می شد. گاهی بین سربازهای 
یا محترم‌تر  و  با ما مدارا بکنند  که سعی می کردند  بودند  افراد شیعه هم  عراقی 
برخورد بکنند و کاغذی برای مان فراهم بکنند. اگر اخباری به دست مان می رسید 

و می خواستیم این را پخش کنیم، این خودکار و کاغذ به دردمان می خورد. 
عراقی ها مدام همه جا را بازرسی می کردند. اگر همین کاغذ و قلم یا آن رادیو یا 
یک تیغ را پیدا می کردند، کتک کاری ما هم شروع می شد. این ها تمام وسایل ما 
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یختند و بازدید می کردند. ما باید به هر شکل ممکن از لو رفتن این  را بیرون می ر
وسایل جلوگیری می کردیم.

! در زندان ابوغریب شما باز هم از نظر دسترسی به آب، برق، نور و روشنایی  - امیر
از  دور  طور  همان  لامپ ها  خودکشی  از  جلوگیری  خاطر  به  داشتید؟  مشکل 

دسترس بود؟
نبود.  میان  در  خودکشی  خطر  دیگر  اینجا  بود.  بهتر  نظر  این  از  این جا  نه.   -
که چون این جا افراد در جمع و  عراقی ها هم این را می دانستند. فهمیده بودند 
گروه هستند، به هم دیگر حس امنیت می دهند. بین خودشان فرمانده انتخاب 
از هم دیگر مراقبت جسمی و روانی  می کنند و تقسیم وظیفه انجام می دهند. 
به عمل می آورند. خاطرتان باشد همین کار را در ابتدای اسارت مان، خود من و 
سروان کریمی در همان آسایشگاه موقت انجام دادیم تا بچه ها دست کم بتوانند 
راحت تر غذا بخورند. آن جا ما افسر ارشد بودیم. باید آن نیروهای بسیجی، پاسدار 

و دیگران را حمایت و رهبری می‌کردیم. 
حالا این جا در ابوغریب کلی افسر ارشد از رسته ها و نیروهای مختلف کنار هم 
بودند. طبیعی بود سریع بچه ها را سازماندهی بکنند. وقتی ما به زندان ابوغریب 
آن  خلبانان  از  دیگری  تعداد  و  محمودی  محمود  سرگرد  جناب  شدیم  منتقل 
که با حضورشان واقعاً بچه ها را  جا بودند. سرگرد و سرهنگ های با تجربه ی بالا 
حتی از افسردگی که متداول ترین حس اسارت است دور می کردند. به ویژه آقای 
دوستش  همه  بود.  محترم  و  داشتنی  دوست  تیپ،  خوش  مردی  که  محمودی 

داشتیم. وجودش یکی از نعمت های دوران اسارت ما بود.
ما هنوز اول اسارت مان بود. نمی دانستیم چند وقت دیگر باید در اسارت بمانیم. 
برای همین به قول معروف ایشان از نظر مدیریت فیزیکی و مدیریت عاطفی و 

احساسی خیلی خوب عمل می کردند.
ما  به  روانی  ترس  اعمال  با  عراقی  ها  خود  آوردند  زندان  این  به  را  ما  وقتی 
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که  بعد  کردند.  تهدید  را  ما  جور  هزار  است.«  ابوغریب  زندان  گفتند:»این جا 
وارد شدیم جناب محمودی و دوستان اسیری که از همان روز اول در ابوغریب 
استرس  و  اضطراب  دلهره،  ترس،  آن  و  رسیدند  ما  داد  به  سریع  بودند،  زندانی 
روبوسی  ما  با  و  آمدند  ما  استقبال  به  همگی  کردند.  بیرون  ما  جان  و  دل  از  را 
کرد. مثلاً برای  کردند. جناب محمودی  ما را به دیگران و آن ها را به ما معرفی 
اسرای کرمانشاهی یک گروه تشکیل داده بودند و برایش سر گروه مشخص کرده 
ما در  گروه  آن  کردند. مسئول  گروه اضافه  آن  به  بودم  کرمانشاهی  که  مرا  بودند. 
زندان ابوغریب آقای حسین بخشی بودند. من که هم در گروه‌شان عضو شدم، 
کُُردی گفتند:»منال کرمانشاید؟ با  بچه های کرمانشاه هم فوراً مرا پذیرفتند و به 

وََ لای ایمه« )بچه ی کرمانشاهی؟ بیا پیش ما.(
همین هم زبان پیدا کردن و در گروه پذیرفته شدن خیلی مهم بود. حس بودن در 
خانواده را به آدم می داد. فکر بکنید! چه مدیریت خوبی برای همین مسئله به 
گروه همشهری و هم زبان  کار بسته شده بود. آن جا من یک باره خودم را در یک 
دیدم. گروه ما متشکل از شهید حسین بخشی، آقای غلام شفیعی، آقای مسعود 
کلانتری و آقای محمد مرادی بودند.  اکبری، آقای علیرضا لطفی، آقای حبیب 
وقتی من به این افراد اضافه شدم اصلاً قابل وصف نیست چقدر خوشحال شدم. 

تا مدت ها این دوستان خیلی حواس شان به من بود و به من محبت می کردند. 
ما سه چهار ماه بعد از این ها اسیر شده بودیم. همان مقدار اطلاعات کم ما برای 
احوال  و درگیری‌ها صحبت می کردیم.  از وضعیت جبهه  بود.  ارزشمند  این ها 
شهر کرمانشاه و بمباران ها را می پرسیدند. خیلی مشتاق بودند بدانند در مسیر 
زندان استخبارات ما چه کسانی را دیده ایم، با چه کسانی تماس داشته ایم و چه 
کسانی را می شناسیم. ساده ترین اطلاعات این‌گونه، الان شاید پیش پا افتاده و 

غیر مهم به نظر بیاید اما در اسارت تمام این ها مهم هستند. 
همین طوری آرام آرام این مکان برای ما که تازه وارد بودیم عادی شد و مرا هم در 
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تقسیم کارها مشارکت دادند. اگر این طور نبود خود این زمان هجده ماه که ما باید 
در زندان ابوغریب به سر می بردیم و نمی دانستیم که زمان حضورمان در ابوغریب 

چقدر است برای ما کشنده تر می شد. 

- امیر! وقتی شما را به زندان ابوغریب آوردند فکر می کردید روزی آزاد می شوید؟
- اصلاً فکر آزادی از مغزمان بیرون رفته بود. چه اوایل اسارت چه اواسط اسارت و 
چه اواخر اسارت و حتی آخرین ساعات آن. تاب آوردن و تحملش خیلی سخت 
بود. چون هیچ کدام از ما گمان، خیال یا برنامه ای در ذهن برای آینده نداشتیم و 
حتی نمی توانستیم تصورش را داشته باشیم. آن جا آدم فقط به گذشته برمی گردد 
و پشت سرش را نگاه می کند و خاطرات و تصاویر را می بینید که لحظه به لحظه 
دارند ناپیداتر و محو می شوند و تو از خودت و خدا می پرسی خدایا! یعنی تمام 
شد؟! این جا پایان زندگی من است؟! آیا دوباره کشورم، شهرم و محل زندگی ام را 

به چشم می بینم؟! آیا دوباره خانواده، عزیزان و دوستانم را خواهم دید؟!
یاد می شنیدیم »اولاف پالمه«2 بود. هر بار خبر می دادند  که ز آن زمان اسمی را 
بین  میانجیگری  برای  می خواهد  ملل  سازمان  طرف  از  پالمه  اولاف  آقای  که 
که می شدیم امیدی در دل مان  کند، خبردار  عراق و ایران بیاید و صلح برقرار 
دوباره  نمی رسید  نتیجه  به  یا  نمی شد  انجام  دیدار  این  گر  ا می زد.  جوانه 
روحیه ی همه خراب می شد. دوباره اعلام می کردند ایشان یک سال دیگر برای 
ایران است. حال ما هم تغییر می کرد. این اسم  و  یت عازم عراق  همین مأمور
اولاف پالمه خیلی برای ما قشنگ شده بود به ما امید آزادی می داد. چند بار 
ایشان آمد و رفت ولی ما نتیجه ی محسوسی را حس نکردیم. حالا دیگر واقعاً 
هیچ امید و احساسی به آزادی نداشتیم. دیگر به محیط زندان عادت کردیم و 
یــه ۱۹۸۶  کیــم پالمــه )بــه ســوئدی Sven Olof Joachim Palme: زاده ۳۰ ژانویــۀ ۱۹۲۷ در اســتکهلم  درگذشــته ۲۸ فور 2 . ســون اولــوف یوآ
در اســتکهلم( سیاســت‌مدار ســوئدی بــود. او از ۱۹۶۹ تــا ۱۹۸۶ رهبــر حــزب ســوسیال دموکــرات ســوئد و در ۲ دوره نخســت‌وزیر ســوئد 
بــود. شــهرت او در ایــران بیشــتر بــه آن ســبب اســت کــه در جریــان جنــگ ایــران و عــراق در دهــه ۱۹۸۰ )میلادی( نقــش میانجــی را از 
یــه ۱۹۸۶ در اســتکهلم  همــراه همســرش  ســوی ســازمان ملــل متحــد بــه عهــده داشــت. اولاف پالمــه در ســاعت ۲۳:۲۱ نیمه‌شــب ۲۸ فور
»لیســبت پالمــه« از سینمــا بــه ســوی خانــه، بــدون محافــظ، در یــک خیابــان شــلوغ قــدم مــی‌زد کــه از فاصلــه نزدیــک بــه پشــت ســر او 

تکلیــف باقــی مانــده اســت. شــلیک شــد. او پیــش از افتــادن بــه زمیــن درگذشــت. مســئله ترور اولاف پالمــه همچنــان بلا
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پذیرفتیم تا زمانی نامعلوم سرنوشت و زندگی و شاید مرگ ما در همین زندان ها 
رقم می خورد. انگار مادرزادی در همین زندان ها به دنیا آمده بودیم. همان جا 
یا  یا می میریم  که احتمالاً همین جا  بود  این  بودیم و حس قلبی ما  بزرگ شده 

کشته می شویم و همین جا دفن می کنند.
شهادت  به  اسارت  زمان  در  کدام  هیچ  بودیم  که  نفری  این 58  از  خوشبختانه 
نرسیدند و فوت نشدند. همه ی شکنجه ها و آزار و اذیت ها را خوب تحمل کرده 
بودیم. حوادث تلخ هم داشتیم. مثلاً آقای منوچهر حجتی که با ما بود فلج شد. 
از بچه های نیروی زمینی بود. ما علت فلج شدنش را نمی دانستیم. برای عراقی ها 
سعی  خوشان  بچه ها  نکردند.  اقدامی  هم  درمانش  برای  و  نبود  مهم  اصلاً  هم 
اتفاقاً ایشان مجروح هم نبود. فکر می کنم  را انجام بدهند.  کارهایش  می کردند 
یخت و جسمش هم به همین علت فلج شد.  فشار روحی اسارت روانش را به هم ر
از دست داد.  را  روانی اش  که تعادل  را هم داشتیم  آقای حسین جان محمدی 
هنگامی که برگشتیم آقای حسین جان محمدی شهید شد. شاید قابل باور کردن 
یاد بود. قدرت تحمل هر کس  نباشد اما فشار روانی خاصی که روی ما بود خیلی ز
هم متفاوت بود. این بندگان خدا اگر دچار این بیماری ها می شدند و سلامت 
روانی و جسمی شان را از دست می دادند، واقعاً حق داشتند. اصلاً جای تعجب 
و یک سال  ماه  یا یک  و یک هفته  روز  اسارت بحث تحمل یک  که  نبود. چرا 
نبود. آینده معلوم نبود. من نُُه سال و هشت ماه و شش روز از عمرم را در اسارت 
گذراندم. در حالی که به یک روز بعد خودم هم امید نداشتم. هرکس فکر می کرد 
اول خودش را سر پا نگه دارد و نجات بدهد و بعد دوست و هم بندی اسیرش را. 
از  قبل  من  می شد.  مسائل  این  دچار  حتماً  نمی رسید  خودش  به  فرد  خود  اگر 
زندان  به  که  وقتی  از  و  اسارت  محض  به  می کردم.  کار  باستانی  ورزش  اسارت 
خوراک  همان  از  بعد  بودم  تنها  سلول  در  وقت  هر  شدیم  داده  استخبارات 
بی‌کیفیتی که می دادند، بعد از شام، ناهار و صبحانه سعی می کردم ورزش بکنم. 
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هر وقت این کار را نمی کردم از فرط فشار روانی بدون این که دست خودم باشد 
انگار یک حالت جنون به من دست می داد. دو سه بار با سر توی دیوار می زدم. با 
لگد به دیوار می زدم. می‌ دویدم و خودم را به دیوار می کوبیدم. دست خودم نبود. 
اگر آن لامپ داخل زندان ها حفاظ نداشت و دور از دسترس نبود شاید خودم را به 
برق می رساندم و به زندگی در زندان پایان می دادم. آن قدر این طور خودم را به در 
دیوار می زدم که بعد از یک ساعت آرام می شدم. تا شب بعد دوباره همان ساعت 
همان جنون به سراغم می آمد. چندین شب در یک ساعت خاص من گرفتار این 
حالت می شدم ولی بعد به مرور به یک آرامش مادرزادی می‌رسیدم که انگار هیچ 
مشکلی نداشتم. انگار کسی به من نهیب زد. خودم بودم که به خودم می گفتم: 
کیومرث! به این صورت پیش برود حتی اگر زنده بمانی و به ایران برگردی دیوانه 
خواهی شد. خانوادت با یک دیوانه چه کار بکنند؟ اگر حال روانی ات بد باشد 
اگر خانواده ات هم وجود داشته باشند تو را به بیمارستان می برند. کاری بکن تا 
کمک  تی داشتند بتوانی به آن ها  گر تو برگشتی و آن ها مشکلا که ا سالم بمانی 

کنی. تو یک افسر هستی. نباید کم بیاوری. نباید به خودت صدمه بزنی! 
بعد از نهیب هایی که به خودم می زدم کم کم آرام و دوباره امیدوار می شدم. 

کردن را  که هیچ وسیله ای هم نداشتم، شنا  به خاطر حفظ روحیه و علیرغم آن 
شروع کردم. شاید باورتان نشود اما واقعاً حداقل هزار تا شنا می رفتم. میان همین 
شنا رفتن ها خسته می شدم. میبُُ ریدم. می خواستم آن را قطع کنم. می گفتم باید 
که  ادامه بدهم و همین هم عالی بود. چون ادامه می دادم و به آن حس پوچی 
کم نیاورم.  سراغم آمده بود، غالب می شدم. خیس عرق بودم اما سعی می کردم 
که برگشتم خیلی هم از بین نرفته بودم. من عکسی از روزهای  برای همین وقتی 

ابتدای آزادی ام دارم، به شما می دهم که داخل کتاب بیاید.
به هر حال از طریق ورزش کردن خودم را از آن فشار روانی که داشت روح و روان 
برگشتم  وقتی  نکردم،  را قطع  کردن  ورزش  له می کرد، نجات دادم. من چون  مرا 



ببر در زنجیر 110

خیلی بدنم از بین نرفته بود و همه از این مسئله تعجب می کردند و مرا با آن برادر 
کوچکم که کاراته کار و کمی لاغر بود، اشتباه می گرفتند و می گفتند:»ای بابا! این 

کی اسیر بوده؟!«
گرچه واقعاً دل و دماغ  کردن ادامه دادم.  یب به این ورزش  من در زندان ابوغر
و حوصله اش نبود، اما تلاش می کردم به این حس غلبه بکنم. البته این جا 
هم  دیگرش  دلیل  یک  و  نمی آوردم  فشار  خودم  به  چنان  آن  نبودم  تنها  چون 
کلام شدن با  که چون این جا تنها نبودیم بخشی از وقت مان را به هم  این بود 

هم سپری می کردیم. 
من این جا چون جوان تر از همه بودم حتی اگر گاهی در فکر فرو می رفتم و از نظر 
که سخنرانی  به نظر می رسیدم، جناب سرگرد محمود محمودی  کسل  دیگران 
مراقبت  خوب  خانواده  کوچک  فرزند  این  می گفت:»از  دوستان  این  به  می‌کرد 
بکنید. خدای نکرده دل تنگ نشود.« همه با این حرف جناب محمودی مثل 
برادر کوچک خودشان با من رفتار می کردند. من تا فکر و خیال به سراغم می آمد 
کرودی  سر و صورتم ورم می کرد. فوراً جناب محمودی می فهمید و سریع دکتر کا
! ببین کیومرث چه مسئله ای دارد؟ جوان است.  را صدا می زد و می گفت:»دکتر

یم اذیت بشود.« نباید بگذار
علت  ی  بیمار این  می دید  می کرد.  معاینه  مرا  و  می آمد  هم  کرودی  کا دکتر 
تا  می کرد.  شروع  مرا  با  کردن  صحبت  و  می شد  راحت  خیالش  ندارد  جسمی 
کنم، سبک بشوم و همین هم  در خلال این صحبت های غیرمستقیم درد دل 

کرد.  حال مرا خوب می‌
کسی نگران  کن به هیچی فکر نکن. اگر قرار باشد  به من می گفت:»پسرم! نگاه 
باشد من هستم. به من نگاه کن. من همسر و دو فرزند دارم. سامی و صالح اسم 
اگر  نیستم.  کنارشان  دارند  نیاز  من  به  شدت  به  که  الان  هستند.  من  بچه‌های 
دچار  ببیند،  آسیب  روانم  بدهم  اجازه  منفی  خودکار  فکرهای  با  من  باشد  قرار 
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باید، هم به ما  تو اصلاً نباید نگران باشی بلکه  بیماری های روان تنی می شوم. 
روحیه بدهی و هم سلامت جسمی و روانی خودت را بالا ببری.«

باور کنید همین حرف ها کمتر از دارو تأثیرگذار نبودند. انصافاً خیلی هوای مرا داشتند. 

- امیر! در زندان ابوغریب باز هم شما به بهداری، پزشک یا دارو دسترسی نداشتید؟
و  می کرد  صحبت  می رفت  محمودی  آقای  گاهی  نداشتیم.  چیزی  هیچ  نه!   -
کرودی چند تا قرص مسکن به ما می دادند. یا اگر کسی  کا با زحمت آقای دکتر 
کرودی آن قدر با این عرب های  خیلی بد حال می شد جناب محمودی و دکتر کا
بعثی، بحث می‌کردند تا او را به بیمارستان می بردند. آن هم بیماری های خاص 
گچ  را  بود. فقط دست شان  از خلبان‌های ما دست شان شکسته  نفر  وگرنه دو 
که وقتی ما به زندان ابوغریب  گرفته بودند. مثل خلبان رضا یزد و خلبان فکری 
رفتیم گفتند ایشان را جای دیگری برده‌اند. خلبان فکری اهل شهرستان صحنه ی 
کرمانشاه بودند. می گفتند هر دو دستش شکسته و مدت ها اذیت شده است. 

ایشان هم شهید شدند. 
عرض کردم در زندان ابوغریب سر هر چیزی ما را کتک می زدند. فکر کنید همان 
که ما قاپیده بودیم را اگر پیدا می کردند می دانید چی می شد؟ واقعاً  خودکاری 
را  تفتیش ها  آن قدر  می کندند.  را  ما  پوست  بی‌رحمانه  شان  زدن های  کتک  با 

یادتر می کردند که دیگر دیوانه می شدیم.  سخت تر و ز
اگر شانس می آوردیم سربازها گم شدن خودکارشان را هنگام کمک ما به آن ها به 
مافوق شان گزارش نمی کردند وگرنه می آمدند تمام وسایل ما را زیر و رو می کردند 

تا پیدایش بکنند.

- امیر! با آن خودکار یا با یک نصفه تیغ شما در ابوغریب چه کار می‌توانستید بکنید 
که این همه حساسیت ایجاد می کرد؟

- خیلی کارها می شد انجام داد. یادتان نرود فقط ما 58 نفر را پنهان نگه داشته 
پیامی  خودکار  این  توسط  بود  ممکن  می کردند.  مراقبت  ما  از  بعثی ها  و  بودند 
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نوشته شود و به هر طریق ممکن به بیرون از زندان ابوغریب درز بکند. خُُب این 
دردسر بزرگی در سطح جهانی برای شان درست می کرد. یا اگر کسی با آن نصفه 
تیغ خودش یا مثلاً یک سرباز عراقی را در یک فرصت مناسب می زد، یک درد سر 

بزرگ درست می شد. 
یا مسئولین شان اگر می فهمیدند در شیفت فلان سرباز خودکار گمشده است او 
کجا  را تنبیه می کردند. می گفتند چرا باید یک خودکار به دست اسرا بیفتد؟ از 
معلوم است تو با این ها هم دست و جاسوس نیستی؟ می خواستی این ها پیامی 
این  نگهداری  محل  و  تعداد  واسطه،  چند  با  بعد  ببری  بیرون  را  آن  تا  بنویسند 
اسرای مفقود الاثر را به دست صلیب سرخ جهانی برسانی و یا به هر طریقی این 

اطلاعات را به دست مقامات ایران برسانی؟! 
این جرم ها ممکن بود کار آن سرباز را به عنوان یک جاسوس به زندان استخبارات 
و حتی اعدام بکشاند. پس این سربازها به خاطر حفظ جان خودشان هم که شده 

باید صد در صد مراقب می بودند و اصلاً هم به ما رحم نمی کردند. 
ما 58  ماه،  هشت  و  سال  نُُه  مدت  این  طی  بودند  کرده  تلاش  خیلی  عراقی ها 
نفر را مفقود الاثر نگه دارند. حالا اگر با یک سهل انگاری خبر بودن ما در یک 
کار نفرات  کار همه ی ما یک سره می شد. حتی  مکان خاص، بیرون می رفت، 

نگهدارنده ی ما را هم یک سره می کرد و اعدام می شدند.
که  کرده بودند  کاری  در زندان ابوغریب بچه های خلبان برای تهیه ی کاغذ یک 

خیلی جالب بود. خواندن ماجرایش خالی از لطف نیست.
می دیدند  می رفتند  هواخوری  محوطه ی  داخل  هواخوری  برای  که  بچه ها 
را  این دست  از  کتی  پا یا هر  پودر رختشویی  کت مقوایی جای  پا عراقی‌ها یک 
کت ها را می آوردند.  دور انداخته اند. بدون این که عراقی ها متوجه بشوند این پا
کت را باز می کردند، آن را داخل آب می گذاشتند تا خیس بخورد.  بعد سر و ته پا
وقتی خیس می خورد، لایه لایه باد می کرد و باز می شد. بچه ها به خصوص آقایان 
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و می گذاشتند خشک بشود.  را جدا می کردند  لایه ها  این  با ظرافت  خلبان ها، 
کت های خیس خورده‌ی لایه لایه شده که لایه هایش را  بعد می دیدیم که از این پا
درآورده اند و خشک کرده اند، سی، چهل صفحه کاغذ درست می کردند. آن را به 
شکل دفتر درمی آوردند و در اختیار بچه ها می گذاشتند. کسانی که قرآن و دعا 
کتاب  حفظ بودند خیلی ریز روی این برگه ها آن ها را می نوشتند. این طور یک 
کتاب دست به دست بین بچه ها می گشت و رد و بدل  درست می شد و این 
می شد. یا برای نوشتن اخبار رادیو آن را در اختیار آقای باباجانی قرار می دادند. 
ایشان هم با دوستانش اخبار را روی این کاغذهای ساخته شده می نوشتند و باز 

بین بچه ها دست به دست می گرداندند.
کولر  کانال  که یک  ابوغریب یک ساختمان دو طبقه بود  که زندان  کردم  عرض 
کار نمی کرد  کولرش  کانال از طبقه ی دوم تا طبقه ی اول می آمد اما  داشت. این 
کانال به عنوان یک راه ارتباطی استفاده  که آن جا را خنک بکند. بچه ها از این 
می کردند. وقتی ما 58 نفر را جداسازی کردند، آقایان خلبان ها را به طبقه ی دوم و 

باقی را هم در طبقه‌ی پایین مستقر کردند. 
 اخبار وقتی نوشته می شد راه انتقالش استفاده از کانال کولر بود. آن را به یک نخ 
می بستند و آن را از کانال کولر آویزان می کردند و ما آن را می گرفتیم. یک نکته را 
بگویم که یادم رفته بود. قبل از ورود ما به زندان ابوغریب تعداد زندانیان ابوغریب 
85 نفر بودند. تعدادی از آن ها را به اردوگاه های دیگر منتقل کرده بودند. با اضافه 
شدن ما به جمع، کلاً 58 نفردر ابوغریب باقی ماندند. بعد همین تعداد و نفرات با 

هم به زندان الرشید منتقل شدیم. آن جا تا زمان برگشت با هم بودیم. 
مثلاً آقای »نصرت الله دهقان خانی« در زندان ابوغریب با ما بود. ایشان هم خلبان 
جزء  هم  ایشان  بودند.  ارتش  طلایی  تاج  جت  کرو  آ تیم  عضو  خلبان های  از  و 
کردند نمی دانم. اما جمعاً  کار را  که به اردوگاه منتقل شد. چرا این  دسته ای بود 
همین 58 نفر را نگه داشتند. این آقای دهقان خانی هم جزء کسانی بود که با چند 
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نفر دیگر از طبقه ی بالا از راه کانال کولر اخبار را به آن شکلی که عرض کردم رد و 
بدل می‌کردند.

عراقی ها مثل ما نان های متعدد و متفاوت از نظر شکل نداشتند. دو نان به نام 
« داشتند که شکل نان ساندویچ لقمه ای یا نان ساندویچ لوله ای  »صمون« و »خُُبُُز
بلند بودند. بچه ها می آمدند این خُُبُُز یا صمون ها را قطعه قطعه برش می دادند. 
یختند آب به آن اضافه  بعد چایی‌هایی را که اضافه می آمد داخل یک ظرف می ر
می کردند و روی چراغ والوری که به ما داده بودند می گذاشتند بجوشد. وقتی آب 
چایی تبخیر می شد املاح آن رنگ شیره ی انگور به خودش می گرفت و سفت 

می شد.
بچه ها می آمدند آن خُُبُُر یا صمونی را که برش داده بودند داخل این ماده به دست 
تی به خودش می گرفت.  آمده از چایی می انداختند و این نان یک رنگ شکلا
این کار را هم در شب عید یا دیگر ایام و مناسبت هایی که پیش می آمد انجام 
می دادند. این ها را داخل یک روزنامه می گذاشتند، آن را می پیچیدند و از طریق 
همان کانال کولر با یک نخ پایین می‌دادند. یا برعکس ما این کار را می کردیم. به 
آن ها می گفتیم یک نخ آویزان می کردند و ما این ها را روزنامه پیچ می کردیم و به 

آن نخ آویزان شده می بستیم. آن ها نخ را بالا می کشیدند. 
به این شکل برای خودمان تنوع ایجاد می کردیم. اسم این نان را »شیرینی« گذاشته 
کننده ای  شیرین  نوع  هیچ  نه  و  شکر  نه  چون  بود  شیرینی  اسمش  فقط  بودیم. 

نداشتیم که به آن اضافه کنیم. ولی خوشگل و خوشمزه بود. 

- عراقی ها متوجه نبودند که شما از این کانال کولر استفاده می کنید و آیا این کانال 
آن قدر پایین بود که در دسترس باشد؟

-  خیر برای این که عراقی ها متوجه نشوند جناب محمودی چند نفر را مأمور کرده 
بود نگهبانی بدهند. عراقی ها گرچه از پشت پنجره ها را طوری پوشانده بودند که 
ما بیرون را نبینیم اما به اندازه ای که بتوانند داخل را راحت زیر نظر داشته باشند 
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چشمی کار گذاشته بودند. ما هم مراقب بودیم در دیدشان قرار نگیریم.
که دور از دسترس باشد. تن دیوار بود. بچه ها با  کولر هم آن قدر بالا نبود  کانال 
یچه را هم طوری دست زده بودند  ترفند هایی خودشان را به کانال می رساندند. در
که معلوم نبود اما راحت می شد آن را برداشت و چیزی را آن جا گذاشت یا چیزی 
را رد و بدل کرد. ما هم از این موقعیت سود می بردیم. جمعاََ از این کانال کولر برای 
اطلاع رسانی و اطلاعات دادن از وضعیت خودمان استفاده می کردیم. برای ما 

این یک کانال کولر صرف به حساب نمی آمد. در واقع یک کانال ارتباطی بود.

- عراقی ها دسترسی نداشتند که این کانال کولر را تحت نظر بگیرند یا آن را شنود بکنند؟
کار را نکردند. البته با درأیت آقای محمودی همه اجازه  - نه! خوشبختانه این 
نداشتند از این کانال استفاده بکنند که لو برود. برای این کار چه در طبقه ی بالا و 
چه در طبقه ی پایین چند نفر مشخص شده بودند. کولر هم کار نمی کرد که آن ها 
حتی برای سرویس کولر به آن نزدیک شوند. کولر و کانال کولر خودشان جدا بود. 
ما در آن گرمای بالای پنجاه تا شصت درجه ی بغداد تنها راه چاره مان تحمل بود. 
کردم ما  یم. عرض  عراقی ها یک قالب یخ به ما نمی دادند که یک آب سرد بخور
حتی برای آب خوردن و استحمام و دستشویی رفتن هم هر نفر فقط سه پارچ آب 
سهمیه داشتیم. این ها نمی آمدند به کانال کولر توجه بکنند. البته ما هم خیلی 

مراقب بودیم. 
کنار آمدن با این جیره بندی آب و نان خیلی مشکل داشتیم. واقعاً  اوائل برای 
یم استفاده  سخت بود. بعداً آرام آرام یاد گرفتیم همین مقدار سه پارچ آب را که دار
یم به شکل بهینه  که دار گرفتیم از امکاناتی  یم. یاد  کنیم و حتی ذخیره نگه دار
استفاده کنیم. یکی از این امکانات همین کانال کولر بود. اگر لو می رفت همه ی 
ما را بیچاره می‌کردند. همه در نگهداری از آن مکلف به مراقبت و مواظبت بودیم.

ایام محرم  الآن در  به ما نمی گفتند. مثلاً نمی گفتند  را  ایام  گذر  عراقی ها حتی 
داشته  نگه  مطلق  بی‌خبری  در  را  ما  هستیم.  نوروز  عید  ایام  در  الان  یا  هستیم. 
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بودند. حالا فکر کنید در این بی‌خبری مطلق این کانال چه راه ارتباط مهمی بود. 
از طریق این کانال ما اخبار مهمی را به دست می آوردیم به همین خاطر به قیمت 

جان مان هم شده بود از لو رفتن کاربری کانال کولر جلوگیری می کردیم.
شنیده اید که می گویند عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؟! برای ما این ضرب 
المثل شایع به یک رخداد خوب تبدیل شده بود. عراقی ها هیچ وقت به ما آب 
گرم یا آب سرد نمی دادند. یک مقدار آبی که برای حمام می دادند همان بود که 

بود. زمستان سرد و تابستان داغ بود. 
ما با این آب سرد دوش می گرفتیم. در واقع برای آرامش اعصاب و روان‌مان خوب 
که زمستان با این آب یخ دوش بگیریم، حمام بکنیم  کرده بودیم  بود. ما عادت 
یم انجام بدهیم. خود این استفاده از آب سرد به نظر آن ها  که دار کاری را  یا هر 
شکنجه بود. از طرفی برای اعصاب و روان ما حکم آرام بخش داشت. اما عراقی ها 
یختند و تا جان داشتیم ما را  همین را هم به ما روا نمی داشتند. داخل زندان می ر

با کابل می زدند.
در  چه  و  رفتار  در  چه  بودند،  ما  زندانبان  ابوغریب  زندان  در  که  عراقی هایی   
تحصیلات نظامی واقعاً عجیب بودند. شاید باور نکنید سرهنگ ها و افسرهای 
کنند.  که با خلبان های ما انگلیسی صحبت  ارشد عراقی انگلیسی بلد نبودند 
یا ما از بچه های عرب خودمان استفاده می کردیم یا آن ها مترجم می آوردند. این 
کارمان راه بیفتد  که  اواخر از سال های شاید دوم و سوم به بعد همه به قدر لازم 
گرفته بودند.  گرفته بودیم. عراقی ها هم دست و پا شکسته فارسی یاد  عربی یاد 

یاد به هر شکل شده با هم تعامل می کردیم.  خلاصه علی رغم دردسرهای ز



ما نمی دانستیم چند وقت باید کلاً اسیر باشیم و در چه زندان های باید این دوران 
به  آمدند  روز  ما بگویند یک  به  که  این  کنید بدون  کنیم. فکر  را سپری  اسارت 
همه ی ما چشم بند و دست بند و پابند زدند. ما را سوار خودرو کردند و به سمت 

مقصدی نامعلوم حرکت مان دادند. 
کجا می برند؟! نکند برای مان خواب  به خودمان می گفتیم: خدایا! دارند ما را 
که جایی را  که خودروها بیرون زدند. ما  دیگری دیده اند؟! در این افکار بودیم 
نمی دیدم. بعد از مدتی حرکت احساس کردیم سرعت خودروها کم شده است. 
خودروهای  دوباره  که  می شنیدیم  را  می زدند  حرف  عربی  که  کسانی  صدای 
حامل ما حرکت کردند. تمام ما 58 نفر را با چشم بند، دستبند و پابند از زندان 
و خیال  راه می رفت. هزار جور فکر  بودند. دل مان هزار  ابوغریب حرکت داده 
می کردیم. به هرحال خودروهای حامل ما وارد جایی شدند. وقتی آمدند چشم 
بندهای ما را برداشتند و دستبند و پابندهای مان را باز کردند تا بتوانیم حرکت 
بکنیم، دیدیم ما را به یک زندان نعلی شکل آورده اند. از خودشان شنیدیم این 

جا زندان الرشید است. 
و  بند  یا  زندان نعل اسبی شکل سه ضلع داشت. هر ضلع هم یک قاطع  این 
آسایشگاه داشت. هر قاطع دارای هفت سلول بود. یک قاطع را به بچه های خلبان 
دادند. یک قاطع دیگر را هم به بچه های نیروی زمینی و دیگر نیروها اختصاص 

انتقال به زندان

الرشید...
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دادند. باز هم ما همان سلسله مراتب خودمان را داشتیم. آقای محمود محمودی 
ارشد همه ی ما بود و باقی هم در گروه های متعدد به واسطه ی سر گروه ها، تحت 

امر ایشان بودیم.
یم و چند سال باید این  ما نمی دانستیم این جا در زندان الرشید چه سرنوشتی دار
جا بمانیم. فکر می کردیم شاید واقعاً عمرمان با آزادی قد ندهد. پس سعی کردیم 
ذهن مان را به فکر کردن درباره ی آزادی عادت ندهیم. بیشترین حوادث هم در 

همین زندان الرشید بغداد برای مان رخ داد که به چگونگی آن خواهم پرداخت.

- امیر! وقتی به زندان الرشید آمدید و در آسایشگاه های تان مستقر شدید آن چه از 
زندان ابوغریب با خودتان آوردید به کارتان آمد؟

زندان  این جا  یعنی  که  روزنامه  هایی  با  بودیم  قاپیده  که  را  بله. خودکارهایی   -
الرشید- برای ما می آوردند و سربرگ های سفید چند سانتی داشتند، جفت و 
می خواندند.  می آمد  که  را  انگلیسی  روزنامه های  خلبان ها  آقایان  شدند.  جور 
که پیدا  کاغذ ها می نوشتند و در هر فرصتی  اخبار آن و اخبار رادیو را روی این 
تا اخبار دست به  را داخل دیگر قاطع ها و بندها می انداختند  می کردند آن ها 

دست بگردد. 

که مثلاً وقتی شما را از زندانی به زندان دیگر می بردند،  - امیر! معمول و متداول بود 
اسرای قدیمی تر از شما و دیگر همراهان تان درباره چگونگی اسارت تان چیزی بپرسند؟
- بله می پرسیدند. مثلاً برخی از آن دوستان همان اوایل جنگ به اسارت درآمده 
بودند و ما چندین ماه بعد به اسارت گرفته شده بودیم. چه هنگامی که از زندان 
به  ابوغریب  زندان  از  که  ابوغریب شدیم و چه هنگامی  زندان  وارد  استخبارات 
هم  از  و  می کردند  تعریف  را  خاطرات شان  همه  دوستان  رفتیم  الرشید  زندان 
می پرسیدند از کجا آمده ای؟ کی به اسارت گرفته شده ای؟ از کدام نیروی ارتش 

هستی؟ اهل کدام شهری؟ همه هم توضیح می دادیم.
جناب سرگرد محمود محمودی به عنوان ارشد همه ی ما 58 نفر برای این که بتواند 
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بهتر مدیریت بکند بچه ها را گروه بندی و برای هر گروه یک سرگروه معین کرده بود. 
گروه مان آقای بخشی به اطلاع جناب سرگرد  ما خیلی از مطالب را از طریق سر 
محمود محمودی می رساندیم و این سلسله مراتب را رعایت می کردیم. جناب 
پرسش های شان  پاسخ  در  خودمان  از  ما  که  اطلاعاتی  همین  با  هم  محمودی 

می دادیم خلاقیت و تمام توانمندی های ما را در نظر می گرفت. 
که ما 58 نفر بودیم، اما این 58 نفر اکثراً افسر ارشد یا پا به افسر  درست است 
ارشدی بودند. جمعاً باید جناب محمودی به عنوان ارشد اسرا در جریان وضعیت 
ما قرار می گرفت و بهترین راه کسب این اطلاعات هم همین گفتگوها و پرسش 

و پاسخ ها بود.
نکته ای که هیچ کدام از ما چه قدیمی ها و چه تازه واردها نمی دانستیم این بود که 
چرا بعثی ها اولاً ما را مفقود الاثر نگه داشته اند و چرا ما را بعد از یک مدت از زندان 
استخبارات به زندان ابوغریب و از زندان ابوغریب به زندان الرشید انتقال داده اند.

هر بار هم که جناب محمودی به این وضعیت اعتراض می کرد، فقط یک پاسخ 
می دادند و می گفتند:»دستور شخص صدام است و تا روزی که تمام اسرای ما 
ید. اگر اسیری از ما برنگردد یا کشته  در مبادله برنگردند شما همین وضعیت را دار

شود ما هم شما را خواهیم کشت.«
شاید الان این پاسخ ساده به نظر بیاید اما هنگامی که آدم در دست دشمن اسیر 
که خوشبختانه انجام نشد، فشار روانی  است این تهدید حتی اگر انجام نشود 
یادی به ما به عنوان اسیر وارد می کرد. این ها حتی تمام مسئولین و کسانی را که  ز
کار می گرفتند، از بعثی ها انتخاب می کردند.  برای نگهبانی و انجام امور ما به 
فرد عراقی شیعه هم استفاده  از یک  که ممکن است  تا جایی  سعی می کردند 
که مبادا خبر وجود این تعداد اسیر ایرانی از طریق نگهبان های شان به  نکنند 

بیرون درز بکند و کسی بفهمد ما 58 نفر در جایی به این شکل اسیر هستیم. 
انفرادی نگه دارند  زندان های  را در  که ما  واقعاً نمی دانستیم چه اصراری دارند 
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کاری  که خودمان  که ما آستانه ی تحمل مان آن قدر پایین بیاید  کاری بکنند  یا 
عذاب مان  فقط  نمی گفتند.  هیچ  بشویم.  منتقل  انفرادی  زندان  به  که  بکنیم 
می دادند و کتک مان می زدند. یک وضعیت واقعاً باورنکردنی درست کرده بودند. 

مرگ و زنده ماندن ما اصلاً برای شان فرقی نمی کرد.

- امیر! از کجا می فهمیدید مثلاً نگهبان شیعه است یا شیعه نیست؟ بعثی است یا 
بعثی نیست؟

- از رفتارشان متوجه می شدیم. آرم یا نشانی نداشتند که بتوان از روی آن بعثی یا 
غیر بعثی، شیعه یا غیر شیعه بودن شان را بفهمیم. فقط از روی رفتارشان می‌شد 
لباس شان  روی  باشد  آن  روی  نام شان  که  هم  اتیکتی  حتی  این ها  زد.  حدس 
اتیکت  واقع  در  می زدند.  دوش شان  روی  را  درجه های شان  فقط  نمی‌زدند. 

نمی زدند که شناسایی نشوند.

کی در زندان الرشید ماندید و  - امیر! شما چه سالی وارد زندان الرشید شدید و تا 
چه اتفاقاتی برای تان رخ داد؟

- من و آن دوستانی که با هم بودیم از سال 1361 از زندان ابوغریب به زندان الرشید 
کروکی  منتقل شدیم. این جا هم نمی دانستیم چند سال قرار است بمانیم. یک 
کتاب بیاید. حتی  که به عنوان سند در  از زندان الرشید در اختیارتان می گذارم 
اختیارتان  در  هم  را  نفر   58 این  از  برخی  عکس های  بتوانم  اگر  می کنم  تلاش 

بگذارم که در کتاب بیاید.
مسئول قاطع ما در زندان الرشید آقای اسدالله میرمحمدی بود که بعداً سرتیپ شد 
و بعدتر به رحمت ایزدی پیوست و شهید شدند. سرپرست قاطع روبه روی مان 
جناب سرهنگ بخشی بود. ایشان هم بعد از اسارت سرتیپ شدند و فوت کردند 
و شهید شدند. سرپرست قاطع خلبان ها هم جناب محمود محمودی بودند، 

ایشان فرمانده کل ما 58 نفر بودند. 
در زندان الرشید بچه های خلبان را از بچه های نیروی زمینی و دیگر دوستان جدا 
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کردند. این جداسازی هم دردسرهای خودش را داشت. خاطرتان باشد عرض 
کردم زندان الرشید از نظر هندسی شکل نعل اسب داشت. سه ضلعی بود دو 
ضلع در کنار هم و یک قوس هم در وسط داشت. این زندان را به سه قاطع یا بند 
. این ها  تقسیم کرده بودند. ضلع سمت راست، ضلع سمت چپ و ضلع رو به رو
یک داشتند و ته آن هم بُُن بست بود. به این ترتیب قاطع ها از هم  یک سالن بار
جدا می شدند. هر سالن چند سلول انفرادی داشت. حمام هم نداشتیم. یک 
محوطه ی هفت، هشت متری داشتیم که ظرف‌هایمان را آن جا می شستیم. آن جا 
یک پرده زده بودیم. یک دوش هم آن جا بود که فقط هم آب سرد داشت. زمستان 
و تابستان هم فرق نمی کرد. این فضای هفت، هشت متری هم مجدداً مسقف 
و داخل همان قاطع های ما بود. از در قاطع که وارد می شدیم رو به روی ما همین 
سالن بود که آخر آن را پرده زده بودیم و دوش هم همان جا بود. یک مکان تقریباً 

سه گوش ایجاد کرده بودیم که وقتی کسی دوش می گیرد پیدا نباشد.
یک قرار داشتند. یک حیاط مشترک  بعد هم که سلول ها داخل همین سالن بار
هم برای هر سه قاطع وجود داشت که گاهی ما 58 نفر را برای هواخوری داخل این 
محدوده می بردند. البته این طور هم نبود که هر سه قاطع را با هم برای هواخوری 
ببرند که با هم ارتباط داشته باشیم. هر دفعه یک قاطع را برای هواخوری می بردند. 
به هر قاطع بین یک ساعت حدوداً فرصت هواخوری می دادند و بعد به نوبت 

قاطع های دیگر را می آوردند.
یک بودیم، نور چشم مان  منتهی چون بیشتر اوقات ما در سلول های کم نور و تار
را می زد و در هواخوری اصلاً نمی توانستیم چشم های مان را باز کنیم. اصلاً خود 
به خود چشم ما باز نمی شد. گاهی آن قدر اذیت می شدیم که از خیر هواخوری 
واقعاً  ما  چشم های  چون  برمی گشتیم.  سلول های مان  به  فوراً  و  می گذشتیم 

نمی دید و اذیت می شدیم.
کدام سه یا چهار پنجره داشتند  که رو به حیاط بودند هر  تازه این قاطع های ما 
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گاهی که این پنجره ها باز بود می شد داخل محوطه را دید گرچه بعد هم اتفاقی 
یکه ای از آن برای تبادل هوا  افتاد که همین پنجره ها را هم دیوار کشیدند و یک بار

باقی گذاشتند. 
ما بیشتر اوقات داخل سلول ها محبوس بودیم و فقط برای گرفتن غذا و هواخوری 
درِِ سلول های مان را باز می کردند. ساعت شش بعد از ظهر چیزی به اسم شام 
می دادند. بعد از چند دقیقه به ما وقت می دادند تا ظرف های مان را ببریم و بشوئیم 
یم انجام بدهیم و برگردیم. بعد عراقی ها اول در سلول ها را تک  و اگر دستشویی دار

به تک قفل می کردند و بعد در مشترک بین سه قاطع را قفل و کلید می زدند.

گر شب کسی نیاز به دستشویی داشت تکلیف چه می شد؟ - امیر! ا
- هیچ امکان دستشویی رفتن نبود. باید داخل پارچ آب مان یا ظرف جای غذا 
یا چایی ادرار می کردیم. صبح هم آن را با آب خالی می شستیم و داخل همان 
هم سهم صبحانه را می گرفتیم. این اتفاق برای سلول خود من رخ داد. یکی از هم 
سلولی های من یک شب خیلی حالش خراب شد. دچار اسهال شده بود. نیاز 
به دستشویی داشت و امکان رفتن به دستشویی نداشتیم. ما یک پارچ سبز رنگ 
که نفری یک لیوان چای مان را داخل آن می گرفتیم. گاهی  داخل سالن داشتیم 
که  کردم به این سوپ  هم داخل همان پارچ سوپ‌مان را می گرفتیم. قبلاً اشاره 

خیلی آبکی بود، آب زیپو می گفتند. این صبحانه ی ما بود. 
را  خودش  نمی توانست  که  صبح  تا  بود  خراب  حالش  خیلی  خدا  بنده ی  این 
کارت را  گفتیم:»داخل پارچ  که ایشان درد نکشند به ایشان  نگه دارد، برای این 
بکن.« ایشان اول از انجام این کار خودداری کرد ولی سرانجام ناچار شد و از پارچ 
استفاده کرد. خلاصه صبح نگهبان آمد. در را باز کرد که برویم صبحانه بگیریم. 
گرفتیم.  ما پارچ را بردیم و با آب شستیم و داخل همان پارچ هم صبحانه مان را 
اصلاً نمی توانستیم به این فکر کنیم که این پارچ تا چند ساعت پیش داخلش چه 
بوده است و الان چه استفاده ای دارد. فقط خواست خدا بود که بیماری  از این راه 
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گسترش پیدا نمی کرد. واقعاً خواست خدا بود.
اشاره کردم که ما انتهای همان راهروی قاطع یک بخش را که دوش داشت پرده 
زده بودیم تا وقتی کسی دوش می گیرد راحت باشد. این دوش زمستان اگر آب بود 
فقط آب سرد داشت که مثل تیغ احساس می کردیم پوست مان را میبُُ رد. از این 
حمام با همین وضعیت هم حتی اجازه نمی دادند شب ها استفاده بکنیم. به هر 
شکلی که برای‌شان فراهم بود ما را عذاب می دادند و شکنجه می کردند. ما هم 

چون نظامی بودیم. تلاش می کردیم با این مسائل کنار بیائیم. 
بارها جناب محمودی اعتراض می کرد و می گفت:»باید طبق مفاد قوانین بین 

المللی رفتار با اسرای جنگی با ما برخورد بکنید.«
گوش  گوش نمی دادند. نه در زندان استخبارات به حرف خود من  اما عراقی ها 
می دادند، نه در زندان ابوغریب به حرف های جناب محمودی توجه می کردند 
محمود  سرگرد  جناب  اسرا،  ارشد  فرمانده ی  حرف های  الرشید  زندان  در  نه  و 

محمودی برای شان اهمیت داشت.
 ، این بی‌وجدان ها در تمام زندان ها طوری ما را نگه می داشتند که ما شب و روز

ماه، فصل و سال را تشخیص نمی دادیم. 
زمانی هم که وارد زندان الرشید شدیم واقعاً نمی دانستیم در چه فصلی هستیم. 
زمان واقعی از دست ما خارج شده بود. در زندان استخبارات و زندان ابوغریب که 
اصلاً روزنامه هم نداشتیم که بتوانیم از سر برگ روزنامه ها، ماه های میلادی عربی 

یا روزها را بخوانیم و به فارسی برگردانیم و حدوداً مطابقت بدهیم.
در همین زندان الرشید هم اوایل فقط به قاطع خلبان ها روزنامه می دادند. اکثر 
اوقات هم روزنامه ها عربی بودند که برای ما قابل استفاده نبود و ما فقط از حواشی 
سفید آن برای خبررسانی استفاده می کردیم. شاید خلبان ها روزنامه ی انگلیسی 

یافت می کردند، واقعاً به خاطر ندارم. بغداد را در
عراقی ها و به ویژه بعثی ها واقعا یک ذره مروت در وجودشان نبود. به قول معروف 
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یک روده ی راست در شکم نداشتند. ما به تجربه یاد گرفته بودیم که حرف های‌ 
شان را باور نکنیم. مثلاً برای انتقال ما از زندان ابوغریب به زندان الرشید از قبل 
به ما چیزی نگفتند. یک روز آمدند و گفتند وسایل تان را جمع بکنید. ما هم که 
اسیر بودیم وسیله ی خاصی نداشتیم. خودمان بودیم و یک پتو و لباس های مان. 
آمدند به ما چشم بند، دست بند و پابند زدند و هر 58 نفرمان را حرکت دادند. 
ما را با اهانت و ضرب و شتم به طرف خودرو هایی که نمی دیدیم هدایت کردند. 

خودروها حرکت کردند.
بند،  چشم  ما  به  هم،  جابجایی  قدم  ده  برای  این ها   و  نمی دیدیم  را   جایی  ما 
داده  حرکت  مسیری  چه  به  مسیری  چه  از  ندانیم  که  می زدند  پابند  و  دستبند 
می شویم. وقتی هر 58 نفرمان را آوردند و ما را به همان محوطه ای که گفتم هدایت 
کردند، آن جا چشم های مان را باز کردند و ما متوجه شدیم ما را از زندان ابوغریب 
به زندان دیگری آورده اند. ما آن جا غیر از خودمان اسیر دیگری ندیدیم. قبل از ما 
اسرای  دیگری آن جا بودند یا نه نمی دانستیم. ولی وقتی ما را به آن جا بردند غیر از 

، اسیر دیگری در زندان الرشید نبود. ما 58 نفر
کردم آن جا ما با سه قاطع یا بند روبه رو شدیم. هر قاطع یک اتاق دوازده  عرض 
، پنج نفر در آن جا می شدند و باقی سلول ها معمولاً دو  متری داشت که شاید چهار
نفره بودند. جمعاً فکر می کنم هر قاطع بیست و دو سلول داشت. سعی می کردند 
در هر سلول دو نفر بیشتر نباشد و به خاطر این که بچه ها به هم عادت نکنند 
گردشی ما را جابه جا می کردند. من با آقای حسین عربیان هم  معمولاً به شکل 
سلول بودم. یک بار با آقای محمد حسین انصاری هم سلول شدم. عرض کردم 
وقتی برگشتیم ایشان مسئول ایثارگران نیروی زمینی ارتش شد. یک بار هم با آقای 
کرمانشاهی بودند. سرهنگ ژاندارمری  غلام شفیعی هم سلول شدم. ایشان هم 

بودند. این سه بزرگوار هر سه شهید شدند.
گاهی عراقی ها با اجبار هم سلولی ها را جدا می کردند و گاهی هم مثلاً دو نفر که 
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همکار بودند از کسی خواهش می کردند که با هم جا به جا بشوند تا آن دو نفر با هم 
در یک سلول باشند. معمولاً بچه ها هم با هم همکاری می کردند. عراقی ها بعضی 
وقت ها با این جابجایی ها مشکلی نداشتند. گاهی هم به این جابه جایی ها ایراد 
یم. می خواهیم پیش هم نباشیم.  می گرفتند. ما می گفتیم ما دو نفر با هم نمی ساز
به همین خاطر مثلاً در همین زندان الرشید چند بار هم سلولی هایم تغییر کردند. 
و  می آمدند  عراقی ها  و  می شد  دعوای‌مان  سلولی ها  همین  با  هم  بار  دو  یکی 

جدا‌سازی اجباری انجام می دادند.
عراقی ها وقتی ساعت شش و هفت غروب آمار می گرفتند و درهای داخلی و در 
قاطع را هم قفل می کردند، فقط این برای شان مهم بود که طبق آمار بچه ها داخل 

سلول‌ها و قاطع ها باشند. 

- امیر! با چه کسی و چرا داخل زندان الرشید دعوای تان می شد؟
‌پذیر به نظر نیاید اما به  - می خواهم به نکته ای اشاره بکنم که شاید منطقی و باور
طور قطع در فضای زندان رخ می هد. در زندان هر حرکت طبیعی تکراری آدم را به 
سرحد جنون می رساند. به حدی که زندانی ممکن است خودزنی کند یا دست به 
خودکشی بزند. گاهی ممکن است زندانی دعوا و جنجالی راه بیاندازد بلکه بتواند 
موجبات تغییر آن فضا را به هر قیمتی که شده فراهم کند. حکایت آن روزگار ما 

هم همین بود. 
آقای حسین عربیان که بعد از بازگشت هم به شهادت رسید، افسر زرهی و بچه ی 
اصفهان بود. ما با هم هم سلولی بودیم. سلول های ما هم شاید دو متر در دو متر 
بود. من داخل این سلول شروع به قدم زدن کردم. طبیعی بود چند قدم راه می رفتم 

باید برمی گشتم وگرنه به دیوار می خوردم. دلم گرفته بودم. می خواستم قدم بزنم. 
آقای عربیان گفت:»کیومرث! اعصابم را با این قدم زدن ها و صدای دمپایی هایت 

خُُرد کردی.«
من هم آمدم نشستم.
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کرد. او هم دست  که از روز قبل سرما خورده بود شروع به سرفه زدن  آقای عربیان 
خودش نبود. نمی توانست جلوی سرفه زدنش را بگیرد. 

سرم  توی  پُُتک  با  دارند  انگار  کردی!  خراب  را  اعصابم  حسین!  گفتم:  هم  من 
می زنند. بیا یک کاری بکنیم امشب ما را جدا بکنند.

حسین گفت: »چکار بکنیم؟!«
من گفتم: حسین! نگهبان که رفت بیا تا صبح دعوا بکنیم و آن قدر هم دیگر را 
بزنیم که یا یکی از ما کشته بشود یا بیایند یکی از ما را از این سلول به سلول دیگری 
تغییر مکان بدهند. الان نه تو راحتی با این بیماری نه من با این دلتنگی راحتم. 

تو نمی توانی راحت سرفه بزنی، من هم نمی توانم راحت قدم بزنم.
ایشان گفت:»باشد.«

- مگر زندانبان و یا نگهبان آن جا وجود نداشت که با خبر بشود؟
و  آمار می گرفت  و هفت غروب  که ساعت شش  زندانبان داشتیم  - چرا یک 
سالن  به  مشرف  که  بود  کوچک  سوراخ  یک  هم  در  ی  رو می کرد.  قفل  را  درها 
ی‌مان بود و از آن طرف باز می شد که نگهبان ها بتوانند داخل را ببینند.  رو به رو
ی ما هم که دیوار بود. داخل بند هم بعد از ساعتی که درها بسته می شد  روبه رو
بام  پشت  ی  رو فقط  نداشتیم.  زندانبان  دیگر  می کردند  قفل  را  قاطع ها  در  و 
نگهبان داشتیم که مشرف به محوطه و اطراف بود که مبادا از زندانی که امکان 

فرار ندارد کسی فرار بکند.

گر سر و صدایی می شد یا آتش سوزی رخ می داد یا حادثه ای اتفاق می افتاد شما  - ا
و دیگر اسرا در این زندان باید چکار می کردید؟

کسی به داد ما نمی رسید. آن ها از خدا می خواستند ما از بین  - تا صبح هیچ 
کسی آن ها را  که  برویم. در برابر بلایای طبیعی و یا حوادث غیرقابل پیش بینی 
بازخواست نمی کرد. کسی هم که اصلاً نمی دانست ما زنده ایم که بخواهد پیگیر 

حال و احوال یا سلامت ما باشد.
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دوستان  به  ما  رفت.  و  کرد  قفل  را  درها  گرفت.  آمار  نگهبان  شب  آن  خلاصه 
سلول های دیگر اعلام کردیم که ما می خواهیم تا صبح دعوا بکنیم. هر چه آن ها 
گفتند:»دعوا نکنید.« گوش ندادیم. ما به جان هم افتادیم. از شش و هفت عصر 
تا شش و هفت صبح روز بعد تا جایی که می توانستیم و قدرت داشتیم هم دیگر 
که  که در موازات سلول ما بودند، هر چه داد زدند  کتک زدیم. سلول هایی هم  را 
زدند  صدا  را  نگهبان  هرچه  ندادیم.  گوش  ما  کردند  بیداد  و  داد  هرچه  نکنید، 

نگهبان هم نیامد. اصلاً صدا بیرون نمی رفت. 
آن شب هیچ کدام از ما دو نفر تا ساعت هفت صبح کوتاه نیامد. صبح نگهبان 
آمد درها را باز کرد. دید خون روی در و دیوار پاشیده شده است و ما هم خون آلود 

؟«)این چه وضعی است.(  هستیم. گفت:»هذا شنو

 در این حد هم دیگر را می زدید؟
ً
- واقعاً

- بله جوان بودیم اهمیت نمی دادیم. از دماغ و دهان‌مان خون راه گرفته بود. تمام 
یخته بودیم.  سلول را به هم ر

نگهبان گفت:»ما هذا؟«)این چیه؟(
ما هم دست و پا شکسته گفتیم: دعوا کرده ایم. ما  در  یک سلول با هم دیگر نمی سازیم.
خلاصه تا مدتی ما را از هم جدا کردند و سلول ما به سلول انفرادی تک نفره تبدیل 

شد. بعد از مدتی به هر کدام از سلول های ما یک نفر را منتقل کردند.

- نگهبان عراقی نپرسید شما چرا دعوا کردید؟
- نه. خود عراقی ها هم می دانستند که به علت طولانی شدن مدت زمان اسارت 
بر هم  که دقیقاً  رفتارها  به وجود می آید.  اسرا حساسیت هایی  بین  در سلول ها 
رفتار  یکدیگر  دلخواه  به  و  نیستند  هم  شبیه  کاملاً  که  آدم ها  نیستند.  منطبق 
آمده  پایین  دیگری  تحمل  آستانه ی  چون  و  می زند  سرفه  نفر  یک  نمی کنند. 
حساسیت ایجاد می شود. یک نفر پرحرفی می کند و چون حوصله ی نفر دیگری 
سر آمده حساسیت ایجاد می شود. یک نفر چون راه می رود و دمپایی هایش صدا 
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ایجاد می کند، طرف دیگر هم ناراحت است حساس می شود.
پیش می آمد که طرف آن قدر خاطرات خودش را گفته بود که دیگری همه ی آن ها 
را حفظ شده بود. می گفت:»بابا! ول کن. کم این حرف های تکراری را تعریف کن. 

من دیگر نمی کشم.«

- بعد از این دعوا شما با چه کسی هم سلول شدید؟
- بعد از مدتی که تنها بودم این بار با آقای علیرضا لطفی که بچه ی کرمانشاه بود 

هم سلول شدم. 

- باز هم پیش آمد که شما مجبور به دعوا بشوید؟
اما  کردم.  تعریف  را  اولم  کردم. جریان دعوای  بار در اسارت دعوا  بله. من دو   -
که تحت تأثیر شرایط محیطی این  دعوای دوم من در زندان الرشید اتفاق افتاد 

زندان بود.
نبود  اسیر جنگی  زندان اصلاً جای  این  بود.  زندان مخوفی  واقعاً  الرشید  زندان 
و ما را واقعاً به ناحق، ناروا و نادرست آن جا نگه داشته بودند. این زندان محل 
نگهداری مبارزین و مخالفین سیاسی عراقی از زمان های قبل بود. روی برخی 
که آن جا  از دیوارهای سلول‌های زندان الرشید یادگاری های مخالفین سیاسی 
حسین  صدام  خود  یادداشت های  جمله  از  می‌شد.  دیده  هنوز  بودند  زندانی 
زمانی که به علت مبارزه در این زندان دوران محکومیتش را گذرانده بود. ما آن جا 
از ما هم آن جا بودند،  که قبل  کسانی  را می دیدیم. حتی  این یادگاری نوشته ها 

یادگاری های و نوشته های شان روی دیوار مانده بود.
می دانید روی دیوار آجری اگر با مداد چیزی بنویسید چون به خورد آجر می‌رود یا 
ک می شود. دیوارهای محوطه هواخوری  ک نمی شود یا بسیار به سختی پا اصلاً پا

ما آجری بودند و ما آن جا این یادگاری نوشته ها را می دیدیم.
عجیب بود که عراقی ها اصلاً هیچ قانونی را رعایت نمی کردند. نه قانون نگهداری 
اسیر جنگی، نه قانون چگونگی رعایت حق خورد و خوراک، نه چگونگی دادن 
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لباس، نه چگونگی حق رعایت بهداشت و یا دیگر حقوق اسیران جنگی را. هیچ 
کدام را برابر قانون اسرای جنگی رعایت نمی کردند.

فکر می کنم سال هفتم یا هشتم اسارت بود. از بس فشار روانی اسارات روی ما 
یم. بلکه جای ما را عوض  یاد بود تصمیم گرفتیم یک دعوای ساختگی راه بیانداز ز

بکنند یا فکری به حال ما بکنند. 
خوزستان  ولی  بود  شمال  بچه ی  و  زرهی  افسر  که  پور  هادی  عزیز  آقای  و  من 
راه  واقعی  بزن  بزن  با  صوری  دعوای  یک  که  گرفتیم  تصمیم  بود  کرده  خدمت 
یم. ما وقتی کتک خوردن با آن کابل های عراقی را تحمل می کردیم با کتک  بیانداز

کاری خودمان که مشکلی نداشتیم.
کرد. به  خلاصه دعوایی راه انداختیم. آقای عزیز هادی پور داد و بیداد را شروع 
یختند. یک نفر شان  همین خاطر نگهبان های عرب در قاطع را باز کردند و داخل ر
به اسم »کریم« که درجه‌داری بلند قد بود، از بقیه ی نگهبان ها خوش رفتارتر بود. 
که  کریم داخل آمد  کریم همیشه سعی می کرد هوای ما ایرانی ها را داشته باشد. 
ما را آشتی بدهد. ما آشتی نکردیم. آقای عزیز هادی پور داد و هوار می کرد و به 
من ناسزا  می گفت تا نگهبان ها روی دنده ی لج بیفتند بلکه ما را ببرند. شاید 
ماجرای این دعوا به گوش فرماندهان شان برسد و در وضع ما تغییراتی بدهند. اما 

این طورکه ما خواستیم نشد.
کریم گفت:»آشتی بکنید« بعد به آقای عزیز هادی پور گفت:»کیومرث پسر مظلوم 

خوبی است. من دیدم همیشه توی عالم خودش است.«
آقای عزیزپور گفت:»نه.«

کریم هم گفت:»باشد برای تان بد می شود.«
ما را داخل محوطه هواخوری آوردند. بلکه کمی به اصطلاح سرد بشویم و آشتی 
بکنیم. اما انگار ما یادمان رفته بود این دعوا صوری و ساختگی است و نقشه ی 
آن را خودمان کشیده ایم، چون حالا دعوا برای ما واقعاً جدی شده بود. طوری که 
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خودمان هم باورمان شده بود با هم دعوا کرده ایم.
یم  کریم دست مرا از پشت دستبند زد و گفت:»حالا که رضایت نمی دهید مجبور

یک فکری برای تان بکنیم.«
گرم است. ما هم  ! می بینی هوا  گفتم: دوست عزیز آقای عزیز هادی پور  با  من 
جلوی آفتاب هستیم. - اتفاقاً تابستان حوالی مرداد ماه و ماه رمضان هم بود.- 
یم ولی  می بینی که دست من بسته است. ما آمدیم یک فیلم ساختگی راه بیانداز
فکر کنم نگرفت. می دانم از من به دل گرفتی و ناراحتی. حالا جلو کریم کوتاه بیا 
و تا جایی که قدرت‌داری با مشت به صورت من بکوب و بگو رضایت می دهم تا 

مسئله را جمع بکنیم. 
من همین طور ایستاده بودم که آقای عزیز هادی پور چنان با مشت توی صورتم زد 

که دماغم شکست و تمام بدنم خونی شد. 
کریم گفت:»رضایت می دهی؟«

 آقای عزیز هادی پور گفت: »نه رضایت نمی دهم.«
 کریم گفت: »باشد.«

«‌1ی کوچکی را آن جا آماده کرده بودند که اگر مسئله ی ما حل  خودروی »سوبارو
نشود ما را به جای دیگری منتقل بکنند. ما این را دیدیم.

که به من چشم بند زدند و من دیگر جایی را   اول به من چشم بند زدند. همین 
 . ندیدم، نمی دانم نگهبان عراقی بود یا درجه دار دیگری بود یا آقای عزیز هادی پور
ولی حس کردم چنان ضربه ای محکمی به طرف دیگر صورتم خورد که دور خودم 

ک بود.  چند دور چرخیدم و بعد زمین افتادم. این برایم خیلی وحشتنا
کردند و حرکت دادند. ماشین ایستاد. چشم و دست  خلاصه ما را سوار خودرو 
بسته ما را پیاده کردند و کمی راه بردند. وقتی متوقف مان کردند صدای باز کردن 
از زندان  را  آورده اند. ما  را به یک زندان دیگر  که ما  و زنجیر آمد. فهمیدیم  قفل 

: Subaru - یــک خــودروی بسیــار قدیمــی ژاپنــی کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــرای ژاپنی هــا ســاخته شــد. ایــن خــودرو بــه  1 . سوبــارو
شــکل-های مختلــف از جملــه مینــی وََن طراحــی شــده بــود.
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الرشید به زندان دیگری که نه اسمش را می دانستیم و نه می دانستم کجاست و 
کردند و ما را به داخل  چه مدت باید آن جا باشیم، آورده بودند. در زندان را باز 
زندان هدایت کردند. چشم بندهای‌مان را برداشتند اما دست بندهای مان را باز 
یگزاگی. هر سلول  یک است با سلول های ز نکردند. دیدم یک راهروی بلند و بار
زندان هم دیوارهای تقریباً سه متری داشت. بعد بالای آن هم دو سه متر نرده بود. 

واقعاً مثل خانه ی دیوهایی بود که آدم فقط در فیلم ها می دیدشان.
درِِ یک سلول را باز کردند و مرا به داخل پرت کردند. حالا مرداد ماه و اوج گرما بود. 
من هم روزه بودم. از فرط گرما پیراهن هم تن مان نبود. آقای عزیز هادی پور را هم 
یگزاگی  به زندان رو به روی من انداختند. منتهی چون عرض راهرو کم و سلول ها ز

قرار گرفته بودند، هم دیگر را نمی دیدیم. 
یک   ، در روی  دیدم  بستند  که  را  در  بودند.  زده  دستبند  جلو  از  را  دست مان 
یچه ی گرد مانند به شعاع ده سانتی متر وجود دارد. این نبود که مستطیل باشد  در
که بتوانند از طریق  آن چیزی به ما بدهند. پس نگهبان ها در این زندان برای رفتن 

به سرویس دستشویی باید می آمدند و در را باز می کردند. 
یچه ی روی در را هم  اگر داخل خود سلول ها سرویس بهداشتی می داشتیم، در
که غذا را هم از آن جا داخل بدهند ولی این طور نبود.  مستطیلی می ساختند 

خلاصه ما همین طور نشستیم. نگهبان رفت و درها را هم قفل کرد. 
من چون سال 1358 دوره ی اطلاعات دیده بودم گشتم یک چوب کبریت داخل 
سلول پیدا کردم و یک دست دستبندم را باز کردم. یکی را هم روی دستم گذاشتم 
اما چوب کبریت را هم نگه داشتم که اگر در زندان باز شد و سر و صدای آمدن 

نگهبان به گوش رسید، سریع دستبند را باز کنم به دست دیگرم بزنم. 
که با دوستم آقای عزیز هادی پور قهر بودم با صدای بلند  خلاصه با وجود این 

گفتم: به این طریق دستبندت را باز کن. 
آقای عزیز هادی پور گفت:»بلد نیستم.«
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می توانی  بدهی  انجام  طوری  این  را  کار  این  اگر  که  دادم  توضیح  برایش  دوباره 
دستبندت را باز کنی.

آقای عزیز هادی پور گفت:»دستبند را با چه باز کنم؟«
گفتم: نمی دانم بگرد چیزی در سلول پیدا کن. این جا سلول انفرادی ست. بگردی 

همه چیز در سلول انفرادی پیدا می کنی. زرنگ باشی همه چیز هست.
کامل  سکوت  را  جا  همه  می رفت  زندانبان  وقتی  که  بود  شکلی  به  زندان  این 
گوش  به  که  اصلی  در  شدن  باز  صدای  می آمد  زندانبان  هم  وقتی  می گرفت. 
به  صدایی  کوچکترین  بدون  خودشان  سرجای  زندانی ها  همه ی  می رسید 

اصطلاح کپ می کردند. فقط صدای پوتین نگهبانان را می شنیدیم.
خلاصه مدتی ما به این شکل ماندیم. دوست مان آقای عزیز هادی پور بعد از این 
که من کلی راهنمایی اش کردم مثل این که توانسته بود دست بندش را باز بکند. 
که ماه رمضان بود. من هم روزه بودم. دیدم آقای عزیز هادی پور مرا  کردم  عرض 

صدا زد. 
گفتم: بله!

یک مرتبه دیدم آقای عزیز هادی پور از روی دیوار سلول یک حبه انگور برای من 
انداخت و گفت:»بیا با این روزه ات را باز کن.«

 آن جا به صورت حبه ای انگور به ما می دادند. ما هم آن جا با تیغ های کارکرده‌ای 
که پیدا می کردیم، این یک حبه انگور را به چهار قسمت تقسیم می کردیم. یک 
قسمت را بعد از شام می خوردیم و یک قسمت را بعد از ناهار و دو قسمت دیگر 
انگور را هم صبحانه مصرف می کردیم. با این تیغ خیلی از کارها را انجام می دادیم.
خلاصه من هم یک حبه انگور را برای آقای عزیز هادی پور پرت کردم. این بار یک 
سیگار برای من داخل سلول انداخت. من هم دوباره سیگار را برایش پرت کردم و 

گفتم: نه انگور تو را می خورم و نه سیگار تو را می کشم.
این وضعیت گذشت تا این که من برای آقای عزیز هادی پور دلم سوخت و او هم 
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متقابلاً برای من دلش سوخت. بالاخره ندید و دورا دور با هم آشتی کردیم.
بعد از مدت کمی که آن جا بودیم فهمیدیم کسانی را به این زندان می آوردند که 
همه سیاسی یا جاسوس بوده اند یا خلاف سنگین امنیتی دیگری داشته اند و 
حکم‌شان اعدام است. آن ها را هم بنا به حکم شان هر صبح قبل از نماز برای 

اعدام می بردند.
این زندان آخرین محل نگهداری این افراد بود. همه جور مجرم امنیتی و سیاسی 
هم در این زندان وجود داشت. جاسوس های عراقی، ایرانی یا کسانی که به کشور 

عراق خیانت کرده بودند باید قبل از مرگ این جا نگه داشته می شدند.
سپری  را  عمرشان  لحظات  آخرین  که  زندانیانی  این  به  اوقات  اکثر  عراقی ها 
می‌کردند به قول معروف یک دستی و رکب می زدند. گاهی از مأمور های اطلاعات 
این  از  تا  می دادند  نفوذ  زندانی  شکل  به  بند  این  به  خودشان  استخبارات  و 
زندانی ها اطلاعات بگیرند و سرنخ‌هایی به دست بیاورند. در واقع غیرمستقیم 

این زندانی ها را به هر شکل ممکن تخلیه ی اطلاعاتی می کردند.
من که با آقای عزیز هادی پور آشتی کردم دیگر به حال و هوای خودم برگشتم. باید 
برای هر کاری منتظر می ماندیم تا نگهبان به داخل راهرو این بند از زندان می آمد، 
در را باز می کرد و اجازه می داد مثلاً برای شستن ظرف یا انجام دستشویی بیرون 

می رفتیم. آن هم باید بشمار سه می رفتیم و برمی گشتیم. 
یک روز آقای عزیز هادی پور بعد از این که کارش را انجام داده بود و می‌خواست 
به سلولش برگردد، در سلول مرا باز کردند که من بروم. آقای عزیز هادی پور همین 
نفر دم دستشویی  گفت:»کیومرث! یک  بلند  با صدای  که داشت می آمد  طور 

ایستاده که ایرانی، بچه ی تهران و پسر خوبی است. ببین چه می گوید.«
همان طور که داشتم می رفتم با خودم گفتم ببینم چه کسی است و چطور آدمی 
ایستاده، یک دستمال  آن جا  نفر  به دستشویی رسیدم دیدم یک  وقتی  است. 

ابریشمی هم دور گردنش است. گفت:»داداش سلام.«
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گفتم: سلام علیکم.
ایشان گفت:»من ایرانی هستم.«

گفتم: بچه ی کجایی؟
گفت:»بچه ی تهران هستم.«

من هم گفتم: چند تا از میدان های مهم و پایین شهر تهران را بگو ببینم.
که مدعی بود ایرانی و بچه ی تهران است، هیچی نگفت. من هم  دیدم این فرد 
! بلایی به سرت  کارم برگشتم و به آقای عزیز هادی پور گفتم: عزیز بعد از انجام 
بیاد که آن سرش ناپیدا. آخرش همه ی ما را به کشتن می دهی. مرد حسابی! این 
مرد کجا به ایرانی ها شبیه است؟! چه شباهتی به بچه ی تهران دارد؟! چرا این قدر 
ساده لوح و زود باوری؟! مثلاً تو یک افسر ایرانی هستی! افسر زرهی هستی! چرا 

زود فریب می خوری؟!
از آن طرف هم همزمان با این درگیری ما، نگهبان های عراقی هم به آقایان خلبان ها 
که یک رادیو از عراقی ها قاپیده بودند، یک دستی زده بودند که شاید بگیرد و رادیو 
را پیدا کنند. رفته بودند به جناب محمود محمودی گفته بودند:»عزیز هادی پور و 
ید. رادیو را تحویل بدهید وگرنه باید همه  کیومرث ویسی گفته اند که شما رادیو دار

جا را تفتیش بکنیم.«
در واقع هم یک دستی زده بودند و هم قصد کرده بودند که این ها را اذیت بکنند 
زیر  را  بودند:»آن ها  گفته  بودند.  آورده  بهانه  کرده،  استفاده  هم  ما  وضعیت  از  و 

ید.« شکنجه برده ایم. اعتراف کرده اند که شما رادیو دار
آقای محمود محمودی هم که واقعاً باهوش بود با یکی از بچه ها هماهنگ می‌کند 
و رادیو را بین پاهای او طوری جا ساز می کند که هم پیدا نباشد و هم نیفتد. رادیو 
هم که یک رادیوی کوچک و یک موج بود به خوبی بین پاهای آن نفر پانسمان و 

جا ساز شده بود. 
کرده بودند. این نفر را هم دیده  عراقی ها آمده بودند بازدید و همه جا را تفتیش 
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بودند. گفته بودند:»این اسیر چه مشکلی دارد؟«
جناب محمودی گفته بود:»می بینید که مریض است.«

عراقی ها هم پذیرفته، رفته بودند. بعد به سراغ قاطع و بند ما رفته بودند. مسئول 
که بچه ها رادیو غنیمتی دوم را جای مطمئنی  قاطع ما وقتی مطمئن شده بود 
یم. اگر شک  پشت هواکش دستشویی جا ساز کرده اند، گفته بودند: ما رادیو ندار

ید همه جا را تفتیش بکنید. دار
یخته بودند. ولی دست شان به رادیو نرسیده بود  عراقی ها هم قاطع ما را به هم ر
و آن را پیدا نکرده بودند. وقتی آن جا موفق نشده بودند برای ما برنامه ی دیگری 

طراحی کرده بودند.
هشت  و  سال  نُُه  آن  برابر  واقعاً  کشیدیم.  ک  وحشتنا انفرادی  ماه  سه  این جا  ما 
زندان  این  اذیت شدیم. متاسفانه اسم  و  بود  این سه ماه سخت  ماه دیگرمان، 
کجا بردند. چون چشم بند  از زندان الرشید به  را  را نمی دانم. اصلاً نمی دانم ما 
از نظر شنیداری هم تمرکز  بودم. حتی  کتک خورده  داشتیم و من هم حسابی 
زندانیان  زندان  آخرین  زندان  این  فهمیدیم  فقط  بودیم.  کجا  نمی دانم  نداشتم. 
که با این زندانی ها تمام می شد، ساعت چهار صبح  کارشان  خودشان است. 
می آمدند آن نفراتی را که می خواستند برای اجرای حکم اعدام  می بردند. ما شاهد 

این جابه جایی ها بودیم و آه و ناله ی افرادی را که می بردند می شنیدیم. 
یک روز من داخل سلول خودم دراز کشیده بودم. متوجه شدم که صدای ناله‌ای 
از سوراخ روی در  بلند شدم  گریه می کرد.  و  ناله می زد  نفر داشت  می آید. یک 
داخل راهرو را نگاه کردم. دیدم یک مرد بلندقد دشداشهیِِ  بلندِِ راه راهی پوشیده، 
کیست و چه  گریه می کند. ما نمی دانستیم  داخل راهرو دارد می آید و می رود و 

کاره است. بعد فهمیدیم این جاسوس است و برای خبر چینی آمده است. 
رو به روی سلول آقای عزیز هادی پور یک سروان عراقی زندانی بود. با آقای عزیز 
هادی پور هم صحبت می کرد. ظاهراً یک سروان عراقی بود که برای ایران جاسوسی 
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کرده بود. گویا آن فرد را آورده بودند و داخل سلول این سروان عراقی انداخته بودند 
تا به هر نحوی شده ظرف یک یا دو ماه داخل این راهرو و سلول آن قدر تظاهر کند 
و صحنه‌سازی بکند که اعتماد سروان به او جلب بشود تا این آقا بعدش بتواند او 

را تخلیه ی اطلاعاتی بکند. 
خلاصه جناب سروان عراقی هم به خیال این که این فرد یک زندانی سیاسی است 
و از وضع آن جا به ستوه آمده است به این فرد اعتماد می کند و تمام اطلاعاتی را 

که دارد به او می دهد. 
به  رفتی  ایران  به  روزی  گفت:»اگر  پور  هادی  عزیز  آقای  به  روز  یک  سروان  این 
رئیس جمهورتان آقای هاشمی رفسنجانی سلام مرا برسان و بگو فلانی )اسمش را 
فراموش کردم( در حق شما نامردی نکرده است. او را هنگام بمب‌گذاری در عراق 
گرفتند و به اعدام محکومش کردند. ضمناً امروز ساعت چهار صبح می آیند و مرا 

برای اجرای حکم اعدام می برند.« 
خلاصه آمدند و این جناب سروان عراقی را بردند و این آقایی که داد می زد، گریه 

می کرد و دو ماه تمام حبس کشید، تنها ماند. 
از سوراخ روی در نگاه  یک روز متوجه شدم بند محل نگهداری ما شلوغ شد. 
کردم دیدم آمدند برای این آقایی که گریه می کرد و داد می زد و الان تنها شده بود، 
کت و شلوار و کراوات آوردند و ایشان را که »عقید 2 و عمید3«  خطاب می کردند، 

با احترام از زندان بیرون بردند.
این سرهنگ عراقی قبل از انتقالش خیلی تلاش می کرد با من و آقای عزیز هادی 
یاد با من کاری نداشت چون من تظاهر می کردم عربی  پور صحبت بکند. البته ز
بلد نیستم و از خودش هم اصلاً خوشم نمی آمد. ولی همیشه با دوست مان آقای 
یاد صحبت می کرد. گویا خودش را هم به عنوان سرهنگ عراقی  عزیز هادی پور ز

زندانی، به آقای عزیز هادی پور معرفی کرده بود. 

2 . عقید: در زبان عربی برای سرهنگ استفاده می شود.
3 . عمید: در زبان عربی برای ژنرال استفاده می شود.
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می گوید  سرهنگ  گفت:»کیومرث!  پور  هادی  عزیز  آقای  دوست مان  روز  یک 
بیائید نقشه ی فرار بکشیم. من می توانم شما دو نفر را هم فراری بدهم.« 

گفتم: چه کار می خواهد بکند؟
که باز  گفت:»می گوید زندانبان مان »ابوالحسن«، صبح در اولین سلولی را  عزیز 
می کند، سلول من است. ابوالحسن که سلول مرا باز کرد من درِِ دهانش را می گیرم 
و خفه اش می کنم. دسته کلید او را برمی دارم، سلول تو و کیومرث را باز می کنم و 

هر سه نفرمان فرار می کنیم.«
! شرمنده ام من جرأت فرار ندارم و می ترسم. تو اگر می خواهی فرار  من گفتم: عزیز
بکنی، بکن. ولی این سرهنگ همه ی ما را برابر جوخه ی اعدام می فرستد. همه ی 
آن دوستان ما در الرشید را هم پای جوخه می فرستد و اعدام می شوند این کار را 

. نکن. از این زود باوری دست بردار
و  عرب  عراقی،  گرچه،  داشت،  نام  ابوالحسن  که   ما  زندانبان  این  اتفاقاً  حالا 
بعثی بود اما خیلی به ما کمک می کرد. هر وقت می آمد می دید من بی‌دردسر 
می گفت:»جیگار  هستم  خودم  عالم  در  و  نشسته ام  خودم  سلول  توی 

؟«)سیگار می خواهی؟( کو آ
بعضی  یا  می آورد.  من  برای  و  می گرفت  زندانی ها  از  سیگاری  خودش  گاهی 
زندانی های کُُرد که آن جا بودند وقتی از کنار سلول من رد می شدند و می خواستند 
کبریت  جعبه ی  داخل  را  پول های شان  بروند،  اعدام  برای  یا  شوند  آزاد 
چونی؟خاصی؟  کََ  می گفتند:»کا می رسیدند  که  من  سلول  به  و  می گذاشتند 
رََکََ؟«)داداش چطوری؟خوبی؟ پول می خواهی؟( بعد پول شان را با جعبه 

َ
پولت گَ

که اصلاً  آن پول به درد ما  کبریت برای من داخل سلول می‌انداختند. در حالی 
نمی خورد ولی آن ها به هر حال لطف می کردند. دینار و درهم یا سیگار داخل 

سلول برای من می انداختند. 
حالا این ابوالحسن که نگهبان و زندانبان ما بود برای ما دلش می سوخت. مسلمان 
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بود. اما عزیز هادی پور از سر زود باوری می خواست خودش، من، تمام بچه ها و 
این نگهبان بیچاره را به کشتن بدهد. عزیز با دیدن مخالفت من که نمی خواستم 
با طناب سرهنگ به ظاهر زندانی به چاه بیفتم، مدتی نشان داد که منصرف شده 

است و صحبتی نکرد. 
اما این سرهنگ نامرد ول کن نبود و باز روی مغز آقای عزیز هادی پور کار می-کرد. 
با او حرف می زد. منتظر بود و می خواست ببیند من چه جوابی به او می دهم. 
که از مسئله ی ما و فرارمان   کرده بود. بعد هم  کسب  از باقی سلول ها اطلاعات 

ناامید شده بود، آمدند با عزت و احترام او را بردند.
یگزاگی بودند. ما سلول های مقابل مان را نمی دیدیم.  عرض کردم سلول های ما ز
یک روز که سر و صدا بلند شد من دقت کردم و فهمیدم برای سلول های روبه روی 

ما زندانی جدید آورده اند. 
من داخل سلولم نشسته، در عالم خیال خودم بودم. دیدم آقای عزیز هادی پور 

صدایم کرد و گفت:»کیومرث!«
گفتم: بله.

گفت:»برای سلول رو به رویت یک سرگرد نیروی انتظامی آورده اند. «
کردم. دیدم بله. یک  من بلند شدم از سوراخ روی در سلول به داخل راهرو نگاه 

سرگرد داخل راهرو ایستاده است. 
او به من گفت:»چََسمک؟« )اسمت چیست؟(

 گفتم: رضا! و بعد آمدم سر جایم نشستم.
 این سرگرد تازه وارد با دوست من آقای عزیز هادی پور شروع به صحبت کردند. 
من یا خوابم برده بود یا اصلاً توجه نکرده بودم یادم نیست. دیدم یک نفر چند 

دقیقه یک بار می گوید: »رضا! رضا!«
من یادم رفته بود خودم را به این سرگرد تازه وارد رضا معرفی کرده ام. 

عزیز هادی پور گفت:»کیومرث! تو خودت را به این بنده خدا چه معرفی کرده ای؟«
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 گفتم: رضا!
 عزیز گفت:»دو ساعت است دارد می گوید رضا! رضا!«

 گفتم: آقای هادی پور ولش کن. این هم مثل آن یکی سرهنگ شان جاسوس است.
اعدامش  می خواهند  چون  است.  سرگرد  این  گفت:»کیومرث!  پور  هادی  عزیز 
بکنند نقشه ی فرار کشیده است. چون سرگرد است به او احترام می گذارند. گفته 
بیائید با کیومرث سه نفری فرار بکنیم. زندانبان مان را سر ببریم یا خفه اش کنیم. 
برای دوستت هم لباس ستوان یکمی جور می کنم. من می شوم راننده  شما را از 
مرز رد می‌کنم. به ایران می رویم. من یک خواهر در قصرشیرین دارم که آن جا درس 

می خواند. او را هم به تو می دهم.«
من پیش خودم گفتم شانس ما را نگاه کن جاسوس توی بند دو تا شد. 

! من نه ستوان یکمی اش را می خواهم، نه ارتشبدیش را. فقط مرا ول  گفتم: عزیز
‌داری؟!  کن. تو می خواهی فرار کنی برای خودت فرار کن. به من چه کار

را به باد نده. من اهل فرار نیستم. به هر حال پیشنهادشان  گفتم: عزیز سرمان 
که زندانبان ما، ابوالحسن آمد و  را قبول نکردم. نمی دانم چه برنامه ای پیش آمد 

گفت:»سریع سر جای تان بنشینید.«
بعد از نیم ساعت درها را قفل کرد و رفت. دوباره کمی بعد متوجه شدم که صدای 
باز و بسته کردن قفل و زنجیرها بلند شد. زندان و بند ما را سکوت فراگرفت. همه 
گوشه ی سلول های مان نشسته بودیم. صدای پوتین ها بلند شد. دیدم نگهبان ها 
داخل آمدند. هفت، هشت نفر بودند. یک نفرشان از سوراخ درِِ سلول من داخل را 

؟«)او نیست( بعد به سلول بغلی رفتند. کو نگاه کرد و گفت:»هو ما
پیش خودم گفتم، به خدا آمدند سراغ عزیز که او را بگیرند.

! برو دوش  در همین بین در سلول عزیز هادی پور را باز کردند. به او گفتند:»عزیز
بگیر و بیا.«

و  می زدی  خودت  تن  به  آبی  شماره ای  سه  باید  بود؟  چطور  این ها  دوش   حالا 
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را  کارت  کارها هم باید سه شماره ای  می آمدی. حتی برای ظرف شستن و این 
انجام می دادی. حمام هم همین طور بود. اگر سر سه شماره کارت تمام نمی شد 

و بیرون نمی آمدی با کابل کبودت می کردند.
حسابی  و  یختند  ر سرش  ی  رو سلول  توی  این ها  برگشت  پور  هادی  عزیز  تا 
ی  رو نداشت.  گفتن  که  می زدند  او  به  ی  طور کابل  با  کردند.  ی اش  کار کتک 
زمین می انداختنش و با پوتین گردن و گلویش را فشار می دادند. با کابل دوباره 

او را می زدند.
ی بود  یادهایش طور آن ها بی‌وقفه می زدند و عزیز هادی پور فقط داد می زد. فر
که انگار داشت می مرد. من فکر می کردم هر لحظه ممکن است عزیز هادی 

پور فوت بکند.
 بعد از این که تا جایی که می شد عزیز هادی پور را زدند رفتند. شب شد و من  
دیگر صدایی از عزیز هادی پور نمی شنیدم. بی‌طاقت شده بودم به همین خاطر 

زندانبان ابوالحسن را صدا زدم و گفتم:»چه شده؟!«
ابوالحسن گفت:»عزیز هادی پور دارد می میرد.«

عزیز صدایش بالا نمی آمد و به زور از ته گلو گفت:»کیومرث! تشنه ام.«
گفتم: آب نیست بخوری؟

گفت:»نه.«
گفتم: سطل ادرار کنار اتاقت هست؟

گفت:»آره ولی نمی توانم بروم سطل را بیاورم.«
کار را نمی کند. مجاز نیست. هر طور شده حتی سینه  گفتم: زندانبان هم این 
تشنگی ات  کن،  نگاه  آن  به  برسان.  اتاق  کنار  ادرار  سطل  به  را  خودت   ، خیز

برطرف می‌شود.
خلاصه عزیز با هزار دردسر توانسته بود این کار را بکند. با این کار کمی عطش 
ی او داشت. خیلی دلم برای عزیز  کرد. از نظر روانی تاثیر مثبتی رو او فروکش 
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هادی پور سوخت. من که ندیده بودم چه بلایی سرش آورده بودند ولی حقیقتاً 
در عالم تنهایی خودم برایش خیلی گریه کردم. وقتی زندانبان ابوالحسن آمد از 
گفتم: ابوالحسن مردانگی بکن اجازه بده بروم ببینم چه به  کردم و  او خواهش 

سر عزیز هادی پور آمده؟
ابوالحسن گفت:»باشد ولی کسی نفهمد.«

کرد. وقتی داخل سلول عزیز هادی  باز  را  پور  بعد در سلول من و سلول هادی 
وضعیت  است.  افتاده  سلول  وسط  خون  غرق  جنازه  مثل  واقعاً  دیدم  رفتم  پور 
افتضاحی داشت اصلاً نمی توانست حرف بزند. همان جا روی سرش گریه افتادم. 
کتکش زده بودند، تشنگی هم امانش را بریده بود.  واقعاً انگار مرده بود. حسابی 
با این وجود تا صبح هم تحمل کرده بود. به زندانبان گفتم: ابوالحسن! اجازه بده 

لباس هایش را ببرم بشورم.
ابوالحسن گفت:»باشد. سریع برو مواظب باش کسی نبیند و نفهمد.«

 من سریع لباس های عزیز هادی پور را درآوردم. بُُردم، شستم. برایش کمی هم آب 
آوردم. هوا هم گرم بود. لباس هایش را باز تنش کردم. کمی به هوش که آمد من هم 

به سلول خودم برگشتم.
ابوالحسن دوباره در سلول های مان را بست. دوباره در تنهایی خودمان نشستیم. 

- بعد از آن که آقای عزیز هادی پور را این طوری کتک زدند و به این روز انداختند، 
آن سرگرد کجا رفت؟

-  بعد از این که آقای عزیز هادی پور را تا سر حد مرگ کتک زدند، من از سوراخ در 
نگاه کردم دیدم آمدند برای این سرگرد کت شلوار آوردند، کراوات زدند و با چند 

محافظ و اسکورت در حالی که سرگرد صدایش می زدند او را بردند.
دوست  سرگرد  این  می گفتی  هست  یادت  خوردی؟  عزیز  گفتم  خودم  پیش 

ماست. می خواهد نجات مان بدهد؟!
کار تخلیه ی  به این شکل  کارشان است. عراقی ها  این جا فهمیدم این شگرد 
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اطلاعاتی شان را انجام می دادند و بعد از بردن متهم ها یا بعد از انداختن شان به 
این حال، می آمدند این افسر های اطلاعاتی شان را به این شکل با عزت و احترام 

می بردند که ترسی در دل افراد دیگر بیندازند.
خودم  با  روز  یک  می گذشت.  انفرادی  زندان  این  در  ما  بودن  از  ماه  سه  حدوداً 
گفتم باید با خدا تا صبح مناجات بکنم و از او بخواهم یا ما را بکشد یا از این 
زندان نجات مان بدهد. واقعاً تمام مدت آن زندان ها یک طرف این سه ماه یک 
طرف. راه به راه برای تخلیه ی اطلاعاتی و آزار و اذیت مان جاسوس روی سرمان 
انگار فقط دنبال  ما داشتند.  برای  برنامه ای  واقعاً نمی-دانم چه  می گذاشتند. 
بهانه ای بودند که همه ی ما را بگیرند و اعدام بکنند. انگار می خواستند ما را زیر 

شکنجه وادار به اعتراف بکنند و بکشند. واقعاً متحیر مانده بودیم.
ولت  من  خدا!  گفتم:‌ای  کردم  عهد  خودم  و  خدا  با  خواندم  که  را  مغرب  نماز 
کوتاه  نمی کنم. سر از این سجده برنمی دارم تا ما را از این زندان آزاد نکنی. من 
توان   ، دیگر ماه  سه  این  ولی  کشیدم  انفرادی  زندان  سال  همه  این  نمی آیم. 

فرساست. یک قطره آب بی‌دردسر از گلوی ما پایین نمی رود.
گفتم: خدایا! ولت  گذاشتم و خیلی خودمانی به خدا  خلاصه سرم را روی مهر 
نمی کنم. تا نماز صبح من مناجات می کنم. و این کار را هم کردم. با قدرت ذهنم 
کعبه چنگ  که به پرده ی  کردم. خودم را در حالی  کعبه را جلوی چشمم تصور 
گریه هستم، می دیدم. با همین رویا  گرفته ام، مشغول دعا و  زده ام و محکم آن را 

به خواب رفتم. 
که خواب دیدم سرهنگ فرهنگ عبداللهی روی سرم آمد  اذان صبح نشده بود 
کرده اند،  گفت:»آقای ویسی! ناراحت نباش. علی لطفی با محمد فرزانه دعوا  و 

ساعت هشت صبح این جا می آیند. شما و عزیز هادی پور آزاد می شوید.«
آن زمان همین جناب سرهنگ فرهنگ عبداللهی مسئول قاطع ما بود. علی لطفی 
یایی و بچه ی  و افسر توپخانه بود. محمد فرزانه هم افسر نیروی در کرمانشاهی 
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تهران بود. هر دو هم در قاطع ما بودند. 
من از خواب بلند شدم دیدم صدای اذان می آید. خلاصه من مات و مبهوت این 

خواب بودم. با همین حال فکر می کنم به حدود ساعت هشت صبح رسیدیم.
وقت  هر  بود.  معنا  تمام  به  جلاد  یک  که  داشتیم  »ابومحمد«  اسم  به  زندانبانی 

می خواستند ما را به جایی انتقال بدهند ابومحمد می آمد ما را می برد.
گفت:»سلام علیکم. اشلونک؟«)سلام علیکم.  و  کرد  باز  را  من دیدم در سلول 

حالت چطور است؟(
). من هم گفتم: زین. الحمدلله. )خوبم خدا را شکر

 این را هم بگویم کلاً این اخلاق شان بود. هنگام انتقال زندانی از زندانی به زندان 
دیگر کمی خوش رفتاری می کردند. 

ابومحمد گفت:»أنتم خلاص، علی لطفی مع محمد فرزانه.«)شما آزاد می-شوید. 
علی لطفی و محمد فرزند به جای شما می آیند(. این ها با هم دعوا کرده اند.

که خواب من دقیقاً تعبیر شد.  باورم نمی شد. خدایا! ساعت هشت صبح بود 
واقعاً شگفت زده شده بودم.

ابومحمد گفت:»وسایل تان را جمع کنید.«
گفتم: خدایا! بیست سال دیگر همین جا نگهم‌داری راضیم. اصلاً یک حالی به 

من دست داد که قابل بیان نیست. انگار معجزه شده بود. 
! شکر به درگاهت! شکر به عظمتت! گفتم: خدایا! العفو

 خلاصه آن ها را آوردند. یکی را داخل سلول من و یکی دیگرشان را هم داخل سلول 
آقای عزیز هادی پور انداختند.

- شما آقای لطفی و آقای فرزانه را دیدید؟
- بله داخل آن زندان ما چشم بند نداشتیم. دوباره ما را چشم بند و دستبند زدند 

و ما را به زندان الرشید برگرداندند. 
تأثیر آن یک دستی  الرشید تحت  وقتی برگشتیم متوجه شدیم بچه های زندان 
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زدن های عراقی برای تفتیش رادیو مقداری نسبت به ما بدبین شده بودند. 
ما گفتیم: آقا! عراقی ها خواسته اند به شما رو دست بزنند.

که بسیار مرد شریف، خلبانی لایق و ارشد همه ی ما  جناب محمود محمودی 
بود گفت:»بچه ها این چه حرفی است که می زنید؟! جناب سروان ویسی درست 
که عراقی ها می خواهند یک دستی به ما بزنند  می‌گوید. من خودم هم فهمیدم 

یم.« شاید ما رو دست بخور
گفتم: من این خواب را ساعت  کردم و  بعد من عین خوابم را برای شان تعریف 
چهار صبح امروز دیدم و قبلش هم به خدا متوسل شده بودم. الان هم اعتقادم به 
خدا خیلی بیشتر شده است و تا زنده هستم همین طور خواهد ماند. من قبلاً به 
شدت مخالف سه چیز بودم که الان هم این نفرت بیشتر شده است. من هیچ 
وقت به خدا، پیامبر و قرآن خدا بی‌احترامی نکرده ام و قسم دروغ نخورده ام و از 
آن  از خداوند در  این ها بی‌احترامی بکند. من  به  که  نپذیرفته ام  کس هم  هیچ 
شرایط آن چه را خواستم به من داد چطور می توانم الان خلاف حقیقت را بگویم؟! 

اصل ماجرا این بود که تعریف کردم. 
این هم ماجرای آن دعوایی بود که آقای عزیز هادی پور و من به شکل صوری راه 
انداختیم و عواقبش این طور دامن ما را گرفت. این اتفاق به من درس بزرگی داد و 

ایمانم را به قول معروف عمیق تر کرد. 
جا  آن  ما  از  کمتر  فرزانه  محمد  آقای  و  لطفی  علیرضا  آقای  که  بود  این  جالب 

ماندند. وقتی هم برگشتند باز هم دیگر را دیدیم.
من تمام رفتاری را که با ما شده بود به جناب سرهنگ فرهنگ عبداللهی توضیح 
دادم و ماجرای خوابم را نیز برای شان بیان کردم. آن هم بیشتر به خاطر این بود که 
آن فضای آلوده به سوء ظن را که عراقی ها ساخته شده بودند از بین ببرم و خودمان 

را به حق تبرئه کنم. 
عراقی ها آن همه بلا سر ما آوردند که ما به چیزهایی که می دانیم اعتراف بکنیم 
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و ما نکردیم. از این طرف هم آمده بودند، جََوّّسازی کرده بودند و ما را خائن نشان 
راه  که تنها  بزنم  داده بودند. چطور ممکن بود من بیایم درباره ی آن رادیو حرف 
شنیدن اخبار کشور ما در آن اسارتگاه بود. امکان نداشت این مسئله را لو بدهم. 
من دوره ی اطلاعات را دیده بودم. می دانستم این ها فقط دنبال کشف اطلاعات 
از ما و استفاده از آن علیه ما هستند. من هم چنین ماجرای نفرات نفوذی را تعریف 
کردم تا این تجربه ام را جناب سرهنگ فرهنگ عبداللهی و دوستان دیگر بشنوند 
که اگر عراقی ها به شکل دیگری خواستند  و به بچه های خلبان منتقل بکنند 

افراد ما را به دام بیاندازند ما جلوی این حادثه را از قبل گرفته باشیم.
زور  حرف  بار  زیر  و  بودیم  توجیه  مسائل  این  به  نفر  ما 58  همه ی  شکر  را  خدا 
عراقی ها نمی رفتیم. ما با وجود این که سن مان کم بود ولی چه زبانی و چه عملی 
کاری علیه مملکت، مردم و مسئولین انجام نمی دادیم. عرض کردم بین ما 58 
نفر من جوان ترین و کم سن و سال ترین اسیر ایرانی بودم. همه با اختلاف سنی 
حداقل سه تا چهار از من بزرگتر بودند. از آن به بعد هم من و هم سایر دوستان 

بیشتر هوشیار بودیم که به دام عراقی ها نیفتیم.
ما 58 نفر هر کدام مان با توجه به درجه و شغل مان برای عراقی ها ارزش مبادله ای 
داشتیم. همین باعث شده بود از طرفی در برابر زنده بودن ما احساس مسئولیت 
می آید.  سرمان  بلایی  چه  ما  که  نبود  مهم  برای شان  اصلاً  طرفی  از  و  بکنند 
دیگر  و  خودمان  مراقب  است  ممکن  که  جایی  تا  می کردیم  تلاش  همین  برای 
آقای  مراقب  زندان  همین  در  من  که  شد  باعث  هم  همین  باشیم.  دوستان مان 
عزیز هادی پور باشم و حداقل وظیفه ی دوستی را به جا بیاورم. درست است که 
عراقی ها ما را کتک می زدند و اذیت مان می کردند ولی اگر چه نه از روی انسانیت 

اما حافظ جان مان هم بودند.
که خورده بودم تعدادی از دندان هایم شکسته  کتک های پیاپی  من با توجه به 
شده بود. به خاطر عدم تغذیه هم برخی دیگر از دندان هایم خود به خود لق می شد 
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و می افتاد. برای عراقی ها اصلاً مهم نبود. من نُُه سال دندان درد داشتم. نه دارویی 
به من می دادند و نه امکانی ایجاد می کردند دندانم را مثل یک انسان بکشند. 
آن قدر درد می‌کشیدم که با سر خودم را به دیوار می کوبیدم بلکه خلاص بشوم.
یک روز نگهبان آمد و گفت:»پزشک آورده ایم که دندانت را بکشیم. یک ستوان 
و  بردند داخل محوطه ی هواخوری  مرا  بودند.  آمده  و یک سرباز دنبال من  دوم 
سرباز های شان  به  او  بود.  پزشک شان  دوم  ستوان  نشاندند.  صندلی  یک  روی 

ید.« گفت:»محکم نگهش دار
که مواظبش باشید. سربازها محکم دست- کردم منظورش این است  من فکر 

هایم را گرفتند. پزشک شان گفت:»دهنت را باز کن.«
کردم وسیله ای سخت وارد  کردم. احساس  من چشم هایم را بستم و دهان را باز 
دهانم شد. زبان که به این جسم زدم حس کردم چیزی مثل انبر دست به همان 
بزرگی داخل دهانم است. با انبر دست گرفت دندانم را رو به بالا کشید. وقتی که 
به دندانم فشار وارد کرد خدا شاهد است اگر بگویم با وجود این که دو نفری دستم 
را گرفته بودند با صندلی خودم را به هوا پرتاب کردم شاید اغراق نکرده باشم. شاید 
پذیر نباشد، باید در آن شرایط قرار بگیرید تا باورتان بشود. آن قدر درد داشتم  باور
پایم  گرد  کردند به  کردم. هرچی داخل محوطه دنبالم  فرار  از زیر دست شان  که 
کرده  کشیده بود با آن، رگ و عصب های پیرامون را قطع  که  نرسیدند. دندان را 
بود. با دهان خون آلود، از فرط دردِِ  فک و سر و صورت داد می زدم که دندانم درد 
نمی کند. شاید ده دور آن محوطه ی هواخوری از فرط درد دویدم و این سربازها 
نمی توانستند مرا بگیرند. از شدت درد فرار کردم و به سلول خودم پناه بردم. گفتم: 

درد دندانم خوب شد. دیگر نمی-خواهم دندانم را بکشید. 
این مداوای دندان پزشکی شان بود. دردهای دیگر ما بماند. اگر آقای دکتر محمد 
بیمار  که  بچه ها  می آوردند.  سرمان  به  چه  نبود  معلوم  نبود  ما  همراه  کرودی  کا
کرودی گرچه دارو در اختیار نداشت اما هم بچه ها را راهنمایی  می شدند دکتر کا
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می کرد و هم خودش با عراقی ها صحبت می کرد. عراقی ها هم با هزار منت تعداد 
کمی قرص و دارو برای ما می آوردند. 

شپش  ازدحام  و  کثیف  لباس های  کثیف،  محیط  بودیم.  گرفته  »گال«  اکثراً  ما 
کافی  گوارش بگیریم. عدم دسترسی  گال و بیماری های دستگاه  باعث می شد 
به آب و دستشویی باعث شده بود همه مشکل کلیه داشته باشیم و جز تحمل 
درد هیچ کاری از دست مان برنمی آمد. گاهی بچه ها بدن‌شان از عدم تحرک ورم 
می کرد. آقای »محمد مرادی« همشهری خودمان آن قدر ورم کرده بود که می گفتی 
هر آن ممکن است پوست بدنش پاره بشود و بترکد. اصلاً نمی توانست راه برود. 
را به بیمارستان بردند و  با پیگیری آقای محمود محمودی ایشان  از مدتی  بعد 
گفتند مشکل حاد کلیه پیدا کرده است. بنده خدا واقعاً داشت از بین می رفت. 

بدن ما آن قدر ضعیف شده بود که مستعد هر بیماری شده بودیم.
پایین بود. مثلاً دو خوشه  و ویتامین های بدن مان  به ما میوه نمی دادند. املاح 
به هر  گاهی  را بین همه ی بچه ها تقسیم می کردیم.  این  باید  و  انگور می دادند 
را  انگور ها  این  شده  مصرف  تیغ های  با  ما  نمی رسید.  هم  انگور  دانه  یک  فرد 
یم. تقسیم غذا داخل زندان مصیبت  تقسیم می کردیم که چند تکه بتوانیم بخور
بود هر روز یکی از سلول ها مسئول تقسیم غذای قاطع یا بند می شد. غذا را با 
دیگ می آوردند که باید آن را بین دیس هایی که بین چند نفر مشترک بود، تقسیم 
می کردیم. فکر کنید اصلاً نمی شد. واقعاً مقدار غذای ما خیلی کم بود و ما ناچار 

بودیم تحمل بکنیم. 
کبریت را  یم. مثلاً یک چوب  گرفته بودیم با حداقل ها مدارا بکنیم و بساز ما یاد 
با تیغ به چهار قسمت تقسیم می کردیم تا هر بار بتوانیم یک قسمت آن چوب 
پنج  عراقی ها  می کشیدند  سیگار  بچه ها  اگر  مثلاً  بکنیم.  استفاده  را  کبریت 
نخ سیگار به هر فرد برای یک ماه می دادند. آن هم منظم هر ماه همان پنج نخ 
سیگار را نمی دادند که بچه ها اذیت بشوند. بچه ها هر سیگار را به قسمت های 
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نیم سانتی تقسیم می کردند و آن را می کشیدند. من با سرنگی که پیدا کرده بودم 
چیزی شبیه چوب سیگار درست کرده بودم که بتوانم این سیگارهای نیم سانتی 

را در طول یک ماه استفاده بکنم. 
بودیم.  از دست داده  واقعاً  را  و مکان  زمان  که  بودیم  کشیده  انفرادی  آن قدر  ما 
طبیعتاً هر چیزی را باور می کردیم و در معرض اطلاعات غلط از طرف عراقی ها 
قرار می گرفتیم و همین خودش خطرآفرین بود. نمونه اش را در ماجرای آقای عزیز 

هادی پور بیان کردم. 

 دست به قاپیدن 
ً
که در زندان ابوغریب افراد بعضاً کردید  - شما پیش تر فرمایش 

بعضی چیزها مثلاً یک خودکار می زدند. در این زندان الرشید اوضاع چطور بود؟ 
آن خرت و پرت ها به کارتان آمد؟ افراد توانستند این جا دست به ابتکاراتی بزنند؟

- بله در زندان الرشید یک بار دوستان توانستند یک رادیو از نگهبان عراق بقاپند. 
بردند، یک نگهبان پشت در  برای هواخوری  را  ما  نیم ساعت  برای  که  روز  یک 
بود و یک نگهبان هم پشت بام زندان داشت پُُست می داد. نگهبان مثل این که 
کمتر از یک و نیم متر رادیو را پشت در ورودی زندان  با اختلاف چیزی حدود 

گذاشته بود. رادیو داشت ترانه پخش می کرد و نگهبان هم داشت قدم می زد.
یکی از دوستان گفت:»من باید این رادیو را بیاورم.«

و  می گیرند  است.  گوش  به  هم  نگهبان  است.  روشن  رادیو  نکن.  گفتم:  من 
اعدام مان می کنند. هر چه توضیح دادم قبول نکرد.

- این فرد چه کسی بود؟
- آقای عزیز هادی پور بود. ایشان چون خدمتش را در خوزستان انجام داده بود تا 

حدی عربی یاد گرفته بود.
که رادیو افتاد ولی نگهبان  کرد رادیو را بردارد  خلاصه ایشان رفت و دست دراز 
متوجه نشد. چون صدای رادیو را هم چنان می شنید واکنش نشان نداد. آقای 
را  آن  صدای  سریع  آورد.  را  رادیو  و  کرد  دراز  دست  مجدد  هم  پور  هادی  عزیز 
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بست و رادیو را بُُرد. ما هم که مدت هواخوری مان تمام شده بود به داخل قاطع و 
سلول های مان برگشتیم.

عزیز هادی پور و دیگر بچه ها سریع رادیو را جا ساز کرده بودند. صدای رادیو که 
قطع شده بود نگهبان فهمیده بود. تقریباً فوراً برای تفتیش قاطع و سلول ها آمدند. 
کن ماجرا نبودند. تا  یختند. اما رادیو را پیدا نکردند. ولی ول  همه جا را به هم ر
یختند داخل قاطع و سلول ها را تفتیش می کردند. مدت ها هر روز گاه و بیگاه می ر

- رادیو را پیدا نکردند؟
- خیر نتوانستند رادیو را پیدا بکنند.

- مگر رادیو را کجا جا ساز و پنهان کرده بودند؟
محوطه ی  داخل  هواکش  یک  نمی رسید.  آن  به  هم  جن  عقل  که  جایی   -  
دستشویی بود. این ها سریع هواکش را خاموش، پره های آن را باز کرده و رادیو را 

پشت آن جا ساز کرده، دوباره هواکش را سر جایش بسته بودند. 
عراقی ها هم هر روز می آمدند و همه جا را غیر از آن جا تفتیش می کردند. از این 
که نمی توانستند رادیو را پیدا بکنند اعصاب شان خراب شده بود و همه را کتک 

می زدند. کسی هم مُُقُُر نمی آمد بگوید رادیو کجاست؟

کش را باز کنند و رادیو را پشت آن جاساز  - چطور توانسته بودند به این سرعت هوا
بکنند؟

- شنیده اید می گویند نیاز مادر ابداع است؟! در این جور مواقع هر کسی فکری به 
ذهنش می رسد. این زبر و زرنگی این ها هم حاصل همین مسئله بود. 

کار  هم آقای عزیز هادی پور و هم همه ی ما حقیقتاً ترسیده بودیم. چون واقعاً 
کی بود. به خاطر این کار همه را خیلی اذیت کردند ولی نتیجه ای نگرفتند.  خطرنا

ما هم به خاطر حفظ جان خودمان چیزی نگفتیم.
و  راهکارها  به  است  فشار  تحت  انسان  که  زندان  مثل  بسته  محیط های  در 
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ابتکاراتی دست پیدا می کند. انگار این فضا باعث می شود انسان ها استعداد 
و خلاقیت‌های شان را پیدا بکنند. این پنهان کردن فوری رادیو هم شامل همین 
موضوع می شد. بچه ها این رادیو را آن جا انداختند تا آب ها از آسیاب افتاد. ما 
نمی توانستیم از آن درست استفاده بکنیم. باید به یک طریقی این رادیو را به دست 
آقایان خلبان می رساندیم. آن ها قبلاً یک رادیو قاپیده بودند. آن رادیو را آقای رضا 
احمدی که خود آقایان خلبان ها می‌گفتند مغز کامپیوتر نیروی هوایی ایران است 

ربوده بود. اتفاقاً ایشان هم وقتی برگشت شهید شد که به آن اشاره کردم.
در  بود.  متفکر  مغز  و  نخبه  واقعاً  بود  خلبان  که  هم  باباجانی  ابراهیم  آقای 
اختیار  در  می کنم  فکر  هم  رادیو  آن  بود.  استاد  الکترونیکی  وسایل  تعمیرات 
برای  را  بتوانند اخبار  که  به آن ها دادیم  را هم  این  بود.  آقای محمود محمودی 

بچه ها استخراج بکنند.
طبیعتاً بعد از مدتی باتری این رادیوها تمام می شد. وقتی باتری رادیوها تمام شده 
یخته بودند و مقداری  بود آقای ابراهیم باباجانی با پوست اناری که عراقی ها دور ر
دیگر ضایعات برایش مایه ای مثل کاتالیزور درست کرده بود. بعد یک میخ داخل 
آن انداخته بود و خلاصه با دانشی که داشت توانسته بود مقداری الکتریسیته به 
اندازه ی راه انداختن رادیو تولید بکند. اخبار را بشنود، پیاده بکند و بنویسد تا به 

دست بچه های دیگر برسد.
بچه ها گاهی از همین مقدار پوست اناری که از آشغال عراقی ها جمع می کردند و 
یک تکه میخ زنگ زده که داخل همان آب انداخته بودند جوهر درست می کردند. 

بعد از آن جوهر برای نوشتن استفاده می کردند.
همیشه داخل زندان بین آشغال ها، بین درز و شکاف دیوارها خیلی چیزها پیدا 
را می ساختند. مثلاً من  نیازشان  مورد  آن ها چیزهای  از  استفاده  با  و  می کردند 
خودم برای رفع نیازمندی  هایم سوزن درست کرده بودم. نخ تهیه کردم، کاموا برای 

بافتن یک ژاکت برای خودم درست کردم.
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- امیر! وسایل ابتدایی برای این کارها را از کجا می آوردید؟
ببینند، خوب بشنود، خوب  یاد می گیرد خوب  آدم  و داخل سلول  زندان  - در 
بفهمد و خوب توجه بکند. جمعاً حواس آدم خیلی تیز و جمع می شود. عرض 
از درز و شکاف دیوارها و میان همان آت و آشغال های اطراف خودمان  کردم 
خیلی چیزهای به ظاهر به درد نخور پیدا می کردیم و می کوشیدیم تا به نوعی آن ها 

را به کار ببریم و از آن ها استفاده بکنیم.
خاصی  وسایل  رادیو  این  ی  انداز راه  برای  جانی  بابا  آقای  می کنید  فکر  مثلاً 
همه  ی  هواخور ساعت  نیم  برای  وقتی  انداخت.  راه  را  آن   اما  نه.  داشت؟! 
تا  می گشت  ضایعاتی  وسایل  دنبال  می آمدند  محوطه  داخل  قاطع  بچه های 
بتواند مثلاً باطری یدک اولیه برای رادیو درست بکند. اتفاقاً توانسته بود این کار 

را هم انجام بدهد.
در همان مدت هواخوری پیغام جناب محمودی را از پشت پنجره ها به دیگر 
به شما  روزنامه  اگر  گفتند  و می گفتند:»جناب محمودی  قاطع ها می رساندند 
دادند آن را به ما برسانید.« گرچه به قاطع های ما به شکل اتفاقی روزنامه می دادند 
و بیشتر به قاطع خلبان ها روزنامه می دادند، ولی اگر به ما هم روزنامه می دادند 
ما حاشیه های قابل استفاده روزنامه ها را جدا می کردیم و آن را یک جا در اختیار 
آقای باباجانی می‌گذاشتیم. آقای باباجانی شب ها می رفت زیر پتوی خودش که 
کم رادیو به بیرون درز نکند. آقای باباجانی اخبار را توسط همان  صدای خیلی 
انجام  را  کار نوشتن  که  نفر  به یک  یا  یا خودش می‌نوشت  رادیو می شنید. بعد 
می داد منتقل می کرد تا آن را بنویسد. آن جا یک نفر کمک ایشان بود و کار نوشتن 

اخبار را انجام می داد.
جالب بود که یک سرنگ توی زندان پیدا کرده بودند و با آن از همان جوهری که از 
پوست انار درست کرده بودند مثل خودنویس به داخل سرنگ جوهر می کشیدند 
و با همان سوزن سرنگ و خود سرنگ مثل خودنویس خبرها را می نوشتند. آقای 
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باباجانی با دقت و صدای خیلی کم اخبار رادیو را گوش می داد و آن را برای آن فرد 
کاتب بازگو می کرد. آن شخص هم خبرها را می نوشت.

آقای باباجانی بچه ی بابلسر بود و از نظر سرعت تکلم مقداری تند حرف می زد. با 
استفاده از این مهارت، توانایی و کار دو نفره و تلاش جمعی اخبار را می نوشتند. 
بین بچه ها پخش  و سریع  به دست می کردند  را دست  نوشته شده  اخبار  این 
می شد. گاهی صحبت های آقای »فلسفی« و »آیت الله مظاهری« را هم به همین 

طریق هر چند خلاصه شده به دست بچه ها می رساندند. 
اخبار داخلی ایران، چند و چون آمد و شد هیئت های صلح بین ایران و عراق 
بیرون  خودشان  با  می نوشتند  طور  همین  را  پالمه  الاف  آقای  با  مذاکرات شان  و 
می آوردند و هنگام هواخوری آن را داخل سلول ها و قاطع های دیگر پرت می کردند.

شب ها بعد از این که آمار گرفته می شد و نگهبان در را قفل می کرد و می رفت ما 
اخبار را به هر زحمتی بود می شنیدیم  و کسب خبر می کردیم. وقتی برای گرفتن 
تهیه  کاغذهای  روی همان  را  اخبار  بود.  باز  و شام می رفتیم در سلول ها  ناهار 
شده می‌نوشتیم و داخل سلول ها می انداختیم. از فاصله ی بین گرفتن غذا، غذا 
کار استفاده می کردیم.  برای این  گرفتن  گاهی دوش  خوردن، شستن ظرف ها و 
گاهی هم زمان هواخوری در محوطه ی هواخوری این کار را انجام می دادیم و این 

طوری اخبار را در قاطع ها می‌چرخاندیم. 
عرض کردم خود زندان باعث می شود آدم تک تک دیوارها و درز و شکاف ها و 
کردن یا پنهان  فاصله های بین شان را بکاود و از لق و شل بودن شان برای پیدا 
می کردیم  دقت  اگر  سلول  داخل  و  زندان  داخل  بکند.  استفاده  وسایل  کردن 
خیلی چیزها پیدا می شد. می توانستیم از آن ها بهترین استفاده را ببریم. بچه ها آن 
سرنگ را پیدا کرده بودند و از آن خودنویس ساخته بودند. از همان پوست انارها 

جوهر درست کرده بودند. 
یا از  که وسایل مورد نیازم را پیدا می  کردم  من خودم آن قدر سلولم را می گشتم 
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کردم  ضایعات آن جا با زحمت چیزی می ساختم. مثلاً من یک تکه سیم پیدا 
آن را آن قدر روی زمین سائیدم که سر گردش تیز شد و یک سر دیگر آن را هم آن 
قدر کوبیدم که پهن شد و با یک میخ آن قسمت پهن شده را سوراخ کردم. به این 
شکل برای دوخت و دوز لباس هایم سوزن درست کردم. البته به این سادگی نبود. 
یادی این سیم را به زمین می سابیدم تا  من شاید چند ماه تلاش کردم. روزهای ز
تیز بشود. مدت ها آن را آرام آرام کوبیدم تا یک طرفش تخت بشود و بعد بتوانم با 
یک میخ آن را سوراخ کنم که نخ را از آن عبور بدهم. صبح تا شب این کار من بود. 
گرم شود و آرام آرام از آن سیم یک  باید میخ را آن قدر روی سیم می چرخاندم تا 

روزنه باز می کردم تا در نهایت شکل یک سوزن بگیرد. 
و  آن خیاطی بکنم  با  توانستم  که  کردم  را ظریف درست  این سوزن  آن قدر  من 

گلدوزی انجام بدهم. 
که سبز رنگ بودند. این پتوها دورشان یک لبه ی توری  آن جا پتوهایی داشتیم 
مانند داشت که دو طرف لبه ی پتو را می گرفت. وقتی آن را باز می کردی حدوداً 
شاید عرض آن به ده سانت می رسید. خیلی فکر کردم که با آن چه درست کنم. 
ک قشنگی هم شد. آن را با  کردم. اتفاقاً سا ک درست  دست آخر از آن یک سا

خودم به ایران آوردم.
کرده بودم بریدم  که پیدا  را با تیغی  کردم تکه تکه آن  را باز  من این لبه های پتو 
کیف  طرف  دو  برای  گانه ای  دو  نوارهای  متری،  سانتی   30 تا   25 بریده های  با 
کیف مثلاً دو تا یک متری می بریدم و این ها را به  کردم. بعد برای خود  درست 
یپ می کردم. تُُشک هایی داشتیم  ک فکر ز هم می‌دوختم. حالا باید برای این سا
یپ بلند  که این اواخر آن ها را به ما داده بودند. رویه ی پارچه ای داشت که یک ز
کرده بودم از  که درست  کی  کیف و سا یپ را باز می کردم و برای  می خورد. آن ز
ک و کیف درست کردم. این  آن استفاده می کردم. بعد هم دسته ای برای این سا
دسته را هم با یک نوار ده سانتی دو سه لایه درست می کردم. وقتی که تمام  شد 
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ک شیک و خوشکل داشتم. من یک سا
عراقی ها خوشبختانه به این کارهای ما‌گیر نمی دادند. این کارها را قبل از پذیرش 

یادی داشتیم و باید زمان را سپری می کردیم. قطعنامه انجام می دادم که زمان ز
که اول بار آقای علی  کی دارم. یادم هست  یک روز بچه ها دیدند من عجب سا

ک مرا دید و گفت:»کیومرث جان! این چیه درست کردی؟« والی سا
ک است و   ایشان حدوداً ده سال از من بزرگتر بود. با احترام گفتم: علی جان! سا

این جوری درستش کردم. 
علی والی گفت:»کیومرث! جان من برای من هم یک دانه درست کن.«

بعد فوراً رفت، لبه ی پتوهایش را کند و آورد. چه کار می کردم؟! مگر می شد روی 
این قهرمان وزنه برداری آسیا و مرد شریف را نگیرم؟! من هم شروع کردم برای آقای 
ک مثل مال خودم درست کنم. حالا دیگر دستم روان شده بود. صبح  والی یک سا
ک کار می کردم. حسابی سرگرم می شدم. از صبح تا دیروقت  تا شب روی این سا
ک آقای علی والی را تمام  و گاهی تا صبح روز بعد می نشستم و می دوختم. تازه سا

کرده بودم که بچه های دیگر یکی یکی آمدند. 
مانده بودم که خدایا باید چیکار بکنم. راهی نداشتم با همه دوست بودم و همه 
ک درست بکنم  هم برایم احترام قائل بودند. دیدم جز این که برای همه به نوبت سا
ک های خیلی قشنگی بودند. ولی  ک درست کردم. سا راهی ندارم. برای  همه سا

واقعاً آن جا خیلی به چشم هایم فشار آمد.
گذاشتم و برگشتم. وقتی برگشتم این  ک  اتفاقاً خودم وسایلم را داخل همین سا
کرده  ک را هم به مادرم دادم. یک تسبیح هم در همین زمان اسارت درست  سا

بودم که تسبیح خیلی قشنگی بود. 
کردن غذا  گرم  یکی از زمستان ها دو تا چراغ والور نفتی به ما داده بودندکه برای 
از آن استفاده بکنیم. عراقی ها این والورها را برای یک هفته، دو هفته نفت می-

کرده بودم. تمیزش  کردند. من یک شیشه ی شربت سینه لابه لای آشغال ها پیدا 
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یختم و آن را گوشه ی سلولم گذاشتم. با نخ پتو  کردم و مقداری نفت داخل آن ر
برایش فتیله درست کردم و داخل آن گذاشتم و آن را برای روز مبادا نگه داشتم. با 

این شیشه ی شربت برای خودمان یک چراغ ساختم.
همیشه با خودم فکر می کردم دیگر چه کار کنم تا سرگرم بشوم؟

یک روز ما را برای هواخوری داخل محوطه بردند. من داشتم داخل محوطه قدم 
یختند.  می زدم و آشغال ها را هم زیر نظر داشتم. گاهی عراقی ها چیزهایی دور می ر
یختیم. گاهی پلاستیک های رنگی و پاره ای پیدا  گاهی خودمان چیزی دور می ر
من  جاست.  آن  شکسته  و  شده  مصرف  مسواک  یک  می دیدی  مثلاً   می شد. 
کاش با این ها یک چیزی درست بکنم.  که می دیدم با خودم می گفتم  این ها را 
کلاً ذهنم روی درست کردن یک وسیله ای با آن ها متمرکز بود. آن قدر آدم به این 
کردم.  را جمع  این پلاستیک ها  باز می شود. من  که فکرش  چیزها فکر می کند 
یم. تیغ و سیم هم دارم. چراغ روشن می کردم این سیم  دیدم الان چراغ نفتی دار
را روی آن داغ می کردم. روی این پلاستیک ها آن قدر می چرخانند تا این ها ذوب 
می شدند و خودشان حالت دایره و گرد پیدا می‌کردند. با این پلاستیک ها مثل 
‌ها ور می رفتم. وقتی به آن‌گردی و دایره ی دلخواهم تبدیل می شد آن  شیشه گر
گوهای پلاستیکی  را داخل لیوان آب می انداختم و سریع بیرون می کشیدم. آن 
بدون این که بترکند سرد می شدند. بعد سوراخ‌شان می کردم که یک بند تسبیح 
از آن عبور بدهم با این ابتکار من یک تسبیح خوب و قشنگ درست کردم. وقتی 
برگشتم آن را به مادرم دادم تا سال ها مادرم این تسبیح را داشت. اخیراً از ایشان 

پرسیدم: تسبیحی که برایت درست کردم کجاست؟
باید   باشد،  برنداشته  را  آن  کسی  یا  باشم  نداده  کسی  به  را  آن  گفت:»اگر  مادرم 

داخل کمدم باشد.« 
متاسفانه گویا تا الان مادرم تسبیح را پیدا نکرده است. 

کارها هم حوصله می خواست و هم ابتکار و سلیقه. بچه ها حوصله ی به  این 
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زحمت انداختن خودشان را نداشتند. من با این کارها خودم را سرگرم می کردم و 
چیزی را هم که نیاز داشتم می ساختم. 

- عراقی ها این ها را نمی گرفتند یا اجازه می دادند آن ها را بیاورید؟
آوردم.  را  کم  را نگرفتند. من خودم تسبیح و سا از ما این وسایل  - خوشبختانه 
که  کم بودیم به ما این اجازه را دادند  ک‌شان را آوردند. شاید چون  بچه ها هم سا

یم.  وسایل مان را بیاور
تعریف  شاید  که  بافتم  هم  ژاکت  یک  خودم  برای  الرشید  زندان  همین  در  من 

چگونگی بافتنش خالی از لطف نباشد. 
گرفت. به همین علت چند روز بیمارستان  که بودم پدرم بیماری سختی  بچه 
که  که از بیمارستان به خانه برگشت دیدم چند خودکار دارد  بستری شد. وقتی 

دورشان را خیلی با سلیقه بافته اند. 
برای من جالب بود از پدرم پرسیدم و گفتم این ها را چطور بافتند؟

پدرم طریقه ی بافت این ها را برایم توضیح داد. من هم چگونگی بافتن شان را 
یاد گرفتم. 

که این جا زمستان سرد است. من هم لباس  حالا زمستان بود. در این فکر بودم 
که یک ژاکت برای خودم ببافم. واقعاً هم سرد بود.  خاصی ندارم. چیکار بکنم 
زمستان و تابستان ما یک پیژامه و یک پیراهن نازک داشتیم. همین هم باعث 
شد که من به فکر بافتن یک ژاکت برای خودم بیفتم. یاد خودکار بافی بچگی ام 
افتادم. واقعاً شاید اگر در این شرایط نبودم اصلاً این فکر به ذهنم نمی رسید. به 
همین فکر می کردم و با خودم گفتم خب من به نخ نیاز دارم. یک مرتبه چشمم 
کردم  کشی  گفتم چه خوب نخ فراهم شد. آمدم پتو هایم را نخ  به پتوهایم افتاد. 
بعد دو میخ به کنج دیوار زدم و چیزی مثل چله کشی‌دار قالی ساختم. پتویم را 
نخ و بعد کلاف کردم. حالا کلاف های سبز و سفیدی داشتم. نصف پتویم را این 
یادی می برد. کار یک ساعت، یک  جوری نخ کردم. البته این کارها مدت زمان ز
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روز و یک هفته نبود. ولی سرگرم می  شدم. هر کلاف را از بند تار مانند چله کشی 
، پنج سال  آویزان کردم. حالا باید آن چه را در ذهن داشتم می بافتم. بعد از چهار

من یک ژاکت قشنگ بدون آستین برای خودم بافتم.
همه ی بچه ها تعجب کردند و گفتند:»این را چطور درست کردی؟«

، پنج سال است برای بافتنش زحمت می کشم.   من هم گفتم: می بینید چهار
واقعاً هم ژاکت را خیلی قشنگ بافته بودم. حیف که جا ماند. نتوانستم آن را با 
گفتم: این را چرا با خودم ببرم. الان می گویم  که به ما دادند  خودم بیاورم. لباس 
، پنج سال برای  کاش آن ژاکت را با خودم می آوردم. یک یادگاری عتیقه بود. چهار

بافتن آن زحمت کشیده بودم. بلد نبودم برایش آستین ببافم.

کت را قبل از پذیرش قطعنامه بافتید؟ - این ژا
- بله. قبل از پذیرش قطعنامه بود.

- عراقی ها نمی آمدند بگویند چه کار می کنید؟
که به محض رفتن زندانبان و نیامدنش تا ساعت  کرده بودم  ی درستش  - طور
باز  را  در  ناهار  برای  می آمد  وقتی  یا  می کردم.  شروع  را  کارم  من  صبح  هشت 
این  از  که می‌رفت من  او  را می کردیم،  کارهای مان  و  را می داد  ناهار  و  می کرد 
داشتند  که  جایی  دو  داخل  سریع  بود.  میخ  تا  دو  می کردم.  استفاده  فرصت 
زیر  نمی کردم  کار  هم  وقتی  می کردم.  وصل  هم  را  بند  و  می کردم  مستقرشان 
پتوی دیگرم پنهان شان می کردم. به همین خاطر در دید نگهبان عراقی نبود که 
گر می دید اجازه نمی داد انجام بدهم  بهانه بگیرد یا بخواهد مرا اذیت بکند. ا
و حتماً می گفت ممکن است فردا با همین وسیله طناب درست بکنی و یک 

وقت باعث دردسر بشوی. 
ما در زندان الرشید چنین وضعیتی داشتیم. من باید خودم را سرگرم می کردم و اگر 

می توانستم نیازمندی های خودم را با همین سرگرمی ها می ساختم.
قبل  ویژه  به  نمی آمدند،  کوتاه  ما  کردن  اذیت  برای  فرصتی  هیچ  در  عراقی ها 
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از پذیرش قطعنامه. مثلاً یک بار به دنبال یک دعوا بین ما و نگهبان های شان 
پنجره ی مشرف به محوطه ی باز زندان را دیوار کشیدند و از آن قسمت بالا چیزی 

در حد یک راه عبور هوا گذاشتند. 

- چرا این کار را انجام دادند؟
- آقای اسدالله میرمحمدی وقتی نگهبان عراقی آمد به او گفت:»به مسئولین‌تان  

بگو بیایند ما می خواهیم با آن ها صحبت بکنیم.«
نگهبان عراقی گفت:»نمی آیند.«

جناب میرمحمدی گفت:»اصلاً باید رئیس جمهورتان آقای صدام حسین بیاید و 
یم.« حرف ما را بشنود. ما با ایشان کار دار

 . ما هم پشت کلام جناب میرمحمدی را گرفتیم. از ما اصرار بود و از عراقی ها انکار
کوتاه نمی آئیم گفتند:»یک سرهنگ برای شنیدن حرف های تان  وقتی دیدند ما 
می آید.« یک سرهنگ تمام که فرمانده یکی از قسمت های شان بود آمد. جناب 
میرمحمدی باز گفت:»باید شخص رئیس جمهور و ارشد نظامی تان آقای صدام 

حسین بیاید.«
صدام  جناب  قوا  کل  فرمانده  ویژه ی  نماینده ی  گفت:»من  سرهنگ شان  آن 
حسین هستم. می بینید که با یک هیأت همراه که همه سرهنگ و سرگرد هستند 

آمده ام که حرف شما را بشنوم.«
بودند.  کرده  باز  را  عراقی ها به خاطر احترام این سرهنگ‌شان در تمام سلول ها 
که نمی دانم چه  بودند  کردن  بودیم. مشغول صحبت  ما هم داخل سالن قاطع 
موضوعی پیش آمد که آن سرهنگ عراقی گفت:»نه! اصلاً ما باید شما را بکشیم.«

». یک مرتبه آقای اسدالله میر محمدی گفت:»تکبیر
ایشان که گفت تکبیر همه ی بچه ها از داخل سالن قاطع به محوطه ی هواخوری 
که  جایی  تا  کردیم.  شروع  را  فرستادن  تکبیر  و  گفتن  اکبر  الله  و  بردیم  یورش 

می‌توانستیم بلند الله اکبر می گفتیم.
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این سرهنگ عراقی و هیئت همراهش که ترسیده بودند، دستور تیراندازی هوایی 
دادند و نگهبان ها هم چند تیر هوایی شلیک کردند. سریع هم دستور دادند ما را 

با زور داخل قاطع ها بفرستند.
خلاصه داشتند ما را داخل قاطع می انداختند که یکی از نگهبان های عراقی به 
چنگ بچه های ما افتاد. ما نگهبان عراقی را با خودمان داخل قاطع بردیم. ما که 

اسیر بودیم از عراقی ها اسیر گرفتیم. این بار ما سریع تر درها را بستیم. 
که افسر ژاندارمری بودند، بازجویی از این نگهبان عراقی را  سرهنگ عبداللهی 
ک خودشان اسیر ما شده بود از ترس عین  شروع کرد. نگهبان عراقی که داخل خا

ید. بید می لرز
عراقی ها پشت پنجره می آمدند و می گفتند:»نگهبان ما را آزاد کنید.« 

ما هم گفتیم تا خواسته های ما را انجام ندهید. این نگهبان اسیر ما خواهد بود و 
آزاد نمی شود. 

- عراقی ها نمی توانستند کلاً در قاطع را بشکنند، بعد اسیرشان را آزاد و شما را هم 
تنبیه بکنند؟

- چرا. اما نمی خواستند کار بالا بگیرد. از طرفی ما هم که دیدیم کار به این شکل 
پیچ خورده خشمگین تر شدیم. هرکس هر طوری می توانست آماده ی زد و خورد 
الان  گفتیم  نمی گذرند.  ساده  ماجرا  این  از  عراقی ها  که  می دانستیم  می شد. 

می روند نیرو می آورند.
آقای علی والی که قهرمان وزنه برداری نیروهای مسلح در آسیا بود ماشاالله یلی بود. 
چند تا از درهای سلول ها را درآورد و پشت در اصلی زندان گذاشت. سلول های 
با  آن  پشت  که  داشت  پنجره  هواخوری  محوطه ی  سمت  به  قاطع  داخل  از  ما 

فاصله میله زده بودند. مثل نرده های دزدگیر که ما می زنیم اما یکپارچه نبودند.
‌گیر می داد و میله های پشت پنجره  آقای علی والی تنومند و قوی بود. پا را به دیوار
را یکی یکی می کند و دست ما می داد. به این شکل تمام نرده های پنجره های 
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زندگی  تهران  در  و  است  حیات  قید  در  ایشان  الان  خوشبختانه  کند.  را  سلول 
می کنند. ایشان هم افسر ژاندارمری بود. خلاصه زندان الرشید از حالت عادی 

خارج شد ولی عراقی ها آمدند و تقریباً با زبان خوش وارد مذاکره شدند. 
گفتند:»ما خواسته های تان را تا جایی که مقدور باشد خودمان انجام می دهیم و 
هر چه نیز از اراده و توان ما خارج باشد، به مافوق  خودمان اطلاع می دهیم. شما 

هم نگهبان را آزاد کنید که مسئله بدتر پیچیده نشود.«
بعد گفتند:»الان خواسته ی شما چیست؟«

 گفتیم: به هر نفر یک خودکار و یک دست لباس بدهید. چون از زمان اسارت تا 
آن زمان لباس نداده بودند. بی‌وجدان ها چند سال یک بار یک دست لباس به ما 
نمی دادند. خلاصه با توافق و قول دادن برای انجام خواسته های ما، نگهبان شان 
که زندان الرشید را مجدداً تأمین دادند و خیال شان راحت  کردیم. صبح  را آزاد 
شد، آمدند پنجره های سلول های رو به محوطه را یک به یک دیوار کشیدند. به 
این شکل کلاً ارتباط ما با محوطه را قطع کردند. گرچه قبلاً هم دیوارهای روبه رو آن 
قدر بلند بود که ما آسمان را نمی دیدیم. حتی روی دیوارهای بلند داخل محوطه 
هم محافظ های سیمانی زده بودند که به آن ها »پلیت«4  می گفتند. این ها را هم 

آن  قدر بلند گرفته بودند که ما عملاً چیزی از آسمان را نمی دیدیم.
خلاصه حالا فقط یک مسیر رد و بدل هوا برای مان گذاشته بودند. دیگر چشم‌مان 

جایی را نمی دید. تا قبل از پذیرش قطعنامه وضع ما این طوری بود.
بعد از پذیرش قطعنامه عراقی ها آمدند مقداری حسن نیت نشان دادند. دیگر در 
سلول های ما را نمی بستند و فقط در قاطع یا بندها را می بستند. دوباره پنجره های 

دیوار چین کرده را تخریب کردند و به جای دیوار چیده شده پنجره و نرده زدند.
هم  بسته  دست  اسیر  یک  از  که  بودند  بدبخت  و  ذلیل  قدر  آن  عرب ها  این 
می‌ترسیدند. وقتی می خواستند ما را جابه جا بکنند با چند نیروی مسلح این کار 
کردن درها نیز پنجاه نفر از نیروهای شان را  را انجام می دادند. حتی در زمان باز 

plate . 4- ورقه های فلزی یا سیمانی که به عنوان محافظ به کار می رود.
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می آوردند که ما را بترسانند و بزنند. 
عجله  با  و  می ایستادند  ردیف  دو  می کردند.  باز  را  بند  همان  یا  قاطع  در  مثلاً 

)! ! پاشو می‌گفتند:»یالا! یالا! اُُخرج! قُُم.«)زود، زود، خارج شو
ما هم باید پشت سر هم بیرون می رفتیم. نمی شد که از روی هم بپریم یا هم دیگر 
کابل  ما را می زدند.  را لگد بکنیم. این ها از دو طرف تا آخر محوطه هواخوری با 
.( دوباره ما را می زدند  . گم شو بعد از آن طرف هم می گفتند:»یالا! اِِمشی.«)زود برو

و دوباره ما را می بردند داخل قاطع و ما را داخل سلول ها می انداختند. 
برای ما نعمت بود. خدا به دل شان  کتک ها  کردم. من فکر می کنم این  عرض 
فراموش  را  اسارت  روانی  درد  جسمی  درد  فرط  از  ما  که  بزنند  را  ما  می انداخت 
بکنیم. روح و روان ما سبک بشود و تا مدت ها بی خیال بشویم. این طور بدن مان 

کوفته و خسته می شد و گذر عمر را خیلی متوجه نمی شدیم.

گر روزنامه ای به شما می‌دادند بتواند  که ا - بین شما کسی بود که عربی بلد باشد 
بخواند؟ 

- بله. بودند. اکثر بچه ها به خاطر نیاز و برخورد، تا حدی عربی گفتاری یاد گرفته 
از  بعضی  بودند.  گرفته  یاد  فارسی  حدی  تا  هم  عراقی ها  که  طور  همان  بودند. 
نیروهای ما که محل خدمت شان مثلاً اهواز و جنوب بود تا حدی عربی گفتاری، 
نوشتاری و حتی خواندن را یاد گرفته بودند. بعضی ها که محل زندگی شان جنوب 
بود عربی بلد بودند. بچه های خلبان هم انگلیسی بلد بودند و برای همین هم 
یافت می کردند و می خواندند و خبر را به بچه ها می رساندند. روزنامه کمابیش در
که یک روزنامه ی عربی بود را به قاطع  گاهی روزنامه ی »الثوره«  من یادم هست، 
ما می دادند. ولی ما آن را نمی خواندیم. فقط آن بخش قابل استفاده اش را جدا 

می کردیم که به بچه های خلبان برسانیم. 
ما به اخبار آن ها اعتمادی نداشتیم. هر اخباری داخل زندان می آمد اغلب دروغ و 
یخ گذشته بود. در اخبار آن ها نیروهای ما همیشه شکست می خوردند  اشتباه یا تار
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و خودشان همیشه پیروز می شدند. طوری بود که روحیه ی ما را تضعیف بکنند. 
ما اصلاً نمی دانستیم این روزنامه ساختگی ست یا یک روزنامه ی واقعی ست که 
خودشان هم دارند. ما نمی توانستیم به آن ها اعتماد بکنیم. آن ها پیروزی و حتی 
شکست شان را خوب جلوه می دادند. خُُب ما نظامی بودیم می توانستیم حدس 

بزنیم چه اتفاقی دارد می افتد. 

- شما از اخبار مهم مثل فوت امام)ره( چگونه مطلع می شدید؟
منتقل  برگ ها  سر  آن  به  و  می گرفت  باباجانی  آقای  که  اخباری  طریق  از  ما   -
می کردند، فهمیدیم. گویا مجری خبر آقای »حیاتی« خبر را خوانده بود. ما این جا 

متوجه شدیم امام خمینی)ره( به لقاء الله پیوسته است. 

کنشی داشتند؟ - عراقی ها با شنیدن این خبر چه وا
- عراقی ها خوشحال بودند. اول ما هم علت این خوشحالی بیش از حدشان را 
نمی دانستیم تا این که خبر به دست مان رسید. می گفتند:»با مرگ خمینی جنگ 
تمام شد.« آن ها به امام خمینی، خمینی می گفتند. اصلاً اهل رعایت ادب برای 
عنوان اسم رهبری یا مسئولین ما نبودند. با شنیدن این خبر بچه های خودمان 
خوشحالی  واقعاً  عراقی ها  ولی  می کردیم.  گریه  همه  شدند.  ناراحت  خیلی 
گریه  جداگانه  هرکس  نمی دادند.  عزاداری  یا  تجمع  اجازه ی  ما  به  می کردند. 

می کرد. هر دو نفر در سلول خودشان ناراحت و عزادار بودند. 

کردید خاطره ای از چگونگی ساختن خانه توسط موریانه ها دارید  - امیر! فرمایش 
که نتیجه ی بودن در زندان های انفرادی است. ممکن است این خاطره را بفرمائید. 
- بله یک زمانی خود من دانش‌آموز بودم می گفتند: »کتابی آمده که حاصل بررسی 
کندوهای شان است. چگونگی  در  زنبور های عسل  چگونگی ساختن خانه ی 
ساختن  و  هم  با  مورچه ها  ارتباط‌گیری  چگونگی  و  هم  با  این ها  ارتباط‌گیری 

لانه های شان را توضیح می دهد. 
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ما می گفتیم: مگر چنین چیزی ممکن است؟!
روزگار به من گفت، بله! ممکن است. روزی دست تقدیر تو را به جایی می برد که 
یانه ها با هم و خانه سازی شان باشی، و  خودت شاهد چگونگی ارتباط گرفتن مور

بعدها خودت آن را برای دیگران بازگو کنی. 
یک و یا خانه های خلوت تجمع می کنند  ، تار کن نمور یانه ها معمولاً در اما مور
و یا در بدنه ی چوب ها رخنه می کنند. مدتی که در سلول انفرادی خودم بیکار 
به دیوار معطوف  توجه ام  گاه وقتی  ناخودآ را ندیدم ولی  یانه  این مور اول  بودم، 
نگاه  را  این ها  من  ماه ها  و  روزها  است.  دیوار  ی  رو حشره ای  یک  دیدم  شد 
می کردم. تکثیرشان و تحرکات شان را زیر نظر می گرفتم. من قصدم مطالعه یا 
یانه ها نبود. با این کار فقط زمان را می کشتم و خودم را سرگرم  بررسی زندگی مور

می کردم تا زمان بگذرد.
از  یانه ها  مور یاد می شود.   ز دارد  تعدادشان  اندک  اندک  یانه ها  مور این  من دیدم 
کمی درشت تر و زرد رنگ تر بودند. آن زمان دید چشم هایم خیلی خوب  مورچه 
بود و این ها را به راحتی می دیدم. چون به زندگی این ها دقت می کردم دیدم این ها 
یانه ها رو به روی‌شان ایستاده است. مثل  کرده اند. یکی از مور یک جایی تجمع 
یک ارشد نظامی که برای گروهانش صحبت می کند شروع به تکان دادن دست 
یانه ها،  مور این  حرکت  چند  هر  از  بعد  شدم  متوجه  من  کرد.  شاخک هایش  و 
یانه ها  یانه دارد باقی مور تعدادی از آن ها از تجمع جدا می‌شوند. فهمیدم این مور

را توجیه و برای شان تقسیم کار تعریف می کند.
یانه ها  کار مهمی انجام بدهند. بعد دیدم ردیف هایی از مور انگار می خواستند 
ک می آورند. این ها آن  می روند و برمی گردند و انگار با خودشان چیزی مثل خا
یانه هم تعداد دیگری  یانه ی دیگر می دهند. آن مور چه را که می آورند تحویل مور
یانه را دور خودش تحت امر داشت. این رفت و آمدها شاید مدت ها طول  مور
یانه ها متفرق شدند. یک تعداد هم  از این مور می کشید. من می دیدم تعدادی 
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کردند. همه ی این ها روی دیوار حرکت می کردند.  آمدند جای دیگری را بررسی 
بعد از این رفتارها شروع به کار کردند. من دیدم یکی از این ها انگار مثلاً بنا باشد، 
یانه چیزی  مور بیاورند. دیدم هر  را  نیازش  مورد  مواد  برایش  یانه ها  مور بود  منتظر 
ک را از آن ها  یانه خا یانه که به نظر من بنا بود می‌داد. این مور می آورد و به این مور
می گرفت با بزاق دهانش مثل گِِل درستش می کرد و به شکل مدور و تونلی شکل 
با  و  پاهایش می ایستد  روی  رفت دیدم  که پیش  کمی  دیوار می چسباند.  روی 
پاهای جلوترش مثل یک بنا به طاقی که زده است دست می گیرد و طاق جدیدی 

می زند و ذره ذره بالاتر می رود.
همین  به  می کند؟  کار  چه  دارند  متوجه اند  واقعاً  این ها  ببینم  می خواستم  من 
خاطر تلنگری به خانه ای که ساخته بودند زدم و یک ذره اش را خراب کردم. دیدم 
یانه ی بنا  یانه ای که بنا بود اطلاع داد. مور یانه از دور آمد رفت به مور سریع یک مور
که من خراب  کرد و آمد خیلی سریع این قسمت را  کار می کرد را رها  که  جایی 
کرده بودم، بازسازی کرد. من چند بار این را امتحان کردم و دیدم بله این ها کاملاً 
کار می کنند. فهمیدم این ها بنا دارند. معمار  متوجه اند و می-دانند دارند چه 
یانه  می آمد  دارند. ناظر دارند. کارگر دارند و مشغول ساخت خانه هستند. این مور
مکان تخریب شده را نگاه می‌کرد. آن جا را بررسی می کرد. دوباره آن را مثل قبل 
می ساخت و از آن جا باز به محل قبلی که از آن آمده بود می رفت و کارش را از نو 
شروع می کرد. خیلی جالب بود. دیدم این ها تقریباً دارند خانه شان را شبیه شکل 
یک درخت می سازند. این جا چون هیچ وسیله ای نبود که بتوانند داخل آن نفوذ 

بکنند و لانه بسازند آمده بودند لانه شان را به این شکل روی دیوار می ساختند.
یانه ها را به چشم خودم در این سلول طی ماه ها دیدم. شاید  من این کار عجیب مور
یانه ها دو یا سه سال طول کشید و من این دو سه سال کارم  ساختن این لانه ی مور
یانه ها توجه کنم. من با این کار زندگی  این بود که به ساخت این خانه توسط مور
یانه ها دقیقاً مثل  می کردم و سرگرم می شدم. شاید باور نکنید طرح این خانه را مور
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کن  یک درخت ترسیم کرده بودند. این خانه را که ساختند من توجه کردم در آن سا
کارشان، دستور  شدند. از آن بیرون می آمدند و دوباره داخل آن می شدند. واقعاً 
، اجرای دقیق آن دستور و تقسیم کارشان برایم  یانه ی دیگر گرفتن شان از یک مور
کتاب چگونگی زندگی  که می گفتند  شگفت‌آور بود. بعداً یاد آن خبری افتادم 
زنبور عسل آمده است و نویسنده ای دارد که زندگی آن ها را مطالعه کرده است، و 

فهمیدم که واقعاً حقیقت دارد.
می کند  احساس  می شود  دقیق  این ها  زندگی  به  وقتی  انسان  که  جاست  این 
صدای گفتگوهای شان را می شنود. تازه من هیچ وسیله ی دقیقی نداشتم که مثلاً 
تصویرها را ضبط بکنم و بعد با بزرگنمایی و حرکت آهسته‌تر آن را ببینم. چه بسا 

اگر این وسایل را می داشتم می توانستم بهتر درک شان کنم.
ابراز  برای من مثل  یانه ها  این مور کردن  باید بگویم زندگی  بزنم  مََثََل  اگر بخواهم 
محبت به نظر می آمد. یک نفر محبتش را با نگاه بیان می کند و دیگری محبتش را 
به زبان می آورد. در هر دو حال طرف دیگر می فهمد این طرف چقدر به او محبت 
یانه ها از طریق چشم و تکان دادن شاخک ها با  دارد. من خودم دیدم که این مور

هم ارتباط می-گرفتند و بعد دنبال کاری می رفتند و برمی گشتند.
در زمان اسارت سال‌ها وقت داشتم تا رفتار این ها را ببینم. هم سرگرم می-شدم و 
زمان را می گذرانم و هم به خودم امید می دادم و می گفتم خدایی که از احوال این 

گاه است حتماً احوال من را هم می بیند. یانه ها آ مور
اسارت یک سری منافع دارد. مثلاً آدم یاد می گیرد شکیبا باشد و به هر مسئله‌ای 
از مطالب در  را بفهمد. به خیلی  راز پشت آن  با دقت نگاه بکند. سعی بکند 

همان سلولی می رسد که ظاهراً خالی است و هیچ چیزی در آن نیست.
تجربه ی دیگرم هم زندگی با یک موش بود که قبلَاَ به آن اشاره کردم. من فکر می کنم 
این ها همه لطف خداوند به من بود که در این سلول انفرادی کمکم می کرد هم 
چیزهایی را یاد بگیرم و هم به این وسیله سببی ایجاد می کرد تا زمان بر من بگذرد 
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و گذر سنگین زمان را هم حس نکنم و تاب بیاورم.
من این را خودم دیدم و کاملاً تجربه کردم. الان به دوستان می گویم صدا و صوت 
یابی و حتی تفکیک است. همان  ما اصلاً از بین نمی رود و این ها کاملاً قابل باز
کردم. من و  که نور هم همین حالت را دارد. این ها را در اسارت واقعاً درک  طور 
تمام اسرای دیگر چون خورد و خوراک بسیار کمی داشتیم ذهن های‌مان خیلی 
دقیق تر شده بود. همه چیز را با دقت بیشتری نگاه می کردیم. هم دقیق تر گوش 
می کردیم و هم توجه مان به همه چیز بیشتر معطوف می گردید. این طور بیشتر 

رخدادها را درک  می کردیم و برای‌مان قابل فهم تر می شدند.
یانه ها به این ترتیب دو سال در زندان الرشید مرا سرگرم کرد. حیفم آمد  زندگی مور

این را ماجرا را تعریف نکنم.
در فصل های بعدی به خاطرات بازگشت و بازنشستگی اشاره می کنم که مباحث 

یادی دارد. گفتنی ز



گفتگو برای  گذشت هشت سال شما چطور از اوضاع قبول قطعنامه و یا  - بعد از 
تبادل اسرا مطلع شدید؟

- از طریق اخباری که آقای باباجانی و دوستان می گرفتند و به بچه ها می‌رساندند 
در جریان قرار گرفتیم ولی واقعاً برای مان قابل باور نبود. گرچه منبع خبر ما موثق 
بود اما باورش برای ما غیرممکن بود. آن هم برای ما که از اول جنگ تا پایان جنگ 

و بعد از آن هم مفقود الاثر بودیم. 
ما هنوز شک و تردید داشتیم اما یک روز یک روزنامه ی عراقی برای ما آوردند که 
در صفحه ی اول آن عکس بزرگ یک کبوتر زده بودند و خبر تبادل اسرا را با تیتر 
درشت نوشته بودند. این دو خبر که یکدیگر را تائید می کردند برای ما نوید آزادی 
شاید  ید.  می وز بیرون  روزنامه  درون  از  آزادی  بوی  انگار  واقعاً  آوردند.  ارمغان  به 

زیباترین صحنه ی اسارت من تا آن لحظه همان بود. 
اصلاً یادم نمی رود وقتی یک کبوتر سفید با دو بال بلند و بزرگ را صفحه ی اول 
کردم عراقی ها  که عرض  روزنامه دیدیم همه به آزادی امیدوار شدیم. این جا بود 
آمدند حسن نیت نشان دادند. آن پنجره های آجر چین شده را دوباره تخریب 
کردند و باز پنجره و نرده زدند. در سلول ها را دیگر نمی بستند و به بستن در قاطع 

اکتفا می کردند.

رهایی و بازگشت به ایران...
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قطعنامه ۵۹۸ از طرف ایران در 27 تیرماه 1367پذیرفته شد اما تبادل اسرا عملاً از 
26 مرداد سال 1369 شروع شد. 

- در فاصله ی بین پذیرش قطعنامه و شروع تبادل اسرا در 26 مرداد سال 1369 زمان 
ح شد؟ متوجه چه تغییراتی از  بر شما چگونه می گذشت، بحث تبادل شما کی مطر

طرف عراقی ها شدید؟
-در زندان الرشید وضعیت ما تا  24 شهریور سال 1369 همان گونه بود که عرض 
یخ و با وجود پذیرش قطعنامه نیز هنوز خیلی چیزها مثل  از این تار کردم. بعد 
گذشته بود. کیفیت غذا تغییری نکرد. هر وقت دل شان می خواست به هر علت 
باز ما را می زدند. هنوز هم چون ما را از صلیب سرخ جهانی مخفی نگه داشته 

بودند. ما را تهدید می کردند.
هنوز هم سعی می کردند ما را با تهدید یا تطمیع به رادیو تلویزیون ببرند تا به ایران 
گر با ما همکاری کنید بهترین  و مسئولین مان توهین بکنیم. باز هم می گفتند:» ا
امکانات زندگی در عراق یا هر کجای دنیا که بخواهید برای تان فراهم می کنیم.« 
ما که قبول نمی کردیم دوباره ما را کتک می زدند. ما را در انفرادی نگه می داشتند. 
این ها از شکنجه های جسمی و روانی ما واقعاً لذت می  بردند. هنوز برای ما تونل 
وحشت درست می کردند و در طول آن معبر دو ردیف از نیروهای عراقی رو به روی 

هم می ایستادند. ما که رد می شدیم به طور وحشیانه ای  ما را با کابل می زدند.
که  که آقای باباجانی داد و آن تصویری  با تمام این شرایط ما با شنیدن خبری 
در روزنامه دیدیم به اصل خبر پذیرش قطعنامه و امکان تبادل اسرا پی بردیم. 
اما چطور یا کی می خواستند ما را مبادله بکنند برای ما معلوم نبود. چون باز هم 
عراقی ها ما را تهدید می کردند و می گفتند:» شما به دستور صدام مفقودالاثر نگه 

داشته شده اید. یک اسیر ما برنگردد، همه ی شما را میکُُ شیم.« 
خبری هم نمی دادند که اسرا دارند آزاد می شوند یا نه. نمی دانستم چه سرنوشتی 
در انتظار ماست. خودمان هم مات و متحیر بودیم که چرا عراقی ها با ما این طور 
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که آقای بابا جانی می گرفت متوجه می شدیم  رفتار می کنند. از طریق اخباری 
که تمام اسرا آزاد شده اند  که اسرا دارند آزاد می شوند و یک وقت متوجه شدیم 
و فقط ما مانده بودیم. اصلاً نمی توانستیم از زندانبان ها هم چیزی بپرسیم. اگر 
کمی دل شان  اگر  بعد  کردم.  که عرض  بود  هم می پرسیدیم جواب شان همان 
کریم.« )خدا بخشنده  می سوخت و حسن نیت نشان می دادند می گفتند:» الله 
است( این تنها جواب شان بود. حالا یا واقعاً اطلاع نداشتند یا نمی خواستند چیز 

دیگری به ما بگویند.
پیراهنش آستین  که  لباس سربازی  نفری یک دست  و  آمدند  یک شب دیدیم 

کوتاه بود به ما دادند و گفتند:» فردا به ایران می روید.«
حالا چطور باید این خبر را باور می کردیم؟ طبیعی بود باور نکنیم. ما به سلول 
داده  استخبارات  زندان  تحویل  را  وسایل مان  بودیم.  کرده  عادت  گرفته،  انس 
بودیم حالا چطور ممکن بود فردا ما را یک مرتبه به ایران ببرند؟! واقعاً برای ما جای 
که یک آن اصلاً انگار یخ  کننده بود  پرسش بود. از طرفی این خبر آن قدر شوکه 
کردیم. انگار احساسات مان را از دست داده بودیم. اصلاً هیچ تصور و تجسمی از 
ایران، شهرمان و خانواده مان نداشتیم. نه این که فراموش کرده باشیم. نه؛ تصور و 

تجسمی نداشتیم. هر کاری می کردیم هیچ تصویری به ذهن مان نمی آمد.
آن شب گذشت. صبح ساعت هفت و هشت بود. عراقی ها آمدند و شروع کردند 
م!) زود باشید. زود بلند شوید.( می خواهید 

ُ
گُ م! یالا 

ُ
گُ به داد و هوار زدن که:» یالا 

به ایران بروید.«
دیگر  برنامه ی  یک  هم  این  می کردیم  فکر  واقعاً  بود.  نشده  باورمان  هنوز  که  ما 

عراقی هاست. خوابی جدید است که برای مان دیده اند. 
ید بخوابیم. ما کو ایران؟! )ایران کجاست؟!(  گفتیم: بگذار

باور نمی کردیم. فکر می کردیم دروغ می گویند و دارند با ما یک بازی روانی دیگر 
گاهی هم می گفتیم شاید راست باشد و به خودمان امیدواری  انجام می دهند. 
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را  لباس های مان  کردند  مجبورمان  وقتی  بودیم.  امید  و  شک  بین  می‌دادیم. 
عوض کنیم، متوجه شدیم قصدشان برای جابه جایی ما جدی است اما به کجا 

نمی دانستیم. هنوز هرجا غیر از ایران در ذهن مان باورکردنی تر بود. 
هیچ  اما  کردند.  متوقف  حتی  وقت  یک  و  تر  کم  را  زدن  کتک  اواخر  این  البته 
بر  که بگوئیم این رفتارشان دال  کیفیت زندگی ما به وجود نیاوردند  تغییری در 

تغییر سرنوشت ماست.

خ جهانی باز هم شما را ندیدند؟ - طی این مدت بازرسان صلیب سر
- شب قبل از این که بخواهند ما را به ایران بیاورند، نیروهای صلیب سرخ جهانی 
به شهر »بعقوبه« عراق آمده، مستقر شده بودند. ما آن جا برای اولین و آخرین بار 

نیروهای صلیب سرخ جهانی را دیدیم.
کردند و  یک روز صبح عراقی ها آمدند، ما را دست و چشم بسته سوار اتوبوس 
به  یم  همراه نگهبان مسلح حرکت دادند. ما هم طبق معمول نمی دانستیم دار
کجا می‌رویم و چرا به این شکل ما را حرکت می دهند. شک به دل مان افتاد و 
با خودمان گفتیم نکند این هم یک کلک جدید است و می خواهند باز اردوگاه 
ما را عوض بکنند. اتوبوس‌ها هم راه خودشان را می رفتند. مدتی گذشت متوجه 
گوش من رسید. مطمئن  به  گفتگوی عربی  ایستادند. صدای  اتوبوس ها  شدیم 
که از زندان الرشید ما را به جای دیگری آورده اند. این جا هم ما را چشم  شدیم 
وسط  دیدیم  برداشتند.  را  ما  بندهای  چشم  بعد  کردند.  تخلیه  بسته  دست  و 
یک بیابان در محوطه  ای باز هستیم. وسط این بیابان یک ردیف میز و صندلی 
گذاشته  بودند و یک هیئت هم از نیروهای صلیب سرخ جهانی پشت آن میزها 
، سه  به کارها رسیدگی می کردند. ما هم به ستون ایستاده بودیم. مقابل ما هم  دو
هزار نفر از نیروهای منافقین خیلی علیه ما شعار می دادند. ما 58 نفر حتی منتظر 
که بفهمند به  کردیم  که این منافقین به ما حمله بکنند. ما بی محل شان  بودیم 
قول معروف:»جواب ابلهان خاموشی است.« ضمناً جای جواب دادن به آن ها 

هم آن جا نبود.
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یکی  یکی  جهانی  سرخ  صلیب  سازمان  نیروهای  که  بود  نگذشته  چیزی  هنوز 
اسامی ما را خواندند. 

نیروهای صلیب سرخ از ما می پرسیدند:» آیا می خواهید به هر کشوری که دوست 
ید الان می توانید پناهنده بشوید. ما الان  ید پناهنده بشوید؟ اگر دوست دار دار
چیزی  هر  و  زندگی  خانه،  مزایا،  حقوق،  بفرستیم.  کشور  آن  به  را  شما  می توانیم 
کشور داده می شود. فوراً شهروند آن  بخواهید به شما طبق حقوق شهروندی آن 

ید به کدام کشور بروید؟« کشور می شوید دوست دار
ما گفتیم: نه! ما می خواهیم به ایران برگردیم.

- از افرادی که با شما بودند کسی بود که تمایل به پناهندگی داشته باشد؟
- نه. انصافاً هیچ کس بعد از آن همه سال تحمل دشواری دست و دلش حتی 
ید چه برسد به این که بگوید من می خواهم پناهنده بشوم. ما آن همه زجر را  نلرز
که به وطن،  کرده بودیم و زیر بار حرف عراقی ها نرفته بودیم به خاطر این  تحمل 

مردم، نظام و به شرف نظامی گری مان خیانت نکنیم.
عجیب بود که خیلی هم اصرار و پافشاری می کردند. از ترکیه بگیرید تا کانادا، انگلیس، 
آمریکا و هر کشوری که خودت انتخاب می کردی. می گفتند:» انتخاب کنید تا شما را 

ید با تمام امتیاز هایش بفرستیم.«  همین الان به هر کشوری که دوست دار
ما متعجب از این بودیم که این ها حدوداً ده سال است ما را ندیده اند حالا چرا 
همان پیشنهادی را می دهند که عراقی ها طی این سال ها مدام پیشنهاد پذیرش 

آن را به ما می دادند. چطور تا همین لحظات آخر هم خسته نشده  اند؟! 
در پاسخ این همه اصرار فقط گفتیم: نه! ما می خواهیم به ایران برگردیم.

آن ها دوباره می گفتند:» خوشبخت ها! بروید و از این فرصت استفاده کنید.«
و  پافشاری  که  دیدند  وقتی  سرخ  صلیب  نیروهای  نمی رفتیم.  بار  زیر  ما  اما 
اصرارشان فایده ندارد ما را ثبت نام کردند. اطلاعات فردی، درجه و یگان خدمتی 
ما را پرسیدند و ثبت کردند. آدرس محل زندگی مان را خواستند. مثلاً من آدرس 
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محل زندگی ده سال پیش خودم را دادم. در حالی که اصلاً نمی دانستم خانواده ام 
هنوز در آن مکان هستند یا نیستند.

- وقتی شما در این پادگان بعقوبه ی بغداد بودید به خانواده های تان خبر نداده 
بودند که دارید برمی گردید؟

- نه! هیچ کس از زنده بودن ما خبر نداشت. تب و تاب آمدن اسرا هم تقریباً تمام 
شده، به قول معروف آب ها از آسیاب افتاده بود. این ها هم وقتی دیدند که ما اهل 
پناهنده شدن به هیچ کشوری نیستیم، ما 58 نفر را مجدداً سوار همان اتوبوس ها 

کردند و به سمت مرز ایران فرستادند.
24 شهریور ماه سال 1369 بود.این بار ما را از بعقوبه به سمت مرز ایران حرکت 
یم.  دادند. باز هم به ما چشم بند زدند و حق نداشتیم که چشم بندهای مان را بردار
ما 57 نفر بودیم که با دو اتوبوس برمی گشتیم. عرض کردم شهید سرلشکر خلبان 
سید حسین لشگری را با ما آزاد نکردند. ایشان هشت سال بعد از ما آزاد شد. اما 

به خاطر حضور ایشان، ما به گروه 58 معروف شده بودیم.
همان زمان آقای »یحیوی«،»بوشهری« و حاج آقا »ابوترابی« را هم با ما برگرداندند. 
سید محسن یحیوی می گفتند معاون وزیر نفت بوده است اما بعداً شنیدیم که 
ایشان همراه وزیر نفت بوده است. ایشان هم گویا کفیل و وزیر مسکن و شهرسازی 
بودند. به هر حال ایشان را هم با ما برگرداندند. همان طور که حاج آقا سیدعلی 
اکبر ابوترابی را که روحانی بود، با ما برگرداندند. این بزرگواران را همان شبی که ما 
در بعقوبه ماندیم به ما اضافه کردند و با ما برگرداندند و هیچ کس هم از برگشت 

ما اطلاعی نداشت.
یادی نگذشت که از مرز عراق خارج شدیم. به ما گفتند:» از مرز عراق خارج  چیز ز

ید.« شده اید. الان می توانید چشم بندهای تان را بردار
یم به سمت مرز خسروی می‌رویم.  وقتی چشم بندهای مان را برداشتیم دیدیم دار
تقریباً نزدیک به یک ماه و چند روز بعد از تبادل تمام اسرا، فقط ما 57 نفر داشتیم 
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به سمت مرز ایران برمی گشتیم.
از دور نیروهای ایرانی را می دیدیم ولی تعجب  که نزدیک شدیم  ما به مرز ایران 
که ما اسیر شدیم اصلاً افسر چهار ستاره نداشتیم. اما این ها  می کردیم. زمانی 
شده  ستاره  چهار  سروانی  درجه ی  نمی دانستیم  بودند.  ستاره  چهار  افسرهای 
را اشتباهی می برند. تعجب مان لحظه به لحظه  است. فکر می کردیم دارند ما 
این ها چه  کجاست؟!  این جا  بیش تر می شد. پیش خودمان می گفتیم: خدایا 

کسانی هستند؟! چرا چهار ستاره روی دوش شان دارند؟!
خلاصه لب مرز خسروی اتوبوس های عراقی ایستادند و ما افسران ارتش خودمان 
که در دست  گرفتند و با مشخصاتی  را از نزدیک دیدیم. یکی یکی ما را تحویل 

داشتند تطبیق دادند.
گذاشتیم؛  ک ایران  ی خا ما به محض این که بعد از نُُه سال و هشت ماه پا رو
که آن جا بودند به احترام ما بلند  ک ایران را بوسیدیم. افسرهایی  زانو زدیم و خا
شدند و ما را در آغوش کشیدند. اتوبوس های ایرانی منتظر بودند. ما را با عزت 
و احترام به داخل اتوبوس های خودمان هدایت کردند. ما را بدون سر و صدا به 
کبر ارتش در اسلام آباد غرب بردند.  اسلام آباد غرب آوردند. بعد به پادگان الله ا
آن جا از ما پذیرایی به عمل آوردند و چون به وقت ناهار هم نزدیک شده بودیم 
به ما ناهار دادند. این جا به ما گفتند:» تا شما استراحت کنید با صدا و سیما 
تماس گرفته خواهد شد تا خبر ورود تعدادی از آزادگان را به مردم بدهد که مردم 
به استقبال و پیشواز شما بیایند. کمی استراحت بفرمائید تا آماده ی حرکت به 

سمت کرمانشاه بشوید.«
 ما هم کمی استراحت کردیم. حالا دیگر به غروب نزدیک شده بودیم. 

ما  به  اتوبوس  داخل  کردند.  هدایت  اتوبوس ها  سمت  به  احترام  با  را  ما  دوباره 
گفتند:»برنامه این طور چیده شده است که به کرمانشاه برویم و از آن جا هم با یک 

پرواز به تهران خواهید رفت.«
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 اتوبوس ها که از پادگان الله اکبر اسلام آباد بیرون زدند، راننده رادیو را روشن کرد. 
رادیو داشت خبر ورود جمعی از آزادگان را پخش می کرد و از مردم می خواست 
تر حرکت  آرام  بودند:»  گفته  راننده  به  بیایند.  آزادگان  این  و پیشواز  استقبال  به 
هم  گاهی  بکنند.«  احساسات  ابراز  و  بیایند  استقبال  به  بتوانند  مردم  تا  کند 
بیایند  این خبرها می توانستند  با شنیدن  الاثر داشتند  که مفقود  خانواده هایی 
و احوالی از فرزندان شان بگیرند. این تیر آخر این خانواده ها بود که شاید به این 

طریق می توانستند از فرزندان‌شان کسب خبری بکنند.
رادیو تند و تند خبر ورود گروهی از آزادگان به وطن را پخش می کرد و می-گفت 
58 نفر از آزادگان دارند به وطن برمی گردند و از آن ها دعوت می کرد که به استقبال 

و پیشواز بیایند. 
میدان  یا  کرمانشاه  شهر  فعلی  اسلامی«  »جمهوری  میدان  به  ما  ترتیب  این  به 
دل  از  را  ما  گذاشته اند.  تمام  سنگ  مردم  دیدیم  رسیدیم.  سابق  »تاجگذاری« 
جمعیت و وسط شهر عبور دادند. ما به همین خیابان »مدرس« فعلی یا »چهار 
که اتوبوس  راه اجاق« قبلی رسیدیم. آن قدر جمعیت به استقبال ما آمده بودند 
به سختی حرکت می‌کرد. به همین خاطر عبور ما از داخل شهر کرمانشاه خیلی 
طول کشید. مردم ابراز احساسات می کردند و ما برای شان دست تکان می دادیم. 

فضای عاطفی عجیبی بود. 
»اشرفی  شهید  فرودگاه  به  ما  بالاخره  کننده  استقبال  جمعیت  ازدحام  وجود  با 
کمی  یک می شد. ما داخل فرودگاه  کرمانشاه رسیدیم. هوا داشت تار اصفهانی« 
معطل شدیم. آن جا دیدیم یک هواپیمای c-130 منتظر ماست. نماینده ی وقت 
و  کشوری  و مسئولین  »زرندی«، استاندار وقت  کرمانشاه، آیت الله  ولی فقیه در 
لشکری شهر همه آن جا بودند. ما را آماده ی پرواز کردند و با یک فروند هواپیمای 

c-130 به تهران بردند. 
آن جا سه شبانه روز مهمان دولت مردان مان بودیم. یک شب مهمان مقام معظم 
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رهبری، رهبر فرزانه انقلاب بودیم. یک شب مهمان وزیر وقت اطلاعات بودیم. 
یک شب هم معاون اول رئیس جمهور وقت آقای دکتر حبیبی میزبان ما بودند. 
البته در واقع تمام این سه شبانه روز ما مهمان های ویژه ی مقام معظم رهبری 
و  بودند  گذاشته  را در اختیار ما  بزرگواری تمام، تمام وقت شان  با  ایشان  بودیم. 
حتی یک ساعت هم به کار دیگری نپرداختند. مقام معظم رهبری این سه شبانه 

روز شخصاً میزبان ما بودند و یک لحظه ما را ترک نکردند.
ما در یکی از پادگان های نیروی هوایی اسکان داده شده بودیم. ما در این دیدار از 
صمیمیت و سادگی رهبر خیلی متعجب بودیم. مدام از ما دلجویی می کردند و 

به ما روحیه می دادند و از ما 58 نفر به صورت ویژه تقدیر کردند. 
مقام معظم رهبری فرمودند:» ما اسامی شما 58 را داشتیم و الان هم اسامی‌تان 
همراهم است. هیچ وقت از احوال شما بی اطلاع نبودیم و مدام پیگیر آزادی و 

مبادله ی تک تک شما بودیم.« 
که از نظر سلامتی مراقب خودمان باشیم.  کردند  بعد از این دیدارها ما را توجیه 
به ما گفتند:» ببینید! الان چه این جا چه وقتی به خانه های خودتان برمی گردید 
یم.  همه تلاش می کنیم و تلاش می کنندکه از شما بهترین پذیرایی را به عمل بیاور
ید چون بدن شما اصلاً آماده ی  اما خود شما باید مراقب باشید و خیلی غذا نخور
بیمار  نیست.  نیازمندی هایش  دیگر  و  ویتامین ها  از  بالایی  مقدار  پذیرفتن 
کرده ممکن است جان تان به خطر بیفتد. اصلاً ما شما را  می شوید و خدای نا
دعوت کردیم که هم با رهبر انقلاب و مسئولین دیدار داشته باشید و هم سه روز در 
یم تا مطمئن بشویم در سلامتی  واقع شما را در قرنطینه ی طبی و تغذیه‌ای نگه دار
کامل به سر می برید. اما به محض این که به منزل برگردید خانواده های تان بعد از 
این همه سال دوری ذوق زده می شوند و سعی می کنند بهترین غذاها را برای تان 
یاد  ید. حتی در خوردن مایعات هم ز فراهم بکنند. مراقب باشید خیلی غذا نخور

روی نکنید. خدای نکرده ممکن است منجر به فوت بشود.«
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خیلی ها به همین علت فوت شده بودند. چون بدن شان به آن وضعیت عادت 
یخته بود و به اصطلاح  یافت ویتامین های قوی بدن شان به هم ر کرده بود و با در
«1  کرده بودند. بدن ها خیلی ضعیف شده بودند و یک باره  »سنکوب« یا »اور دوز
تحمل این حجم از خوراکی را نداشتند. خیلی ها به این شکل از بین رفته بودند.

کردند. آن جا یک امیر نیروی هوایی سرپرست رتق و فتق  خلاصه از ما پذیرایی 
امور ما شده بودند. ایشان هم نفرات تحت امر داشتند. برای هر کدام از ما یک نفر 
را مأمور کرده بودند که سریعاً اول ما را به پیرایشگاه داخل پادگان برسانند. بعد ما را 
حمام می بردند. منتظر می شدند که ما یک استحمام کامل و بدون عجله انجام 
که همین  کشیدن درک می کردیم  بدهیم. واقعاً بعد از اين همه سال محرومیت 

حمام، همین پیرایشگاه و همین عزت و احترام چه نعمتی است؟
گذاشتند. خدا نگهدارشان باشد. چه  انصافاً این چند روز خیلی به ما احترام 
کدام از ما  پذیرایی شان، چه مهمان نوازی شان در حد عالی بود. این جا به هر 
ک پر از اسباب بازی،  یک دست کت و شلوار سرمه ای، دو پیراهن زیبا، یک سا
خلبان های  برای  دادند.  آزادی  بهار  سکه ی  یک  و  نقد  پول  تومان  هزار  بیست 
یاد بود، لباس پرواز جدید با درجه های جدیدشان  نیروی هوایی که تعدادشان ز

آوردند و این بزرگواران هم لباس پروازها را پوشیدند. 

- فقط برای خلبان ها لباس نظامی و پرواز آوردند؟ 
- بله 

- برای بچه های نیروی زمینی و دیگر نیروها چطور؟
. برای هیچ کدام از ما لباس محل خدمت مان را نیاورده بودند. - خیر

- چرا؟ مگر نماینده ی نیروی زمینی، نیروی دریایی و دیگر نیروها که بین 58 نفر آزاده 
داشتند آن جا حاضر نبودند؟

Over dose . 1- اور دوز یــا بیــش مصرفــی بــه اســتفاده ی بیــش از تــوان متابولیــک بــدن گفتــه می شــود. در بیــش مصرفــی ممکــن اســت 
بــدن بــه حالــت ســمی درآمــده و مــرگ را منجــر بشــود.
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- ما ندیدیم که کسی بیاید و سرپرست ما باشد. اصلاً نیروی هوایی شأن خاصی 
برای خودش، کارکنانش و آزادگانش قائل بود. مثلاً  در مورد ظرفی که برای پذیرایی 
از ما از آن استفاده می کردند، دوستان به شوخی می گفتند:» اگر حتی داخل این 

ظرف سوپ بخوری طعم خورش فسنجان می دهد.«
واقعاً از آن ظرف ها ما در عمرمان ندیده بودیم. نیروی هوایی همه چیزشان زمین تا 

آسمان با نیروی زمینی تفاوت داشت. 
خلاصه ما این جا پذیرایی شدیم. هم از نظر پزشکی دوران قرنطینه مان را طی 
کردیم و هم رهبر فرزانه انقلاب را سه شبانه روز دیدیم و میهمان ویژه ی ایشان و 
سایر بزرگواران بودیم. همین جا به ما عنوان آزادگان ممتاز را دادند که لوح آن را هم 
کن تهران لوح شان را که مشهور به »لوح زرین  اعطا کردند. البته فقط دوستان سا
یافت کردند و قرار شد که برای ما هم به مراکز استان مان  « بود، در آزادگان ممتاز
یادی از این 58 نفر  بفرستند که طی مراسمی به ما داده بشود. بعد چون تعداد ز
کن بودند، برای هرکدام یک خودروی  خلبان های نیروی هوایی و اکثراً هم تهران سا
پاترول را گل کاری کرده بودند و هر کدام را با احترام تا منزل شان مشایعت کردند. 
ما پنج نفر کرمانشاهی ماندیم. من، آقای غلام شفیعی، آقای محمد مرادی، آقای 
که به  کردند ما را به فرودگاه بردند  که لطف  علیرضا لطفی، مسعود اکبری بودیم 

کرمانشاه برگردیم. 
مسئول فرودگاه به نظرم آقای محمدی نامی بود. ایشان گفت:» اجازه بدهید الان 
که ببینم برای شما پنج  کسب تکلیف می کنم  به نیروی زمینی زنگ می زنم و 
نفرآزاده ی بزرگوار چه برنامه ای دارند و می خواهند چکار بکنند که ما هم اطاعت 

امر بکنیم.
 آقای محمدی به نیروی زمینی ارتش زنگ زد و گفت:» نیروی هوایی پنج آزاده ی 
که هرکدام  گروه آزادگان هستند  شما را به فرودگاه آورده اند. این بزرگواران آخرین 
نُُه سال و هشت ماه اسارت کشیده اند. الان ما در خدمت شان هستیم خواستم 
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که این بزرگواران را به  یم  ید؟ ما الان پروازی ندار ببینم برای شان چه برنامه ای دار
کرمانشاه بفرستیم. الان چکار باید بکنیم؟«

ما از گفتگوی آقای محمدی با کسی که آن طرف خط بود این گونه فهمیدیم که 
گفته بودند:» امشب آن ها را به مسافرخانه ای بفرستید استراحت بکنند.«

- تلفن روی پخش بود و شما می شنیدید؟
گفتگوی بین این دو بزرگوار مکالمات شان را حدس می زدیم. ضمناً  - نه! ما از 

آقای محمدی بعد از قطع کردن تلفن برای ما توضیح داد. 
آقای محمدی عصبانی شد و گفت:» من چطور این بزرگواران را این وقت شب به 
مسافرخانه بفرستم. این ها ده سال در ایران نبوده اند. الان کجای تهران را بلدند؟ 
بلد  را  نه جایی  آشنایی،  نه  دارند  فامیلی  نه  این جا  بروند.  که  دارند  کجا  این‌ها 
هستند. شما می فرمائید من این آزادگان را بفرستم مسافرخانه یا جایی استراحت 

بکنند. بفرمائید کجا بروند؟«
گفت:» نیروی  کرد و به ما  آقای محمدی به هیچ نتیجه ای نرسید. تلفن را قطع 
بفرستید مسافرخانه ای، جایی استراحت بکند.  را  آزادگان  این  زمینی می گوید 
آخر من شما را کجا بفرستم؟ من خودم یک خودروی پیکان دارم می توانم آن را به 
شما بدهم که همین الآن حرکت بکنید و بروید ولی می ترسم با توجه به این که ده 

سال رانندگی نکرده اید اتفاقی برای تان بیفتد.« 
بدنش  از  خون  می زدی  او  به  کارد  معروف  قول  به  بودند.  ناراحت  خیلی  ایشان 
بیرون نمی زد. ناراحت و متأسف شد که همکار ما در نیروی زمینی این طور پاسخ 

داده است.
تقریباً ساعت یازده شب شد. آقای محمدی گفت:» الان یک راهی پیدا می‌کنم.« 
گوشی را برداشت و به یکی از آقایان خلبان  زنگ زد و گفت سریع به مهر شهر کرج 
گفت ولی الان به خاطر ندارم- بگوئید  بروید و به خلبان فلانی - اسمش را هم 
همین الان با یک گروه پروازی به فرودگاه بیایند. گویا یک هواپیمای کوچک چند 
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کرد. ایشان هم  نفره به صورت اضطراری آماده داشتند. این بنده خدا را احضار 
آمدند وضعیت را برای شان توضیح داد. چیزی نگذشت که گفتند هواپیما آماده 
پرواز است. آقای محمدی آن شب بسیار محترمانه ما را به محل استقرار هواپیما 
هدایت کرد. ما سوار هواپیما شدیم تا آن زمان من این طور هواپیمایی ندیده بودم. 
ما  برای  هواپیما  داخل  هم  یادی  ز پذیرایی  بودند.  هم  رو به‌روی  صندلی هایش 

تدارک دیده بودند. 
از فرودگاه مهرآباد به مقصد  کلی معطلی بالاخره ساعت دوازده شب ما  بعد از 

فرودگاه کرمانشاه سوار این هواپیما شدیم.
در فضای هوایی  الان  گفت:»  و  داد  را  پرواز  گزارش  که خلبان  چیزی نگذشت 
استان همدان و روی گردنه ی اسدآباد هستیم. ارتفاع ما این قدر و سرعت مان هم 
این وضعیت را دارد و دمای بیرون هواپیما این مقدار است. تا کمتر از نیم ساعت 

دیگر در فرودگاه کرمانشاه به زمین خواهیم نشست.«
به این فکر  کردیم. بدون هماهنگی همه  گفت. ما به هم نگاه  را  این  تا خلبان 
کسی  کجا برویم؟! برویم در خانه ی چه  که خدایا! در این وقت شب  می کردیم 
از  نه  و  را می شناختیم  نه اعضای خانواده  نبودیم.  بلد  را  واقعاً جایی  بزنیم؟!  را 
آدرس های که داشتیم اطمینان داشتیم. این فکرها خوره ی جان مان شده بود و 

عذاب مان می داد. واقعاً این بار در وطن خویش غریب شده بودیم. 
خلاصه ما در این فکر بودیم که خلبان گفت:» کمربندهای تان را ببندید ارتفاع‌مان 
را کم می کنیم و برای نشستن در فرودگاه کرمانشاه آماده می شویم.« چیزی نگذشت 
کرمانشاه رد شدیم و هواپیما وارد فضای فرودگاه شد.  که دیدیم از روی هوانیروز 
باند  ته  و  کرد  را لمس  باند فرودگاه  که چرخ های هواپیما  چند دقیقه نگذشت 
هواپیما از حرکت ایستاد. جایی که باید پله های مخصوص می آوردند تا ما پیاده 
شویم. وقتی روی پله های فرود آمدیم، دیدیم هیچ کس داخل فرودگاه نیست. با 
خودمان فکر می کردیم و می گفتیم خدایا چرا این جوری است؟! حتی یک نفر 
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هم نباید آمده باشد. یک مرتبه متوجه شدیم یک پاترول آمد و یک شخص نظامی 
از آن پیاده شد و به سمت ما دوید. 

پایگاه یکم  گفت:» سرهنگ »نظر محمدی«2  فرمانده  کرد و  را معرفی  خودش 
آزادگان سرفراز آمده ام.  از شما  کرمانشاه هستم و برای استقبال  رزمی هوانیروز 
اصلاً نگران نباشید. خانواده ها این جا بودند. چون این جا نزدیک جاده است و 
به خاطر این که خدای نکرده اتفاقی برای بچه ها نیفتد، ما همه را به سمت هلال 
احمر خیابان »کسری«، »شهید سید محمد سعید جعفری« فعلی فرستاده ایم. 
الان لطفاً سوار پاترول بشوید. درها را قفل کنید تا وقتی به سیل جمعیت رسیدیم 
اذیت  نکرده  خدای  مبادا  نکشند،  پایین  را  شما  احساسات  سر  از  خانواده ها 

بشوید یا حادثه ای رخ بدهد.«
کرد و ما هم سوار شدیم. درها را  ایشان با احترام ما را به سمت ماشین هدایت 
هلال  سازمان  به  را  ما  و  کرد  رانندگی  خودش  محمدی  جناب  کردیم.  قفل  هم 
احمر در همین خیابان کسری رساند. آن جا دیدیم جای سوزن انداختن نیست. 
خانواده ها برای استقبال آمده بودند. انگار تمام شهر آن جا جمع شده بودند. ما 

هم که هیچ کس را نمی شناختیم.
مردم با دست به شیشه ی پاترول می زدند. انگار آن ها ما را می شناختند اما ما آن ها 
را نمی شناختیم. طوری با دست به شیشه می زدند که ما می گفتیم الان شیشه ها 

خرد می شوند. خوشبختانه درها قفل بودند وگرنه حتماً ما را پایین می کشیدند. 
بکنند.  حفظ  را  خودشان  آرامش  خواستند  مردم  از  مراسم  این  کنندگان  برگزار 
اسامی ما را خواندند و از خانواده ها خواستند با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی 
یکی یکی بیایند و ما را تحویل بگیرند. همین طور هم شد. با وجود این که مردم 
کوچه داد  و خانوادها شادی شان را متوقف نکردند اما به قول معروف جمعیت 
و این بار تونل شادی ایجاد شد. هر خانواده جلو می آمد و آزاده اش را به آغوش 

2 . سیــد نظــر محمــدی. فرمانــده ی اســبق پایــگاه یکــم رزمــی هــوانیروز کرمانشــاه. ایشــان بــا درجــه ی ســرتیپ دومــی بازنشســت و چنــد 
ســال بعــد هــم فــوت کردنــد.
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می کشید بعد روی دوش می‌گرفت و می برد. 
نوبت به خانواده ی من رسید. دیدم از وسط جمعیتی که از دل جمعیت حاضر 
جدا شد و به سمت من آمد، جوان بالا بلندی که من نمی شناختمش آمد و مرا 
گرفت و با خودش به دل جمعیت بُُرد. من در آن موج جمعیت و  روی دوشش 
شادی تنها کسی که به نظرم آمد مردی بود که به پدرم شباهت داشت و دیگری 
هم شاید مادرم بود. پدرم آن قدر از شوق دیدار پسرش بعد از نُُه سال و هشت ماه و 
یاد  شش روز اسارت ذوق زده شده بود، که زمین خورده بود. جمعیت هم آن قدر ز
بودند که اصلاً توجه نکرده بودند، روی دستش رفته بودند و دستش شکسته بود. 
اما آن قدر شاد بود که درد شکسته شدن دستش را حس نمی کرد. دستش کاملاً 
. نه دردی حس می کرد و نه ناراحت بود. یک  کج افتاده بود اما اصلاً انگار نه انگار

آخ هم نمی گفت.
آن زمان که من آزاد شدم و به ایران برگشتم پدرم 59 ساله بود. ایشان متولد 1310 بود 

و من سال 1369 برگشتم. ایشان دقیقاً 59 سال سن داشتند. 
خلاصه خانواده آمدند و هر کدام دست در گردن من انداختند و من را بوسیدند و 
از جمعیت جدا کردند. خانواده ام از خوشحالی حتی خودروی تریلر پسر عمویم را 
هم گل کاری کرده بودند. خودروهای پیکان سواری را هم گل کاری کرده بودند. مرا 
سوار خودرو پیکانی کردند که راننده اش را نمی شناختم. نمی دانستم این راننده 
اسارت  آن مدت  در  ما  بودم.  کرده  فراموش  را  قیافه ها  پسر دایی من است. من 
افراد  این  بودیم، وقتی  برخورد نکرده  به ویژه مردم شخصی  کس  با هیچ  آن قدر 
شخصی را می دیدم احساس می کردم سرهای شان کشیده و درازتر از حد معمول 

است. من این طور می دیدم.
مادرم و این پسری که من را »قلمدوش«3  گرفته بود صندلی جلوی خودروی پیکان 
نشسته بودند. دو تا دختر هم کنار دستم نشسته بودند. هر کدام یک طرف صورتم 

را می بوسیدند و کِِل می کشیدند و شادی می کردند.
3 . در فرهنگ دهخدا در تداول عامه قلندوش یا غلندوش هم آمده است.
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به مادرم گفتم: این ها چه کسی هستند؟ مرا کر کردند از بس هوار کشیدند.
مادرم با خنده گفت:» این پسر شاخه شمشاد برادرت است. وقتی تو اسیر شدی 
هشت ساله بود و الان هجده ساله است. این ها هم خواهرهایت هستند.« بعد 

هم  اسم های شان را گفت.
کله های شان دراز و  انگار  یا این مردم و بچه ها  گفتم: من بد می بینم  به مادرم 

کشیده به نظر می آید؟! چرا کله های همه تخم مرغ شکلی شده است؟!
به والله قسم این هایی که دارم می گویم عین واقعیت است. مادرم بنده خدا فکر 
می کرد شوخی می کنم. همه فکر می کردند شوخی می کنم. می خندیدند. ولی من 
واقعاً این طور می دیدم. پیش خودم فکر می کردم مگر چقدر زمانه عوض شده یا 

مگر چه اتفاقی افتاده که شکل سر و گردن این مردم همه تغییر کرده است؟!
که  کوچه  سر  رساندند.  خودمان  محله ی  به  مرا  هوا  و  حال  همین  با  خلاصه 
ی  رو مرا  باز  برادرم  شدم  پیاده  تا  است.  جمعیت  پر  هم  این جا  دیدم  رسیدم 
قلمدوش گرفت. از خیابان تا دم منزل ما صد متری می شد. تمام آن جا را چراغ 
یادی آمده بودند. تمام اقوام دور و  زده بودند. گلدان گذاشته بودند. جماعت ز
نزدیک من آمده بودند. تمام اهالی محل جمع شده بودند. دایی هایم ، عموهایم 
من  نمی شناختم شان.  واقعاً  من  بودند.  زده  حلقه  دورم  همه  بچه های شان  و 
فقط متعجب بودم. می گفتم خدایا! این ها کی هستند؟! چرا ین کارها را انجام 
کشید تا مرا به در خانه ی خودمان آوردند و از آن  می دهند؟! دو ساعتی طول 

جا هم به داخل حیاط بردند.
مردم  برای  کیومرث!  آقا  گفت:»  یکی  بود.  جمعیت  از  لبالب  مان  خانه  حیاط 

صحبت بکن.« 
زحمات شان  از  و  کردم  صحبت  برای شان  کمی  خودم  توان  حد  در  هم  من 
قدردانی به عمل آوردم. یادم هست گفتم خوشحالم که بعد از این همه سال به 
وطن برگشته ام. من شرمنده خانواده ی شهدا هستم. بعد متوجه شدم که تعدادی 
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از همکاران و دوستانم هم آمده اند. دیدم جای خیلی از دوستان و همکاران ما که 
شهید شده اند چقدر خالی است. از آن ها هم ذکر نام کردم. 

که چند سال  الاسلام« هم  »یدالله جدید  اسم  به  از همکارانم  یکی  هست  یادم 
اسیر بود و در اردوگاه اسارت کشیده بود و 26 مرداد سال 1369برگشته بود، آن جا 

تشریف آورده بود و داشت بین مردم از میهمانان پذیرایی می کرد.
تا یک ماه خانه ی ما شلوغ بود. ما شام و ناهار مهمان داشتیم. روزی دو تا گوسفند 

سر بریده می شد. فضای عجیبی بود. من مدت ها بود این فضا را ندیده بودم.
من تا شش ماه خواهرهایم را از هم تشخیص نمی دادم. وقتی می آمدند به آن ها 

می گفتم: تو کدام خواهر منی؟ 
دوباره اسم خودش را می گفت.

که الان دختر بزرگی بود می گفت:» داداش! یادت هست آخرین  کوچکم  خواهر 
روزی که رفتی مرا بغل کردی به مغازه ی سر کوچه مان بردی و برایم پفک و تنقلات 

خریدی؟«
که دلش نشکند می گفتم:» عجب! تو  من اما نمی شناختمش و به خاطر این 

همان هستی؟«
زندگی عجیبی بود. 

- امیر! شما بعد از این که برگشتید چه مدت طول کشید تا به این زندگی جدید در 
ایران عادت بکنید؟

- خیلی طول کشید. سعی می کردم خودم را با شرایط جدید وفق بدهم. باز هم از 
ستاد آزادگان می آمدند و می گفتند:» خیلی مراقب خورد و خوراک تان باشید و 

رعایت کنید.« 
من هم رعایت می کردم. یادم هست یک روز اقوام جمع شدند و گفتند:» برویم تاق 
یم.« هوا هم خوب بود. بعد از آزاد  و سان)طاق بستان( دوری بزنیم و ناهاری بخور
شدن اولین باری بود که بعد از نُُه سال و هشت ماه می خواستم به طاق بستان بروم.



ببر در زنجیر 184

گذاشته بودند. حالا  کرده، جلوی دست من  گرفته بودند آن را نصف  هندوانه ی 
حدود بیست، سی نفر دور تا دور آدم نشسته بودند. این هندوانه را جلوی دست 

من گذاشتند. هیچ کس از این هندوانه یک قاچ بر نمی داشت بخورد.
من یک قاچ کوچک از آن برداشتم و باقی را جلوی دست دیگران گذاشتم. دیدم 
گریه می کنند. این وضعیت مدت ها  من هندوانه می خورم این بنده های خدا 
، هر هفته و هر ماه افراد دیگری به دیدن من می آمدند و  ادامه داشت. هر روز
ی بزنیم و حال و هوایی  که به قول معروف دور سعی می کردند مرا بیرون ببرند. 

عوض بکنیم.

گرامی تان افتاد و دستش شکست.  گشت شما پدر  که در شب باز - امیر! فرمودید 
شما کی متوجه شدید؟ چه کار کردید؟

- فردا صبح ایشان را به بیمارستان برده بودند. من جایی را بلد نبودم و اصلاً به من 
هم اطلاع نداده بودند وگرنه حتماً خودم همان شب ایشان را به بیمارستان ارتش 
می بردم. تازه وقتی هم آمد آن قدر دور و برمان شلوغ بود که من نفهمیدم چرا پدرم 

دستش را باند پیچی کرده است. 
! چرا دستت را بسته ای؟ وقتی پرسیدم: پدر

پدرم گفت: » دیشب توی جمعیت که به استقبال آمده بودند زمین خوردم. مردم 
پا روی دستم گذاشتند و دستم شکست. باور کن تا صبح از خوشی برگشتن تو 

دردش را حس نکردم.«
و  نداد  اجازه  پدرم  ببوسم.  را  پدرم  دست  شدم  خم  شدم  ناراحت  خیلی  من 
گفت:»فدای سرت. به خدا اصلاً دردی احساس نکردم. صبح فهمیدم کمی دستم 

درد می کند که به بیمارستان رفتم و الان هم که آن را بسته اند و گچ گرفته اند.«

گشت چه مدت منزل ماندید و بعد خودتان را به محل کارتان  - امیر! شما از زمان باز
معرفی کردید؟

- من شش ماه خانه ماندم. یعنی تا عید نوروز سال بعد. بعد از تعطیلات عید 
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نوروز سال 1380 خودم را به لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه معرفی کردم. آن ها هم مرا به 
مرکز پشتیبانی منطقه ی یک دادند.

کجا خدمت بکنید؟ بعضی از  ما وقتی تهران بودیم از ما پرسیدند می خواهید 
، بعضی ها محل خدمت شان را تغییر دادند. اما من باز  دوستان گفتند هوانیروز
آن  به پشتیبانی منطقه ی یک دادند.  مرا  آن ها هم  و  کردم  انتخاب  را  کرمانشاه 
»برهان« مسئول پشتیبانی منطقه ی یک بود. ایشان مرا به عنوان مسئول  زمان امیر
گروهان قرارگاه معرفی کرد. حدود هشتصد، نهصد نفر پرسنل  این جا تحت امر 
گرفت. پراکندگی این  کار یک مرتبه رو به روی من قرار  یا  گرفتند. یک در من قرار 
یاد بود. پرسنل ستادی، منطقه ی »زواره کوه«، بیمارستان ۵۲۰ ارتش،  نیروها هم ز
یگان پاسداران پادگان شهید همت، شماره ی ۲، آمادگاه صحرایی ۵۱۱، منطقه ی 
کاری و نیروی انسانی  »چهل زرعی«4  و »بانروشان«5  شامل پراکندگی منطقه ی 

تحت امر من بودند.
من وقتی برگشتم سروان بودم و بعد از یک سال هم درجه ی سرگردی به من ابلاغ 
شد. چهار سال بعد درجه ی سرهنگ دومی مرا ابلاغ کردند. چهار سال بعد هم 
کردند. ما چون نُُه سال به بالا اسارت داشتیم  درجه ی سرهنگ تمامی  مرا ابلاغ 
شرط »دوره ی دافوس« )فرماندهی و ستاد( را برای ارتقاء درجه ی ما برداشتند. ما 

به دانشگاه عظیم اسارت رفته بودیم و جنگ را تجربه کرده بودیم.
و می خواستم مراحل  ارتش هنوز هم علاقه داشتم  ارتش و خدمت در  به  چون 
کردم تا سی  کنم، ماندم و هفده سال دیگر هم خدمت  خدمتی خودم را سپری 

سال خدمتم پر بشود.

- امیر! در آن اوایل که برگشتید و آرام آرام خانه و خانواده برای تان مجدد معنا پیدا 
کرد هیچ می شد که فکر بکنید این خواب است و واقعیت ندارد و الان ممکن است 

زندانبان سراغ تان بیاید؟
4 . چهل زرعی: در جاده ی کرمانشاه به ایلام و نرسیده به شهر ایوان غرب واقع شده است.

5 . بانروشان: در جاده ی کرمانشاه- ایلام، نرسیده به ایلام قرار دارد. نقطه ی آماد و پشتیبانی منطقه ی یک قرارگاه غرب است.
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- بله! خیلی پیش می آمد. هنوز هم گاهی پیش می آید. مثلاً جایی صدای رادیو 
گاه می گفتم رادیو را خاموش کن. الان عراقی ها سراغ مان می آیند. بلند بود، ناخودآ
گیر می کردم. می گفتم نکند من توهم  گاهی بین شک و تردید، واقعیت و توهم 
زده شده ام. مثلاً بیرون می رفتم یک دفعه می گفتم نکند آن نگهبان عرب پشت 
سرم باشد. نکند الان با کابل مرا بزنند. یا خواب می دیدم زندانبان روی سرم می آید 
و می‌گوید:» یالا! زود باش. پاشو مرخصی ات تمام شده است.« در خواب به من 
دستبند می‌زد و من از خواب می پریدم. همان شش ماه اول بیشتر این اتفاقات 

رخ می داد. 
بود  کرده  تغییر  خیلی  که  چیزی  ما  نبود  در  ماه  هشت  و  سال  نُُه  مدت  ظرف 

قیمت ها بود. 
کلاً پنجاه تک تومان هزینه بر  که می دوختم  کت شلوار  مثلاً قبل از اسارت من 
می داشت. ولی وقتی برگشتم مثلاً می گفتند:» این جنس می شود بیست تومان.« 
نه!  آن ها می گفتند:»  اما  تومان است.  بیست تک  فکر می کردم منظورشان  من 

منظورمان بیست هزارتومان است.«
کسی سوار می‌شدم  می گفتم: خیلی گران است. این برایم قابل درک نبود. مثلاً تا

مسیری را یک تومان می دادم. 
طرف می گفت: »آقا مسخره کرده ای؟!«

من می گفتم: نه آقا! مگر چقدر باید بدهم؟
می گفت: »پنج تومان. مگر تازه از دهات آمده ای؟!«

تا مدت ها این  دردسر ها را داشتم و به خاطر این که مشکلی از این دست برایم 
می شدم  سوار  که  کسی  تا می گذاشتم.  جیبم  اسکناس  بسته  یک  نیاید  پیش 

. می گفتم: آقا! بفرما کرایه ات را بردار
راننده می گفت: »آقا جان! مگر توی این شهر زندگی نمی کنی؟! چرا مسخره می کنی؟!«

برای  را نمی دانم. نمی توانستم مدام  والله، مسخره نمی کنم. قیمت ها  می گفتم: 
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اقتصادی  تحولات  از  و  بوده ام  اسیر  سال  ده  نزدیک  من  بدهم  توضیح  مردم 
اجتماعی بی خبر مانده ام. مثل اصحاب کهف شده بودم. مدتی طول کشید تا 

این مسئله حل شد.

که به استقبال تان  کسانی  - امیر! وقتی به ایران برگشتید دوست داشتید در جمع 
آمده اند اول نفر چه کسی را ببینید؟

- والله تا شب قبل از دادن خبر آزادی و رهایی، ما احساس غیر قابل توصیفی برای 
بازگشت و دیدن خانواده داشتیم. اما همین که صبح عراقی ها آمدند و با کابل و 
کتک ما را بیدار کردند و لباس به ما دادند و گفتند:» می خواهیم شما را به ایران 
ید به ایران بر می گردید.« آن احساس، شور  برگردانیم. باید خوشحال باشید که دار

و شعف مان از بین رفت.
یکی این مقطع دچار این حالت شدیم و یکی هم هنگامی که از تهران به کرمانشاه 
می خواستیم برگردیم و همکار مان در نیروی زمینی آن برخورد را با مسئول فرودگاه 
مهرآباد کرد و ایشان زحمت کشید هواپیمای چهار نفره را فراهم کرد و شبانه ما را به 
کرمانشاه فرستاد. وقتی روی آسمان گردنه ی اسدآباد همدان، خلبان گزارش پرواز 
را به ما داد و گفت:» نیم ساعت دیگر وارد حریم هوایی استان کرمانشاه خواهیم 

شد و در فرودگاه کرمانشاه فرود خواهیم آمد.« این حس دوباره بر ما چیره شد. 
بعد از نُُه سال و هشت ماه ندیدن حتی عکسی از اعضای خانواده هیچ تصویری 
از خانواده در ذهن ما باقی نگذاشته بود. هرچه به ذهن مان فشار می آوردیم، تصویر 
ذهنی از اعضای خانواده در خاطر ما نقش نمی بست. سال های اول اسارت این 
کمی هنوز تصاویر ذهنی از خانواده داشتیم و می توانستیم آن ها را  طور نبودیم. 
در ذهن مجسم کنیم. بعد از چند سال انگار که از ذهن مان محو شده بودند هر 
کاری می کردیم نمی توانستیم تصویری از اعضای خانواده در ذهن تجسم بکنیم.

این را عرض کردم که بگویم واقعاً نمی توانستم بگویم ای کاش الان فرد خاصی از 
خانواده به استقبال من بیاید، یا آرزو کنم ای کاش اولین نفری را که می بینم مثلاً 
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فلانی باشد. واقعاً از خواهر و برادرهایم تصویر و تصوری نداشتم و از پدر و مادرم 
هم تصویر گنگی به خاطرم مانده بود. وقتی در خیل جمعیت دیدم شان آن ها را 
هم به زحمت شناختم. به همین خاطر واقعاً تفاوتی نمی کرد کدام یک از اعضای 
خانواده ام را برای اولین بار ببینم، یا  چه کسی دنبال من می آید. من شخصاً تنها 

آرزویم این بود که تمام اعضای خانواده ام سالم باشند.
شاید هم خواست خداوند بود که این حالت به ما دست بدهد که بتوانیم اسارت 
یم و حتی هنگام ورود هم احساساتی نشویم که یک مرتبه دچار سکته  را تاب بیاور

یا حوادث جسمی و روانی بشویم. به همین خاطر واقعاً برای من فرقی نمی کرد. 
زمان اسارت نگهبان های بعثی می آمدند و می گفتند امروز هواپیماهای ما کرمانشاه، 
اهواز یا فلان شهر ایران را بمباران کرده اند. یا امروز فلان شهر را مورد حمله موشکی 

قرار داده ایم و در این حمله ها تعدادی از ایرانی ها کشته و مجروح شده اند.
تو  به  را  و این اخبار  و به هیچ منبع خبری دسترسی نداری  وقتی اسیر هستی 
می دهند فکر می کنی دقیقاً در آن حمله امکان این که خانه، خانواده و اقوام تو 
مورد هدف واقع شده باشد صد در صد است. از طرفی هیچ کاری هم از دستت 

برنمی آید. فقط دعا می کنی و آرزومندی که این گونه نباشد. 
عمداً  هم  باشیم.  نداشته  امیدی  هیچ  ما  که  بکنند  کاری  می خواستند  این ها 
خُُب  بود.  همین  هم  واقعیت  هم  و  می دادند  ما  به  را  خبرها  این  می آمدند 
کرده بودند. با موشک هم  هواپیماهای شان آمده بودند و شهرهای ما را بمباران 

شهرهای ما را زده بودند. 
که در شهر بغداد پخش می شد می شنیدیم.  گاهی صدای آژیر قرمزی را  ما هم 
ایرانی  هواپیماهای  که  بود  معلوم  می شنیدیم.  را  عراقی  پدافندهای  صدای 
کاری  کتک  آمده اند و اهدافی را مورد حمله قرار داده اند چون بعدش ما را مورد 
قرار می دادند. در واقع وقتی می آمدند و می گفتند امروز سه فروند هواپیمای عراق 
رفته کرمانشاه و اهواز را بمباران کرده است، حادثه ای روی داده بود. حالا این که 
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کارهای خودشان را بزرگ و موفق تر اعلام  عراقی ها به آن آب و تاب می دادند و 
می کردند، بماند.

کارها ما را هم بمباران خبری بکنند و به ما ضربه ی  این ها می خواستند با این 
فکر  خودمان  با  می رفتیم.  فرو  فکر  به  می شدیم.  ناراحت  هم  ما  بزنند.  عاطفی 
می کردیم و می گفتیم:» خدایا! ما این جا در زندان باشیم و آن جا عزیزان ما زیر 
که ممکن است یک  کدام این فکر را داشتیم  بمباران باشند و از بین بروند. هر 
ک بود.  کرده باشد. واقعاً تصورش هم هولنا بمب به خانه و خانواده ی ما برخورد 
برای همین بود که فقط آرزو می‌کردیم کاش وقتی برمی گردیم خانواده  و اقوام مان 
سالم باشند. واقعاً تصوری از این که چه کسی به استقبال ما می آید یا ای کاش 
اولین نفری که می بینیم فلان کس باشد، نداشتیم. ضمناً فکر کنید وقتی من اسیر 
شدم برادر و خواهرهایم بچه بودند. خُُب بعد از نُُه سال همه بزرگ شده بودند و 
من نمی شناختم شان. بزرگترها هم خیلی چهره های‌شان تغییر کرده بود. باز آن ها 
را هم نمی شناختم. مهم نبود چه کسی را اول می بینم فقط از ته دل می خواستم 

همه را سالم و زنده ببینم. 
آزاد شده ایم. هنوز  واقعاً  نمی کردیم  که هنوز احساس  بود  این  مطلب دیگر هم 
که  آرام  آرام  بود.  اسارت  احساس  هنوز  من  خود  در  بود.  ما  در  اسارت  احساس 

عادت کردم، پیگیر احوال اعضای خانواده، اقوام و دیگران شدم.  

- امیر! شما چند وقت بعد از آمدن تان به ایران ازدواج کردید؟ 
تقریباً یک ماه از برگشتنم به ایران گذشته بود. عرض کردم که ما همچنان مهمان 
داشتیم و اقوام برای دیدن من به منزل ما تشریف می آوردند. در همین ایام یکی 
بازدید  برای  خانواده اش  همراه  به  دقتی«  »محمد  جناب  نام  به  دورمان  اقوام  از 

تشریف آورده بودند و دختر خانم شان هم اتفاقاً همراه شان بود. 
در همان جلسه ی بازدید نگاه من و این دختر به هم افتاد و خداوند مهرمان را به 
دل هم انداخت. پدرهای ما متوجه شده بودند که ما دل های مان به هم نزدیک 
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است. چند روز بعد پدرم پا پیش گذاشت و رسماً برایم از این خانواده دخترشان 
کار معرفی نکرده بودم که این امر  را خواستگاری کرد. من هنوز خودم را به محل 
خیر را خداوند رقم زد. هشتم آبان ماه سال 1369 مراسم عقدمان را برگزار کردیم. 
به این شکل من زندگیم را با سرکار خانم »شیوا دقتی« آغاز کردم. حدود یک ماه و 

پانزده، شانزده روز بعد از بازگشت از اسارت بود که زندگی مشترک مان شروع شد.
سر  که  هم  بعد  کردم.  اجاره  خانه  یک  بعد  ماندیم.  پدرم  منزل  سال  یک  تقریباً 
درجه ی  ماه  آبان  همان  کردم.  مکان  نقل  سازمانی  خانه ی  به  برگشتم،  خدمت 
سرگردی به من ابلاغ شد. بعد از سرگردی هم باید برای طی کردن دوره ی عالی به 
شیراز می رفتم. اول یک هفته، بعد پانزده روز و آخر سر دو ماه این دوره طول کشید. 
که دختر است به دنیا آمد. در شیراز  یک  که اولین فرزندمان  در همین ایام بود 
خانه ی سازمانی گرفتم و همسر و دخترم را همراه خودم به شیراز بردم. صبح ها که 
دوره بودم بعد از ظهرها هم با همسرم، دخترمان را داخل کالسکه اش می گذاشتیم 
دخترم  و  همسرم  بدون  کردم  سعی  هم  ماه  دو  همین  می زدیم.  دور  می رفتیم  و 
نباشم. دخترم سرکار خانم »شیما ویسی« همراه این روزگار ما بود. تا چشم به هم 
گذاشتیم ایشان بزرگ شدند و لیسانس مواد غذایی گرفت و ازدواج کرد. دخترم 
سال 1371 به دنیا آمد. سال 1377 هم خداوند یک پسر به ما داد. آقا »محمدرضا« 
پسرم هم همین طور تا چشم به هم گذاشتیم بزرگ شد. پسرم الان 25 ساله است. تا 

تش را ادامه داده، کار آزاد انجام می‌دهد.  دیپلم تحصیلا
حاصل ازدواج من و همسرم سه فرزند بود. خداوند بعد از دخترم یک پسر به ما داد. 
اسم ایشان را »امیرعباس« گذاشتیم. سه، چهار ماهش بود که دچار بیماری یرقان 
که من  کردیم. یک شب  یا زردی شد. ما پسرمان را به بیمارستان بردیم و بستری 
افسر جانشین بودم. ساعت چهار صبح از بیمارستان به من زنگ زدند و گفتند 
متاسفانه پسرتان از دنیا رفته است. فکر کنید صبح ساعت چهار خبر درگذشت 
پسرم را به من دادند و من ماندم تا صبح بشود، افسر جانشینی را تحویل بدهم و به 
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بیمارستان بروم. یعنی خدمتم را ترک نکردم. فقط در تنهایی و بغض این مصیبت 
را تحمل کردم و بعد از تحویل شیفت افسر جانشینی تازه مرخصی گرفتم. 

- چه سالی بود؟
از تولد پسر دیگرم محمدرضا بود. صبح  - سال 1375 بود. یعنی دو سال قبل 
زود خودم تنها رفتم جنازه ی پسرم امیرعباس را تحویل گرفتم و به غسالخانه بردم. 
فرزندم را کفن کردند و من با دلی شکسته او را در همین باغ فردوس کرمانشاه به 
بعد  نمی گذاشتند.  قبر  سنگ  خردسال  بچه های  برای  زمان  آن  سپردم.  ک  خا
آمدم و خبر فوت امیرعباس را به همسرم دادم. بماند که آن روز چه بر من و همسرم 

و خانواده ام گذشت. 
بعد از تمام وقایع کوچک و بزرگ زندگی ام، در هجدهمین سال زندگی مشترکم با 
همسرم در سال 1387 با درجه ی سرتیپ تمامی وارد فاز بازنشستگی شدم. سی 
سال خدمتم را سپری کردم. با خودم گفتم، خدا را شکر به قول معروف» نخوت باد 
دی و شوکت خار آخر شد.« وقت آن است که از زندگی استفاده کنیم. اما همیشه 

در بر پاشنه ای نمی چرخد که ما دل مان می خواهد.
که خودش » یکی  در بحث بازنشستگی هم به این قصه ی پر غُُصه می پردازم 

داستان است پر آب چشم.«





- امیر! شما کی بازنشسته شدید؟
از  خالی  خواندنش  که  دارد  را  خودش  خاص  حکایت های  من  بازنشستگی   -

لطف نیست.
بعد از اسارت وقتی برگشتم و زندگی جریان عادی خودش را پیدا کرد من هم به 
بخشنامه ای  نیرو  طرف  از  گفتند  و  گذشت  مدتی  کردم  مراجعه  خدمتم  محل 
صادر شده است که آزادگان می تواند به ازای هر سال اسارت یک سال سنوات 
خدمت به شکل تشویقی بگیرند و بازنشسته بشوند. ضمناً اجرای این بخشنامه 

اجباری است. 
خدمت  و  ارتش  به  شخصاً  من  می گفتم:  نکردم.  قبول  خیلی ها  مثل  هم  من 
را تحمل  ارتش پیوسته ام. سختی هایش  به  به خاطر همین علاقه  و  علاقمندم 
کرده ام. رنج نُُه سال و هشت ماه اسارت را در بهترین و مفیدترین زمان عمرم و 
تا سنوات سی ساله ی  دوران خدمتی ام به جان خریده ام. الان هم نمی خواهم 

خدمتم را سپری نکرده ام بازنشسته بشوم. به این ترتیب به خدمت ادامه دادم.
مدتی بعد دوباره نامه ای آمد و تعدادی را با شرایط دیگری به پذیرش بازنشستگی 
دعوت کردند. من باز نپذیرفتم. پا فشاری کردم و گفتم: من هم جوان هستم و هم 

هنوز توان و انگیزه ی خدمت دارم. باز هم سرکار و خدمت ماندم. 
بعد از مدتی دوباره زمزمه شد که نامه ای ابلاغ شده که بنا بر آن نامه و دستورالعملش 

بازنشتگی...



ببر در زنجیر 194

باید به آزادگان به ازای هر چهار سال خدمت درجه ی واقعی خودشان را بدهند و 
اگر خواستند با اعطای آخرین درجه  در سنوات خودشان بازنشسته بشوند.

من پیگیر شدم و گفتم: نامه ی این دستورالعمل کجاست؟
 ». دوستان گفتند:» لشکر

وقتی که به لشکر مراجعه کردم گفتند:»چنین نامه ای نیامده است.«
 شبانه به تهران و به اداره ی ایثارگران نیروی زمینی رفتم. بعد از کلی دردسر مسئول 
امور ایثارگران نیروی زمینی گفت:» ما دستورالعمل را به سراسر ایران فرستاده‌ایم.« 
 از نامه  و دستور ایشان کپی گرفتم و همان روز دوباره به سمت کرمانشاه حرکت 
کارگزینی لشکر  کردم. به محض این که رسیدم اصل نامه و دستورالعملش را به 
بردم و به مسئولش گفتم: فلانی! این نامه و دستورالعملی که شما فرمایش کردید 

نیامده است، این جاست. بفرمائید.
سال 1375 بود که  این نامه و دستورالعملش را به فرماندهی لشکر دادم. رونوشت 
نامه و دستورالعمل همراهش را هم به آجودانی قرارگاه غرب و پشتیبانی منطقه 
تحت  یگان های  به  و  خورد  را  دبیرخانه  به  ورود  مهر  لحظه  همان  دادم.  یک 
امرشان هم ابلاغ شد. افرادی که شامل اجرای این نامه و دستورالعمل همراهش 
با  کردند.  تهیه  می شد  ابلاغ  آن ها  به  که  را  جدیدی  لباس  و  درجه  می شدند، 
کارگزینی دادند و  گرفتند. عکس را تحویل  درجه ی جدیدشان عکس پرسنلی 

یافت کردند.  کارت شناسایی جدیدشان را در
شدم.  بازنشسته  تمامی  سرتیپ  درجه ی  1387با  سال  سرانجام  ترتیب  این  به 
هنگام بازنشستگی، من و همسرم حدوداً هجده سال از زندگی مشترک مان را 
سپری کرده بودیم. دخترم حدود شانزده، هفده ساله و پسرم هم به نظرم ده ساله 
، مادر همسرم  ، پدر بود. بعد از آن همه اتفاق تلخ، از اسارت گرفته تا داغ فرزند، برادر
و سایر اقوامی که در غیاب من درگذشته بودند، می خواستم با خانواده ام که حالا 

به یک ثبات نسبی رسیده بودیم از زندگی لذت ببریم. 
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موقعیت های مختلف برای ایجاد شغل دوم برایم فراهم شد اما نمی خواستم به 
شغل دوم بپردازم. من وظایف شغلی ام را انجام داده بودم. باید به عنوان یک سرباز 
برای  و ناموس مردمم،  ک  ، آب و خا کشور کیان  از  برای دفاع  در لباس سربازی 

پاسداری از ایمان و عقیده می جنگیدم. بر کسی منتی نداشتم. 
اما بعد از آن دوران با خودم گفتم بهتر است این دو روز باقی مانده ی عمر را به 
کاری مشغول نشوم. من نخواستم با کار کردنم فرصت کاری یک جوان را از بین 
ببرم. اگر من هم مثل دیگران به شغل دوم و سوم می پرداختم به حجم بیکاری 

جوانان می‌افزودم. نمی خواستم این کار را بکنم.
شرایط  برای شان  باشم.  بچه هایم  تلاش  شاهد  فقط  بعد  به  آن  از  می خواستم 

تحصیل و کار فراهم کنم و همین کار را هم کردم. 
تازه داشتم لذت  ثانیه هاست. من  گذر  اما زندگی همین  پذیر نباشد  باور شاید 
کجا آمد. سال  از  تیر غیب  این  و  به قول معروف نمی دانم چه شد  که  می بردم 
گرفت.  قرار  زندگی من مورد دستبرد حوادث  باز  کرونا  فراگیری  گرم  گرما 1400 در 
گرفت. ما هم مثل  دوباره سختی با سپاه سیاهش بر سپیدی زندگی من تاختن 
کرونا واکسن زدیم. برای همسرم هم واکسن  همه رفتیم برای جلوگیری از بیماری 
سینوفارم تزریق کردند. یک باره ایشان بیمار شد. حجم بیماری روز به روز ناتوان 
ترش می کرد و سرانجام در شهریور ماه 1400 بیماری کرونا همسرم و مادر بچه هایم 

را از من گرفت.
یک مرتبه سوگ با تمام توانش بر ما تاخت. اصلاً نمی دانستیم باید چه بکنیم. تازه 
امید بسته بودیم به ثمر نشستن بچه های مان را ببینیم که یک مرتبه ورق برگشت.

که برای مان پیش آمده بود   کنید انگار برکت از زندگی ما رفت. ما با هر چه  باور 
کنار آمده بودیم. اما این بار در خانه و خانواده  یک مرتبه انگار زمان از حرکت 
گهان به بادی خاموش شد و اوضاع  ایستاد. قلب خانه از تپش افتاد. چراغ خانه نا
روزبه روز بدتر شد. شاید باور نکنید روزگار برای من از روزهای سخت زندان های 
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استخبارات، ابوغریب و الرشید هم سخت تر شده بود. همه افسرده شدیم. من، 
دخترم و پسرم یک مرتبه انگار رشته ی کارهای زندگی از دست مان درآمد. 

باور کنید ناشکر نیستم اما گاهی می گویم خدایا! دیگر تحمل امتحان پس دادن 
ندارم. من از جوانی و زندگی خیری ندیدم. نُُه سال و هشت ماه بدترین زندان های 
جهان را تحمل کردم. لطفت را بارها و بارها شامل حالم کردی و دیدم که چگونه 
گشودی. دشواری مرگ فرزند را بر من  کار فرو بسته ام  گره از  صدایم را شنیدی و 
و همسرم با نیم نگاهی آسان کردی. کاری کردی مرگ برادر جوان و پدرم را تاب 
بیاورم. کاش مرا با مرگ همسرم نمی آزمودی! الان من با این همه تنهایی، تنهایی 

مطلق چه کنم؟
من به حکمت خدا باور دارم. این را بارها به شما هم گفته ام. من اهل بیان خاطره 
و خاطره تعریف کردن نبودم و نیستم. این بار خداوند باز گوشه ی چشمی به من 
نمود و شما را سر راه من قرار داد تا با شما به سخن در آیم. حرف بزنم بلکه هم آرام 

بشوم و هم تجربه هایم را برای نسل جوان تر از خودم و آینده به یادگار بگذارم. 
از وقتی مشغول بازگو کردن خاطرات هستم خیلی حالم بهتر شده است. من نُُه 
سال و هشت ماه تنهایی و بی خبری کشیدم اما هیچ وقت تحمل تنهایی برای 

من این همه تلخ و دشوار نبوده است. 
بر  تنهایی  این جا  بود.  تحمل  قابل  ولی  می خوردم  کابل  و  بود  تنهایی  جا  آن 
کابل های تونل های وحشت زندان های  که  کابل هایی می زند  جسم و جان من 

. استخبارات، ابوغریب و الرشید پیش او هیچ اند. یک هیچ تمام عیار
و  به خانه ی سرد  تنهایی قدم می زنم اصلاً دلم نمی خواهد  در  که  گاهی شب ها 
خاموشم برگردم. وقتی با هزار هول و هراس کلید به در می اندازم و به خانه ی خاموش 
تلویزیون  نمی گذرد.  اصلاً  زمان  می کنم،  روشن  را  چراغ  و  می گذارم  پا  کتم  سا و 
می بینم. نماز و دعا می خوانم. در فضای مجازی کمی می گردم بلکه زمان را بکُُشم. 

اما نمی شود که نمی شود. مگر آدم چقدر تحمل تنهایی و خاموشی دارد؟!
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بود.  انگار وصف حال من  که  یک شب در همین فضای مجازی پُُستی دیدم 
دقیقاً وصف حال من است. ببینید می گوید:» چقدر کلید در قفل در بچرخانم و 

یک؟ من غلام خانه های روشنم.« قدم بگذارم به خانه ی تار
تاب آوردن در برابر این تنهایی مطلق و فکر و خیال آینده ی بچه ها داشت مرا از 
پا درمی آورد. آرامش نداشتم هیچ جا بند نمی شدم. هیچ جا آرام و قرار نداشتم. 

حتی به اقوام تلفن زدم. گفتم کسی به سراغ من نیاید.
که می گویم انگار دستی از غیب درآمد و شما را با من آشنا   برای همین است 
ساخت. مرا با شما همدم کرد تا با این همدلی و هم زبانی از این تنهایی مطلق 
بگذرم و چیزی را هم برای دیگران به یادگار بگذارم، وگرنه من کجا و گفتن خاطرات 

بعد از این همه سال خاموشی کجا؟!

گیرا، ساده و صمیمی  گرم و  کردید که ما را به حضور پذیرفتید و بسیار   - شما لطف 
رازها و تجربه هایی را با ما در میان نهادید که هر کدام درسی هستند که شما به نقد 
که از خزانه ی  جوانی خریده اید و به ما رایگان بخشیده اید. به قول معروف» باشد 

]غیب ات[ دوا کنند...«
-  آرزومندم آن چه گفته شد و بی اغراق بود و از دل برآمد، به دل بنشیند و به کار 
آید. من هم از همه ی کسانی که این خاطرات را می خوانند می خواهم » به دعایی 

دل ما شاد کنند...«





عکس ها و اسناد...

کودکی و نوجوانی امیر کیومرث ویسی
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امیر کیومرث ویسی در ایام کودکی کنار خواهرها و برادرانش. سال 1349 طاقبستان کرمانشاه

امیر کیومرث ویسی در کنار پدر، مادر و برادرش سال 1340
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مرکز پیاده¬ی شیراز سال 1357 همراه با سرگروهبان گروهان

مرکز پیاده¬ی شیراز سال 1357 در حال نوشتن نامه برای خانواده
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امیر کیومرث ویسی سال 1387

امیر کیومرث ویسی سال 1369 ورود مجدد به خدمت با درجه¬ی سروانی
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امیر کیومرث ویسی سال 1369 بعد از اسارت در کنار مادرش

امیر کیومرث ویسی بعد از اسارت
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امیر کیومرث ویسی و همسرش در کنار سرتیپ داراب کریمی و همسرشان.
سی و سه پل اصفهان. آبان ماه سال1369

امیرکیومرث ویسی در کنار خانواده. انزلی سال 1387
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امیرکیومرث ویسی در سوگ همسر 31 شهریور سال 1400

مرحومه خانم شیوا دقتی همسر امیر کیومرث ویسی
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تشرف به مکه¬ی مکرمه سال 1369 به پاسداشت کسب افتخارِِ عنوان آزاده¬ی ممتاز

تشرف به مکه¬ی مکرمه سال 1369 به پاسداشت کسب افتخارِِ عنوان آزاده¬ی ممتاز
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اسامی و عکس¬های برخی از اسرای معروف به 58 نفر در زندان¬های ابوغریب و الرشید بغداد

اسامی و عکس‌های برخی از اسرای معروف به 58 نفر
یب و الرشید بغداد  در زندان‌های ابوغر
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اعطای درجه¬ی سرلشکری به سید الاسرا سید حسین لشگری

سرلشکر شهید سید حسین لشگری
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سرتیپ دکتر محمد کاکرودی

سرتیپ خلبان محمود محمودی فرمانده اسرای مفقود الاثر



ببر در زنجیر 210

سرتیپ خلبان شهید رضا احمدی

سرتیپ عزیز الله هادی پور
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سرتیپ خلبان عبدالرضا فنودی

سرتیپ خلبان محمود محمدی
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سرتیپ خلبان شهید داوود سلمان

سرتیپ حبیب الله کلانتری
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سرتیپ علی والی

سرتیپ خلبان ابراهیم باباجانی
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سرتیپ خلبان هوشنگ شروین

سرتیپ خلبان جمشید اوشال
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سرتیپ خلبان فرشید اسکندری

سرتیپ منوچهر حجتی
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سرتیپ شهید خسرو رضا پور

سرتیپ خلبان غلامرضا یزد



217دانعکس ها و اس

سرتیپ خلبان حسین ذوالفقاری

سرتیپ محمد رضا یزدی پناه
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سرتیپ علی شط نیسانی

( فرامرز احسان زاده سرتیپ)دریا دار
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سرتیپ خلبان محمد علی اعظمی

سرتیپ خلبان رضا مرادی فر



ببر در زنجیر 220

سرتیپ شهید اسدالله میر محمدی

سرتیپ خلبان شهید اکبر صیاد بورانی
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نمای بازسازی شده¬ی زندان الرشید

کروکی زندان الرشید
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خ جهانی تائیدیة احراز هویت سازمان صلیب سر
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گواهی ابلاغ درجه

مدرک گذراندن دوره¬ی عالی 
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لوح زرین آزاده¬ی ممتاز امیر کیومرث ویسی
این لوح به همه¬ی اعضای مشهور به گروه 58 نفر اهداء شد.
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قاشق غذاخوری دوران اسارت  امیر کیومرث ویسی که 43 سال از آن نگهداری شده است.

سجاده¬. هنر دست امیرکیومرث ویسی در زمان اسارت.
 ساخته شده از پارچه شلواری و حاشیه¬ی سبز رنگ دور پتو
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